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  زادهییحی ثینوشته حد|عشق یرمان متول
 

telegram.me/caffetakroman 
 :مقدمه

 
 ... را دوستـ دارمـتـی چشم هاـڪمردم"
 ... آسمـانےيمثل روشنا...روشنـند...ستندی نرهـیت

 ...روزنـد...ستـندی نشبـ
 ...نندڪ ی مرا پرتـ محـواس

 ... که در آنییـای برنـد به دنی مو
 ...ے مـرا دوسـتـ داروتـ

 ...نمـڪے مدای آرامــش پمـن
 ...هـڪ ے هائ  دوستتـ دارمانِیم
 ... چشمانتـ بهـ سمتـِ قلبـمـاز

 "...  شـودے مریسراز
 . خونهمی با هم برمی خواستی و ارغوان ممایسی ها تموم شده بود و طبق معمول من و پرکلاس
 : در آورد و رو به ما گفتفشی از کنشوی ماشچی سوئارغوان

 
 .نی اول روشن کنم بعد سوار شنوی ماشنیستیبچه ها وا-
 . جانيباشه اَر-
 !ي صدا نکن؟بابا اسم من ارغوانه نه اَريروشنا صدبار بهت نگفتم منو ار-
  جون؟ي گم پریدرست نم... خوبهي بگم ارغوان،همون اَرادی کنم به زبونم نمکاریخب چ-
 
 :برام نازك کرد و همزمان گفت ی پشت چشممایسیپر
 
 .مایسی نه،پريپر-
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 ...ي و پرياَر... باحالهنقدری امیمی صميبارالها،واقعا ازت ممنونم که اسم دوتا دوستا!ي پررهمونینخ-
 

 : و با حرص گفتدی کوبنی پاشو به زمارغوان
 
 !ههههه و درد-
 . روشن کن خسته شدمنتوی حرص نخور،به جاش ماشادیز-
 

 ! : شدی شد که نمی روشن نمنی ماشزدی استارت می نشست پشت فرمون،اما هرچارغوان
 
 . باباي ها ارگاهی ببرم تعمروزی شه،قراربود دی روشن نميوا-
 م؟ی کنکاریخب الان چ-
 
 : گرفت تو دستش و گفتفشوی بند کمایسیپر
 
 !گهی دمی با آژانس برمیمجبور-
 ؟ی چنیپس ماش-
 

 : زدنوی ماشموتی شد و رادهی پنی از ماشارغوان
 
 !رگاهی ببره تعمادی بلی زنم جرثقی منجا،زنگی مونه ایم-
 .میباشه،پس بر-
 

 پامون ترمز ي با سرعت نور جلوی بلند مشکی شاسهی که می دور نشده بودنی کاملا از ماشهنوز
 ! :نیشرو... نبود جزیو کس...کرد

 
 . دوباره خانوم هایسلام-
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 :می تا هم همزمان جوابشو دادماسه
 
 !نی اادهی که پنمی بیم-
 

 : فرستادرونی نفسشو به بی با کلافگارغوان
 
 .میری آژانس بگمیری ممی شد،داری روشن نمنمیماش-
 . رسونمتونی من مه؟یخب چه کار-
 

 :  زدم و گفتمیحی مللبخند
 
 .می شی مزاحم هم نممیری ممنون،خودمون میلینه خ-
 ...نیشما مراحم! ه؟ی چه حرفنیا-
 
 و مایسی پرنمی رو واسمون باز کرد،تا خواستم برم عقب بشنی بغل راننده و در عقب ماشی در صندلو

  یلی رفتم عقب خیخب اگه منم م. گرفتن و عقب نشستنیشدستیارغوان از من پ
 

 ! رانندمونهنیانگار شرو! شدی معیضا
 کار رو نی ای چي دونستم برای و ارغوان نازك کردم؛ چون ممایسی پري برای پشت چشم اساسهی

 !کردن
از ! امکان ندارهيزی چنی به من علاقه منده،اما من مطمئن بودم که همچنی اعتقاد داشتن که شرواونا

   دوستشنکهی کردم چه  برسه به ای فکرهم  نمنی به شروی هم خودم حتیطرف
 

 ! باشمداشته
 ...نی نشستم تو ماش از فکر کردن برداشتم ودست
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 بود که من ی نبود اما همون آهنگدی شد،جدی پخش منی داشت تو ماشکهی انري از آهنگایکی
 دوستش داشتم؛

 : رو به من گفتنی بودم تو عمق آهنگ که شرورفته
 
 ... هانی امروز کلاس رو ترکوندنکهیمثل ا-
 

 ی شاهد ماجرا نبود،ولنی بود،حضور نداشت به خاطرهمی که استادش فاتحی سر کلاسنی شروچون
  ی دانشگاه بودم،حتي دانشجوهانی وشاد ترنی ترطونی که من جزو شییاز اونجا

 
 هام تو کلاس خبر یطونی شناختن و هم از شی هم که باهاشون همکلاس نبودم هم منو مییاونا

 ! :هم نبود که فقط تو دو تا از کلاس ها همراینیداشتن؛چه برسه به شرو
 
 ...!دمینه به اون مرحلش نرس-
 !هی تو کارش جدیلی،خیپی و خوشتی مهربوننی در عی فاتح،چونيپس شانس آورد-
 .نطورهیآره هم-
 
 لی لبخند ژکوندم تحوهی کردن و ی که داشتن با هم پچ پچ مدمی دی رو ممایسی ارغوان و پرنهی آاز

 !هی لبخندهاشون چنی ای دونستم معنی دادن که خب منم خوب میمن م
 : وسط افکارمدی پرنی بهشون زل زده بودم که باز شروهمونطور

 
 ،نه؟ی هستکهی انري از طرفدارهایکی دمیشن-
 
 وقتا هم ی وقتا دوم شخص جمع بودم و گاهیگاه. شدی موجب تعجبم مشی موضع ناگهانریی تغنیا

 : بودینیشبی پرقابلی کرد؛کلا غی شخص مفرد خطاب منیمنو با دوم
 
 ...یلیآره خ-
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  بودم؛ی هم دانشگاهنی گذشت و خب دو سال هم بود که با شروی روز دانشگاهم منی سال از اولدو
 از ی بعد که تو بعضیول! تخس و مغروري پسرانی بود مثل اي جورهی ومد،ی اصلا ازش خوشم نملیاوا

   بردم که پسر خوب وی پنی شدم،به ای هام باهاش همگروهقیتحق
 

نه اونطور که ارغوان و ... دوست خوب روش حساب باز کردهی شه به عنوان ی میعنی.هیمهربون
  ی دوست و همکلاسهی فراتر از نیحسم نسبت به شرو. گفتنی منمونی از عشق بمایسیپر
 

 یلی گفت خی مامانمه و مامانم هم مي از دوستایکی بودم خاله ش دهی هم که فهمایتازگ!نبود
 ...! کردی و ارغوان فکر ممایسیانگار مامانم هم مثل پر.نیخانواده خوب

 ... شدادهی پی بعد از خداحافظمایسی و پرمایسی پري خونه میدی فکرها بودم که رسنی همتو
 ... : ما بودي که خونه بعدهم

 
 .می زحمت داددیممنون بابت لطفتون،ببخش-
 .یستی که نبهیه؟غری چه حرفنی کنم،ایخواهش م-
 

 : زدم و به خونمون اشاره کردميلبخند
 
 ... تونییبفرما-
 .به خانواده هم سلام برسون.می شی بعدا مزاحم مشااللهینه ممنون،ا-
 .نی جون سلام برسونرای و شهمی خاله مرنطور،بهیچشم شما هم هم-
 

 ... تکون داددیی تاي سرشو به معنانیشرو
 : گفتنی هم رو به شروارغوان

 
 . شمی مادهیمنم پ-
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 : برگشت پشت و در جواب ارغوان گفتنیشرو

 
  مگه؟نجاستیخونه شما هم هم-
 !نه جلوتره-
 .گهی رسونمتون دیخب م-
 ؟يروشنا کار ندار.باشه ممنون-
 . سلام برسوننای به خاله ازمینه عز-
 .خداحافظ.نطوریتوهم هم-
 ...خداحافظ-
 . رو آروم انداختم تو قفل در و در رو باز کردمدی و کلدمی کشقی نفس عمهی

 . دادی معمول عمو رحمان داشت گل ها رو آب مطبق
 : و بلند گفتمستادمی سرش واپشت

 
 .سلام-
 

 و ستهی پشتش وایکی دفعه هی درحال فکر کردن باشه و ی هم بلند نبود،اما خب هرکسیلی خصدام
 ... ترسهیداد بزنه،مسلما م

 ! خوردنی هردفعه جا می من عادت داشتن،ولي کارهانی خانواده به اي اعضاي همه البته
 : قلبش و گفتي رحمان به خودش اومد،دستشو گذاشت روعمو

 
 .زمیسلام عز-
 .یسلام عمورحمان خسته نباش-
 ... دخترمیسلامت باش-
 

 : ادامه دادی از مکث کوتاهبعد
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 ...يزهره ترکم کرد-
 !ای تو فکر بودیحساب. عموجونمدیببخش-
 ! هم بودینیری و شیآره دخترم فکر خوب-
  کلک؟ي کردی فکر متی به عشق زمان مجردیاوه داشت-
 ! هایطونی شیلیدختر توهم خ...استغفرالله-
 . گم کهی دروغ نمیست،ولی نی بودن من که شکطونیخب تو ش-
 ... بگم،اِ روشناجان اونجا رو نگاه کنی دونم چینم-
 
 ! :دمی نرسی خاصزیرد نگاهشو دنبال کردم اما به چ. زل زد به پشت سرمو
 
 ... عمو رحیگی رو میچ-
 

 ! شمی مسی حرفم تموم نشده بود که حس کردم دارم از طرف عمو رحمان خهنوز
 برگشتم

 
 :کنهی مسمی رو گرفته طرفم و داره خلنگیش... بلهدمی که دطرفش

 
 ...مو توروخداع... شدمسیخ...اِ عمو رحمان...اِ-
 

 .دی خندی گفتم،خود عموهم می رو با خنده منای من االبته
 . رو ازم دور کردلنگی داد و شتی رضابالاخره

 : کمرم و زل زدم بهشيدستمو گذاشتم رو! بودمسی خکاملا
 
 .ای ناقلا شدیلیعمو رحمان،شماهم خ-
 .یی استادم توزای چنیآره عموجان به هرحال تو ا-
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 .از دست شما عمو-
 

 ! به اتاقم قابل تحمل بوددنی تا رستمیوضع
 برسم به عی کردم تا سری دوتا طیکیپله ها رو . و در خونه رو باز کردمنیی رو آروم آوردم پارهیدستگ
 .اتاقم
 ...! خوندمی مدی باد،فاتحموی دی مينجوری اگه مامانم منو اچون

 . لباس برداشتم و رفتم حمومعی و سرمدی به اتاقم رسي گرفتارچی بدون هخداروشکر
 شاد و یلی سال سنش ماشاالله خ58با . گرفتی کردم خندم می به کار عمو رحمان فکر میوقت

   دونستی نمیهرک.سال داشته باشه60 کی خورد نزدیاصلاهم به چهره ش نم.سرزنده بود
 

 ! سال58 سالشه نه 48 کرد ی مفکر
 . بستمی و موهام هم خشک کردم و دم اسبدمی اومدم،لباسمو پوشرونی که تموم شد از حموم بکارم
 : کردمزی خودمو آنالنهی که تموم شد تو آکارم
 ی موهام که مشکی روشن که رنگ کرده بودم چون رنگ اصلي قهوه اي با رگه های موهام عسلرنگ

   بهازی هم نمینیب. سبزي با رگه هایرنگ چشمام هم آب.بود رو دوست نداشتم
 

 ... بودمی صورتم راضي نداشت،کلا از تموم اجزاییبای زعمل
 . شدنی موقع از روز معمولا همه تو هال جمع منیا. بود راه افتادمنیی طرف هال که طبقه پابه
 .ننی بی مونیزی که همه در سکوت مطلق دارن تلودمی انداختم و دی در نگاهي لااز
 : دم در داد زدماز
 
 .سلام گلتون اومد-
 

 موقع ها نی دونستن که ای کارهام و منی که چون عادت داشتن به اگمیرگشتن طرفم،م بهمشون
 . جا نخوردنادی خونه زامیمن م

 :دی به طرفم پاشي لبخندبابا
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 .سلام دخترم-
 

 .یسلام دخترم خسته نباش-:مامان
 

 : به هم و گفتدی کف دستاشو کوبراشا
 
 .ادی بغوی جغی جنیبه خدا گفتم الان هاست که ا-
 
 ! کردی تکرار مشهی همتمی حساسنی خاطر همغو،بهی جغی بهم بگه جادی دونست که من بدم میم
 

 .یسلام روش-:روشنک
 

 : گرفتم و دوختم به راشاهی از بقنگاهمو
 
 ...کهی تشی دوست دخترته،شغوی جغیج-
 

 پک داشت و من کسیراشا به لطف باشگاه و ده نوع ورزش س. پک بودکسی سکهی تشی از شمنظورم
 ! کردمی صداش مکهی تشی ششهیهم

 : روشنک شدتی رو خاموش کردم که موجب عصبانونیزی رو برداشتم و تلوکنترل
 ...اهَ.دمی دی مي کمدلمی ف؟داشتميچرا خاموش کرد-
 .نینی ببونیزی تلودی گل من نباي به افتخار رونجائم،شمایتا من ا-

 : سرشو تکون داد و روبه روشنک گفتراشا
 
 نی در مقابل ام،اصلای شی ما سرگرم مارهی درمي خودش دلقک بازنیا... روشنکگهی دگهیراست م-
 ...چیه...چهی هي کمدلمیف
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البته ما سه ... کردنی و بابا هم داشتن لبخندشون رو کنترل مدن،مامانی خودش و روشنک خندبعد
  ادی ها باهم زی حرفا و شوخنی از امی من و راشا که بزرگتر بود،مخصوصایکیتا از کوچ

 
 چی دونستن و هیمامان و بابا هم که م.می شدی وقت از دست هم ناراحت نمچی هنی هميبرا.میداشت

 ... : کردنیوقت دخالت نم
 
 ... منو شرمنده نکننقدریا...تو دلقک بودن بنده دست پرورده شمائم... حرفو نزن داداشمنیا-
 

 : با حرفش به بحث مون خاتمه دادمامان
 
 ؟ي حموم بعدا اومدیامروز چطور شده رفت.يومدی روشنا،تو هرروز با همون لباس دانشگاه میراست-
 : لبم نشستي لبخند روهی به عمو رحمان انداختم و ی راه داشت،نگاهاطی که به حي پنجره قداز
 
 شی اول رفتم حموم بعد اومدم پنیه خاطر همب...می کردیطونی شکمی  منو عمو رحمان اطیتو ح-

 .شما
 

 : کرد و گفتي تک خنده ابابا
 
 ! عمو رحمان،خوب راه افتاده هانیآفر-
 ...نییناهار حاضره،بفرما-
 
 . کردی بود که ما رو به ناهار دعوت مبای خاله زي صدانیا

 : شکمش و گفتي بلند شد،دستشو گذاشت روبابا
 
 ! خورهی داره روده بزرگه رو مکهی که روده کوچمیبر-
 

 :می نشستي غذاخورزی و پشت ممی آشپزخونه شدوارد
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 .بایسلام خاله ز-
 ؟یسلام دخترم خوب-
 !یخوبم ممنون،خسته نباش-
 !ی خسته نباشزم،توهمی عزیسلامت باش-
 
 . مقدار از غذا رو خوردمهیاما خب ! به غذاخوردن نداشتمیلی مادی زی دونم چرا ولینم

 ... کردمی داشتم فکر مشتری خوردن غذا هم بموقع
 ... دارمی خانواده خوبنکهی ابه

 ... چهل و چهار ساله و روانشناسهمامانم
 ...هی کارخونه روغن سازرعاملی چهل و نه و مدبابام
 ... و پنج سالشه و معمارهستی بیعنی پنج سال ازم بزرگتره،راشا

 ...خونهی میمی شری سالشه و رشته دبجدهی هیعنیکتره،ی هم دو سال ازم کوچروشنک
 ... :می نداري کم و کسرچی مون هم خوبه،هی مالوضع

 
  مامان جان؟ي خوریروشنا؟چرا نم-
 . ندارم مامانلیم-
 ... مورد علاقته کهيغذا-
 . اتاقمرمیمن م. دستتون درد نکنهرمیآره اما س-
 .نوش جونت-
 
 . به اتاقمدمی پله ها بالا رفتم و رساز

 ...د کلاس نداشتم بعروز
 ...! رفتی داشتم و مسلماً حوصله م تو خونه سر مادی وقت آزاد زپس

 
 .مایسی برداشتم و زنگ زدم به پرلمویموبا
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 :ی تو گوشدیچی پمایسی پرٔ◌ حوصلهی بي سه بوق صدادنی از شنبعد
 
 بله؟-
  چه طرز حرف زدنه؟نیبله و بلا،ا-
 ...گهی بگم بله ددی دارم بای برموی زنه و من گوشی زنگ می کسی بگم؟وقتیوا خب چ-
 نه مگه؟.عشقتم.تمیمیبنده دوست صم!ستمی نی خانوم،من هرکسرینخ-
 ... افتادریاوهو،نه بابا سقفو بگ-
 ستم؟ی من عشقت نیعنی؟ی چیعنیبعدش هم ! حواسم هستفتادهینه هنوز ن-
 .نه-
 ...خداحافظ. خانوم باشهينه؟باشه پر-
 .یا،تو عشق ناز خودم کردم بابیشوخ-
 .ییوو-
 ؟يچرا زنگ زده بود.خب حال ذوق مرگ نشو-
 ...رونی بمی باهم برایزنگ زدم بگم که ب-
 کجا کجا؟-
 ... دونم تو بگوینم-
 کجا کجا؟-
 رونی آهنگ هم بتمیز ر! کجا کجا؟یگی می پرسم اون وقت تو هیدرد کجا کجا،من دارم از تو م-
 ...ياینم
 دونم کجا ی نمي جدي جدیول.افتادم " سفرمی باهم برایب" آهنگ ادی لحظه هیخب حالا مادربزرگ،-
 .میبر
 .گهی دمی کنی مشی کارهی.نجای انیای تون بیی،دوتايزنگ بزن به اَر!ي کارهیخب -
 .باشه-
 . هانیینجای اگی ساعت دهی-
 !سیچشم رئ-
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 ... برده مننیآفر-
 ...ای کنیغلط اضافه م-
 ...يبابا.منتظرتونم.يری گی وقتمو ميم دارالآن ه.ي حرف زدادیخب ز-
 ...خداحافظ بچه پررو-
 

 هم مامان و بابا مون با هم یاز طرف.می باهم دوست بودیی از اول راهنمامایسی و ارغوان و پرمن
 . بودنیمی صميدوستا

 .می بودی تني همه مون مثل خواهر برادرهاکلا
 و ستی خوند،پارسوآ هم بی می داخلی هم مثل خودم طراحيپر... به نام پارسوآ دارهي برادرمایسیپر

 .دو ساله
 . و خاله نرگسنمای و باباشون هم عمو نمامان
 ...ننیمامان و باباشون هم عمو محمد و خاله نسر. خوندهی داخلیطراح. هم تک فرزندهارغوان
 . رو بهمون دادنی بعد از رفتن بچه ها مامان و بابا خبر فوق ناگهانغروب

 
 : گفتمي گرد شده زل زدم به مامان و بابا و با لحن بهت زده اي چشمابا
 
 ... مامان جان؟متوجه نشدمیچ-
 دوتا باهم ازدواج کردن و بعد نی که امی دارنی به اسم راحل و رامیمیمن و باباتون دوتا دوست صم-

 ...ازدواجشون رفتن فرانسه
 

 : سرشو تکون دادي با خونسردراشا
 
 . ش رو بگوهیبق.نی درموردشون حرف زد دوباریکیآره -
 

 : زد و گفتي لبخندبابا
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 ... کننی زندگرانی تو اشهی تا واسه همانی میعنی.قراره از فرانسه برگردن-
  بود؟نیخب خبرتون هم.ی به سلامتیآخ-
 ! خونه ما بموننیقراره تا مدت. موندهشیقسمت اصل-
 

 :می و همزمان گفتمی به هم انداختی و راشا و روشنک نگاهمن
 
 نجا؟یجان؟ا-
 ی ما مشی مورد پسندشونو انتخاب کنن پي که جایاونا مثل خواهر و برادر ما هستن و تا موقع-

  يقدمشون رو! هم بمونن اشکال ندارهشهیاگه بخوان واسه هم!ی بزرگنیخونه به ا.مونن
 

 ...چشم
 
 : کردمدیی تکون دادن سرم حرف بابا رو تابا
 
 حالا چندنفر هستن؟.باجونبله درسته با-
 . دخترهی پسر و ن،دوتایراحل و رام-
 
!  خانواده کم سن و سالننی اي گفت که بچه های بهم می حسهیچون ... چندسالشونهدمی نپرسگهید
: 

 
 ان؟ی میحالا ک-:راشا

 . رسنی ظهر پرواز دارن،تا غروب هم مکیفردا نزد-
 

خوش اخلاق ... طرز رفتارشون چطورهنکهیبه ا... کردمی شب داشتم به مهمون هامون فکر مکل
 ... نهایهستن 
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 ی سقف زندگکی ری تا چندوقت قراره پنج نفر با ما زنکهیبه خاطر ا... ته دلم هم خوشحال بودماز
   بود کهنیجالب تر ا... و هم عمونیمی باهاشون صمیی که هم خاله و دايکنن،پنج نفر

 
 ...ارغوان هم از قبل باهاشون آشنا شده بودن و مایسی پري مامان و بابایحت

 ...! فرو رفتمیقی شدن و به خواب عمنی هام سنگزا،پلکی چنی با فکر به همو
 

 ي رو که برایلی شدم و بعد از خوردن صبحانه حاضر شدم تا برم وساداری بگهی دي زودتر از روزاصبح
 .دانشگاه لازم داشتم رو بخرم

 بامزه توجهم رو به خودش ي دختر کوچولوهی گشتم،سر کوچه مون ی داشتم از فروشگاه برمیوقت
 .جلب کرد

 . تپل و خوشگل بودیلیخ
 . خود به خود باز شدشمی سرحال شدم و ندنشی دبا
 خونمون ي که جلوی رنگی ام و مشکی گرفتم و دوختم به بینی لبخند نگاهمو از اون فرشته زمبا

 ...پارك شده بود
 در خونه ما پارك ي ناشناس جلونی ماشهی یسرصبح...جالب بود. گرفت رنگ تعجب به خودشنگاهم

 ...شده بود
 منم ي شد و به سمت خونمون رفت و حس کنجکاوادهی پنی پسر جوون بود از ماشهی ش که راننده

 ...! شدکی تحرشتریب
 . تر برسمعی هامو تند کردم تا سرقدم

 : صاف کردم و روبه پسره گفتمصدامو
 
 ؟...آقا-
 

 ... شدرهی طرفم و بهم خشتبرگ
 ... ش اصلا واسم آشنا نبودچهره



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 18 

 ! : ترقی کردم و نگاهم هم دقزی رچشمامو
 
 ن؟ی داشتيکار-
 
 ... هل دادشی قهوه اي چشماش کنار زد و به سمت موهاي رو از روشی آفتابنکیع

 ... روشن بودی چشماش آبرنگ
 : شلوارش در آورد و آروم گفتبی جي از تودستشو

 
 ن؟ی شناسی خونه رو منیشما صاحب ا...بله-
 ! با دستش به خونه ما اشاره کردو
 

 : زدم و در جوابش گفتمیانی محو اما نمالبخند
 
 ... خونه ماستنجایا.آره-
 
 ! اون از تعجب گرد شدي بار چشمانیا

 ...! خوشرنگش بودي چشماي توجه و حواسم روشتریب. بودنش نکردمجی و گی به سردرگمیتوجه
 ياما چشما! گفتن رنگ چشمام قشنگهی به سبز بود،همه هم ملی متمای خودم هم آبيشماچ

 ...! بودگهی دزی چهی بود،ستادهی که روبه روم ايپسر
 : کرد و گفتي خنده اتک

 
 ...تموم شدم ها-
 

 :اوردمی منظورش شدم،اما کم نمتوجه
 
 ! ازت موندهکمینه هنوز -
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 : لباسشقهی بحث مون،نگاهمو از چشماش گرفتم و دوختم به ی موضوع اصليادآوری با
 
 ؟ي دارکاری خونه چنیبا صاحب ا...یراست-
 

 ! : افتادی موضوع اصلادی هم انگار تازه با حرف من اون
 
  گم؟یدرست نم. رادمنشهمانی خونه پنجایا...!یخوب شد گفت...آهان-
 .درسته-
 درسته؟...ی دخترش باشدیتو هم با-
 

 :رمی بگدهی کردم زود پسرخاله شدنش رو نادیسع
 
 .درسته-
 

 : شددی تمدلبخندش
 
  بار هم درسته؟نیا...حتما هم اسمت روشناست-
 

 ...: شدیموضوع داشت جالب تر م... شناختی منم هم مپس
 
 امرتون؟... بار هم درستهنیا-
 کنم؛من یخودمو معرف رفت ادمی...یراست. بودمدهیالبته عکسات هم از قبل د.پس درست حدس زدم-

 ...نمیراد
 
 :  از چه قرار بود؟هی بود؟قضدهی بود که از قبل عکسامو دیک
 
 !ارمی جا نمن؟بهیراد-
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 ...گهیخب منم د-
 

 ! : داشتفی هم خنگ تشری و جذاب بودن،اندکی در کنار خوشگلنکهی امثل
 
 ! شناسمتونی که نمنهی دونم منظورم ای که منویا-
 ... پسرِ؟منی شناسیچطور منو نم...جالبه-
 

 : شدانی مون باز شد و قامت مامان تو چهارچوب در نمااطی جمله ش تموم نشده بود که در حهنوز
 
 ...روشنا،مامان کجا-
 
 ... بار جمله مامان ناتموم موندنیا

 ! فرستادم و منتظر واکنش مامان موندمرونیبازدمم رو به ب! بودم،هم کلافهجی گهم
 : گفتي بود،و با ناباورستادهی که روبه روم اي با تعجب زل زد به پسرمامان

 
  خاله؟ییتو... جاننیراد-
 ...نیراد...آره خودمم...دهیسلام خاله ش-
 

 »نیراد«: تکرار کردبازم
 ... شناختشی مامان هم مپس

 : متر باز موندکی جمله مامان،دهنم دنی با شننکهی بودنم ادامه داشت تا اجیگ
 
 پسر نی جان رو؟رادنی رادیروشناجون شناخت. قربونت برمیاله.زدلمی ماهت عزيسلام به رو-

 ...نهی خاله راحل و عمو رامکهیکوچ
 
 . تر نشهعی که هست ضاینی آسفالت جمع کردم تا اوضاع از اي زور فکمو از روبه
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 !کن؟ی خانواده کوچنی اي کردم که بچه های فکر می من رو چه حسابپس
 ی که میی هم با چشمانی شده بود و رادرهی خنی زد به رادی توش موج منی که تحسیا نگاه بمامان
 ... به من زل زده بود؛من هم که هنوز متعجب و گنگ بودمدنیخند

 : قدم شد و دستشو آورد جلوشی پنی رادنکهی اتا
 
 ...روشنا...خوشبختم خانومِ-
 
 ... کردی مدادی خانوم و روشنا بنی وقفه  بو

 ... زدم و دستمو تو دست مردونه ش جا دادميندلبخ
 !ستادهی رفته بود که مامان کنارمون اادمونی انگار

 ... نجاتم دادلمی موبانگتونی ري بودم که صداشی الهی تی آبي محو چشماهمونطور
 : تماس رو لمس کردمي برقراکونی به اسم شخص نگاه کنم آنکهی و بدون ادمی عقب کشدستمو

 
 بله؟-
 

 :دی به گوشم رسمایسی شاد پرشهی هميصدا
 
 ؟ي؟چطوریسلام روشنا،خوب-
 ؟ي پریسلام خوبم قربونت،تو خوب-
 .آره،خداروشکر-
 

 : و روبه مامان گفتمبرگشتم
 
 .امی تو منم الآن منیمامان جون شما بر-
 

 : شدناطی وارد حنی سرشو تکون داد و به همراه رادمامان
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  روشنا؟یبا من-
 

 : پشت خطهمایسی اومد که پرادمی تازه
 
  آخه؟ینه تو مامانم-
 .نه-
 

 : شدم و در رو پشت سرم بستماطی حوارد
 
  اومده؟یاونو ولش کن،بگو ک-
  اومده؟یک-
 .نای خاله راحل اکهیپسر کوچ-
  تنها اومده؟يست؟چطوریمگه بچه ن-
 ! داشته باشهگهی سال رو د23 خوره یه؟مینه بابا بچه چ-
 

 : تو گوشمدیچی تعجب زده ش پيصدا
 
 .نه بابا-
 دونم چرا تنها اومده و چرا سه تا چمدون اون هم بزرگ با خودش ی نم،فقطيبه جون پر-

 ! نفر باشههی چمدون ها واسه نی از ایکیمعلومه هر.آورده
 داشتن،دوتا رو ادی زلی زودتر اومده کارا رو درست کنه،خانواده ش هم حتما باروبندنی ادیخب شا-

 !نیدادن به ا
 ...! پسر بزرگه چند سالشهنی خانواده ست،ببکهی پسر کوچنی گفت ای مامان م،یچی هنیحالا ا-
 .می زنیفردا تو دانشگاه باهم حرف م. شمی متوجه نمیچیمن که الآن ه.چی در پچیچقدر پ-
 . خداحافظزم،فعلایباشه عز-
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 .فدات خداحافظ-
 

 ... رو قطع کردم و به طرف خونه قدم برداشتمتماس
 . اومد تو ذهنمنی هم فکر رادباز
 .گهی ديزای چای مغروره،مهربونه،دونستمینم
 ! باشهي چجوردی طرز رفتارم باای باهاش حرف بزنم دی باي دونستم چطوری هم نمنی خاطر همبه

 . از فکر کردن برداشتم،در رو باز کردم و رفتم تودست
 

 .ومدی مییرایز تو پذ اصداشون
 .ششونی کردم،برم پضی تعوی رو با لباس راحترونمی لباس بنکهی گرفتم بعد از امیتصم

 . سرعت دو به طبقه بالا رفتم و وارد اتاقم شدمبا
 شلوار هی و ي از باسنم بود به رنگ قهوه انتریی پاکمی که قدش يزی بلهی در آوردم و به جاش لباسمو

 .دمی خورد پوشی تا مکمی نشیی که پای کرمنیج
 ! نهای شال بذارم دی دونستم باینم
 . نذاشتن شال واسم مهم نبودای گذاشتن ادیز

 .پس نذاشتم. نبودنری گادی ززای چنجوری و باباهم که تو امامان
 . بود رفتمنیی که طبقه پاییرای طرف پذبه

بابا و راشا و .ها نشستم از مبل یکی يرو. شدمییرای کردم و وارد پذمی لبم رو ترمي رولبخند
 : دونستمی ملشوی کردن و من دلیروشنک،با تعجب نگاهم م

 
 ؟يدی رو دنیروشنا جان،راد-:بابا
 

 و چرا دمی رو دنی کردن من تازه رادی بود که فکر منی حدس زده بودم،تعجبشون به خاطر ادرست
 ! نشون ندادمی عکس العملچیه
 : گرفت و گفتیشدستی پنی بزنم،رادی خواستم لب باز کنم و حرفتا
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 .میدی رو دم در دگهیآره عمو،ما همد--
 
 : به روش زدميمنم متقابلا لبخند. مهمون لبش شدیکی به من نگاه کرد و لبخند کوچو
 

 ؟ي اومدییهوی شد ی جان،چنیخب راد-:راشا
 : هم در ادامه حرف راشا گفتبابا
 
 .نیای غروب ممیآره ما فکر کرد-
 

 : نگاهشو از من گرفت و در جواب حرف راشا و بابا گفتنیراد
 
 که غروب ناهمی کنم،مامان ازی کم شه هم شما رو سورپرانای بار مامان اکمیمن زودتر اومدم که هم -
 . رسنیم
 

 : و گفتنی شونه راديدستشو گذاشت رو. زدیی لبخند دندون نمامامان
 
 . رفع شهتی بخور تا موقع ناهار گرسنيزی چهی می برایب. پسرميباشه خوش اومد-
 .رمینه خاله جون فعلا س-
 .چمدونا هم تو اتاقتن. و استراحت کنری که ناهار حاضر شه برو اتاقت،دوش بگیتا موقع.باشه پسرم-
  سوال؛ اتاقم کجاست؟هی خاله جون،فقط یچشم مرس-
 

 : رو به من گفتمامان
 
 .اقشو بهش نشون بده برو بالا اتنیروشنا جون،زحمت بکش با راد-
 .چشم مامان-
 
 ! دادمی رفتم اتاقشو نشونش می مدی همه آدم من بانی انی دونم چرا بینم
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 ... کنه های میی کاراهی مامان من هم نیا
 .می و به طرف طبقه بالا حرکت کردمی سرجامون بلند شداز

 که دختره هم با میکرد تخت هم به اتاق روشنک اضافه هی اتاق بمونن،هی بود دوتا پسرا تو قرار
   بزرگ بودن که دونفر بتونن ازشی اتاق باشن،اتاق ها هم به اندازه کافهیروشنک تو 

 
 . کنناستفاده

 . اتاقهی ك هم تو نی راحل و عمو رامخاله
 : صداش به خودم اومدمدنی شنبا
 
 .وقت شما رو هم گرفتم.دایببخش-
 .هی چه حرفنی کنم ایخواهش م-
 
 : بهش انداختم و ادامه دادمی نگاهمین

 
 ...نی حرف بزنی فارسنی خوب بلدیلی اما خنی فرانسه بودشهی شما همنکهیبا ا!چقدر جالب-
 ی کردم،اما همه مون تو خونه مدام فارسی اومدم و همونجا زندگایدرسته که من تو فرانسه به دن-

 .می اصالتمون رو فراموش نکردیعنی.می زنیحرف م
 .بله چه خوب-
 
 : اتاق رو باز کردمرد
 
 ! اتاق شما و داداشتوننمیخب ا-
 
 : با دستم به داخل اتاق اشاره کردمو
 
 .هی عالنشیزاید. هم هستی چه اتاق قشنگیمرس-
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 : کردفی م تعرقهی از سلد،ی رسیهرچقدر هم که مرموز و مغرور به نظر م. به دلم نشستفشی تعرنیا

 
 . اتاق منمنی انریزاید-
 

 : برگشت طرفمکاملا
 
 ! خوبهنیآفر-
 .نی بگنی داشتازی نيزی چای نی داشتي کاررمیخب من م.ممنون-

 !باشه حتما--
 

 . تکون دادم و از اتاق خارج شدمسرمو
 

 . تخت ولو شدمي اتاقم و روي تورفتم
 . خانواده اومد تو ذهنمنی هم فکر اباز
 . خانواده معلومه که خانوادش هم مثل خودشنکی پسر کوچاز

 !تی حال خوش برخورد و باشخصنیو در ع.دی رسی مرموز به نظر مکمی یول. نبودمغرور
 ! بوددهی فایچون ب. فکرکردن شدمالیخیب

 یقی که چشمام بسته شدن و به خواب عمدی نکشی صبح زود بلند شده بودم و خسته بودم،طولچون
 .فرو رفتم

 
 . شدمی زودتر آماده مدیپس با.دنی رسی منای خاله راحل اگهی دو ساعت دیکی تا
 .ادی در بیحالی کردم که صورتم از بشی مقدار آراکی. نشستمی پاتختيرو

 : سرم گذاشتم که همزمان چند تقه به در خوردي که تموم شد شالم رو روکارم
 
 . توایب-
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 : باز شد و قامت راشا تو چهار چوب در ظاهر شددر
 
 ؟ي آماده ایروش-
 . کهینی بیم-
 
 : با دستم به خودم اشاره کردمو
 
 !ي کنم،نگو تموم کارات هم کرددارتیتازه اومدم ب-
 !گهی دمینیبله ما ا-
 .قربون خواهر ترگل ورگلم برم من-
 ! دوست دختر خوشگلترمیدر ضمن من از اون چندشا که اسمشون رو گذاشت.ی داداشیفدام بش-
 ؟ي کردادیباز تو روتو ز-
  کنم مانتومو بپوشم؟کاریچ.باشه بابا-
 .ای بي آماده شدنیی پارمیمن دارم م. هم آماده نهیبق.آره بپوش-
 .باشه-
 
 .دمی کمرنگ،از کمد لباسام در آوردم و پوشی آبي لوله ای شلوار لهی کوتاه،یِ کرم کاراملي مانتوهی
 . خوشرنگ هم رو سرم گذاشتمی بزرگ صورتی نخي روسرهی

 .میشونی پي روختمی هم کج رموهام
 . کردمی خودم خالي بودم هم رودهی که تازه خریادکلن

 
 شی خواد بره پی هم مثل من تازه حاضر شده و منی از اتاق خارج شدم متوجه شدم که رادیوقت
 :هیبق
 
 ؟ياهِ شما هم تازه حاضر شد-
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 : دوشمي رو انداختم روفمی زدم و بند کیحی مللبخند

 
 .آره-

 . منتظرموننهیبق.میخب پس بر--
 

 . کردمدای کردنش رو پزی بهم پشت کرد تازه فرصت آنالیوقت
 . بوددهی پوشدی جذب سفشرتی تهی با ی کرمنی جهی

 پی تينطوری که امی کرديزی باهم برنامه ردنمونی کرد واسه لباس پوشی دونست فکر می نمیهرک
 !هامون ست شده

 . مبل ها نشسته بودن و منتظرمون بودني تو سالن روم،همهی رفتنیی سر هم به طرف پاپشت
 

 ! خنده کوتاهشون سالن رو پر کردي در گوش بابا گفت و بعد هم صدايزی چهی دی تا ما رو دمامان
 : و همزمان بابا گفتمی پله رو هم گذروندنیآخر. رو مهار کردممیکنجکاو

 
 .ي هم که نخوردس؟ناهاریروشناجان گرسنت ن-
 .سی گرسنم ننه فعلا-
 

 : سرش مرتب کرد و گفتي رو روشی مبل بلند شد،روسري از رومامان
 
 .می برگهیخب د-
 

 . فرودگاهمیدی بعد رسقهی چهل دقیحوال
 بودن دست شهی واسه چندنفر که اونور شنی که گذشت،رادي اقهی ده دقهی و می سالن منتظر موندتو

 .تکون داد
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 پسر هیو .ننی خورد همسن و سال مامان و بابا باشن و معلوم بود خاله راحل و عمو رامی زوج که مهی
 .که معلوم بود روهام و رها هستن! دختر جوونترهیجوون و 

 ...! کردمی که من فکرشو منی بزرگتر از اوننای انکهی باز من شوکه شدم بابت او
 بودم و با تعجب ستادهیمون لبخند اونجا ا طرفمون و همه رفتن در آغوش هم و من هنوز با هاومدن

 . کردمینگاهشون م
 !: تو بغل خاله راحلرمی که دارم مدمی به خودم اومدم دیوقت
 
 .سلام دختر گلم-
 

 : دور خاله حلقه کردمدستمو
 
 ...ری بخدنین؟رسیسلام خاله جون خوب-
 . قربونت برمیاله. دخترمیمرس-
 .خدا نکنه خاله جون-
 
 . کردم و با روهام و عمو دست دادمی بغل خاله در اومدم و با رها روبوساز

 .می به طرف خونه حرکت کردیی از خوشامدگوبعد
 
 . راحل خانومنی خوش اومدنییبفرما-
 . دستت درد نکنهبای خاله زیمرس-
 

 کمی هم تا موقع شام رنی با چمدون ها رفتن تو اتاقشون که هم دوش بگی از صحبت کوتاهبعد
 .استراحت کنن

 . راشا و بابا نشسته بودشی پییرای که تو پذنی به جز رادالبته
 زمیرنگ بل. کردمضی تعوی رنگییموی لزی و بلی رو با شلوار مشکرونمی رفتم اتاقم و لباس بعی سرمنم

 . با رنگ چشمم داشتیتضاد جالب
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 .هی بقشی پنیی از اتمام کارم رفتم پابعد
 فقط تو آشپزخونه بود و مامان

 . بودنییرای تو پذنی و رادبابا،راشا
 : زد گفتی که خنده تهش موج میی راستش و با صداي پاي چپش رو انداخت روي پاراشا

 
 .نمی ببنی خودم بششی پای خلم بیخواهر گلم و کم-
 

 ! به من بگه خلنی رادشی هم مونده بود پنیهم
 مچاله شده ش ي رو از لباجهی نتنیا. در کنترلش داشتی خنده ش گرفته اما سعنی بود رادمعلوم
 .گرفتم
 . راشا دادم و کنار  بابا نشستملی تحوي ژکوندلبخند

 : وارد کردنی به کمر رادیفی بار راشا با دستش فشار خفنیا
 
 . داداشمینی بی هات هم مهی روشنا گري به خاطر کاراگهیچند روز د. جان بخندنیبله راد-
 

 : گرد شده رو به راشا گفتي با چشمانیراد
 
  کنه؟ی مکارینه بابا،مگه چ-
 !آخ دست رو دلم نذار که خونه-
 
 . به خودش گرفتی چهره محزونو

 : براش نازك کردمی چشمپشت
 
 !ي کردهی گریلی که تا حالا خسین-
 نکنه ی نقشه ش رو عملاره،تای سرت بیی بلاهی جان،اگه روشنا بخواد نی رادیول. نکردمهیگر-

 !نهی شیجاش نمسر
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 . خارج شدییرای بلند شد و پشت سرش راشا از پذلشی زنگ موباي خواستم حرف بزنم،صداتا

 . قرار داشتنی رادي مبل کناري بود که روونیزی فرستادم،مقصد نگاهم کنترل تلورونی به بنفسمو
 رییورد نظرم تغ رو به کانال مونیزیکانال تلو. نشستمنی مبل ها رو گذروندم و کنار رادنی بفاصله

 . مورد علاقه م شدملمی فيدادم و مشغول تماشا
 . رو تنها گذاشتنی بابا رفت و من و رادقهی از گذشت چند دقبعد
 ! هم ساکت تر از مننیراد! مدنظرم نبودی خواست حرف بزنم اما موضوعی مدلم

 : رو بشکنهنمونی شد که سکوت بی راضبالاخره
 
 ؟ی خونی ميچه رشته ا-
 :شی آبي نکردم و برگشتم طرفش و زل زدم تو چشماي توجه المی فگری حرف خنده دار بازبه
 
 .ی داخلیطراح-
 . ساختمون خوندمیمنم طراح-
 

 : تکون دادمدیی رو پررنگ تر کردم و سرمو به نشونه تالبخندم
 
 .اوهوم-
 

 : دادهی مبل تکی به پشتکاملا
 
 چند سالته؟-
 . سالستیب-
 
 : دادیکه سرشو تکون م بار اون بود نیا
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 ! و سه سالمهستیمنم ب-
 دیسکوتم رو که د. و سه سالشهستیحدس زده بودم که ب. رفتمشممی دلم قربون صدقه حس شتو

 :خودش ادامه داد
 
 ...! سالت باشهستی کردم که بیاصلا فکر نم-
 دی کردم که فوقش بای فکر میعنی.نی سن باشنی کردم که تو و روهام و رها تو ایمنم فکر نم-

 ! شونزده سالتون باشهایپونزده 
 
 : بار تکون دادن سرش از سر تعجب بودنیا

 
 د؟ی فکر به ذهنت رسنیچرا ا-
 ! دونمیراستش خودم هم نم-
 

 : از حالت محو خارج شدلبخندش
 
 کدوممون چی ما هی در ارتباط بودن،ولنایمامان ا. کردمی فکر رو در مورد شما سه تا منیمنم هم-
 .می از هم نداشتی شناختچیه
 !آره-
 

 !می شناختیبا وجود ارتباط پدر مادر هامون،ما هم رو نم! موضوع برام جالب بودنی هم اواقعا
 :دی کشرونی خاله راحل منو از اعماق فکر به بيصدا

 
 . هانیخوب شما دوتا واسه خودتون خلوت کرد-
 

 شتری که بمی باهم حرف بزنمی هم اومدم،حالایواستگار اومده خنی کرد رادی دونست فکر می نمیهرک
 !میآشنا ش
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 . کردمي فکر تک خنده انی ابا
 : در جواب خاله گفتنیراد
 
 .می زدی حرف ممیآره داشت-
 

 :با دستاش موهامو نوازش کرد. اومد و کنارم نشستخاله
 
 .قربون دختر خوشگلم برم-
 
 : کردی همه لطف و قربون صدقه معذبم منیا

 
 .نهی بیچشماتون خوشگل م.خدا نکنه خاله-
 ره؟ی بگدی رو ندییبای زنی گل به اشهی من مگه ميچشما-
 

 : بودم که لپام قرمز شدهمطمئن
 
 . کشمی دارم خجالت مگهیخاله د-
 .نیشی هم با هم جور مشتریب.سی نبهی هم که غرنیراد. قربونت برم؟من که خالَتَمهیخجالت چ-
 

 . کردی لبخند داشت ما رو نگاه مهی فقط با نیراد
 ! جز لبخند زدن هم بلده؟ي بشر کارنی اانای من کنجکاو شدم که احو

 : فرستادمرونی رو ببازدمم
 
 ن؟ی کم حرفنقدری اشهیشماها هم-
 

 : موهاشي دستشو انداخت لاروهام
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 !می از کجا شروع کنمی دونیفقط نم!هی کم حرفمی که نداریاتفاقا تنها خصلت.نه-
 

 : داد و رو به روهام گفتهی تکقی آلاچی به پشتراشا
 
 . کنارمی حرفا رو بذارنی از الان خجالت و ادیبا.نیراحت باش-

 . خونمی میمیرشته ش. سالمهجدهیه. کنمیمن شروع م.موافقم-:رها
 !یمی شری خونم اما دبی میمیچه جالب منم ش-:روشنک

 !چه خوب-
 . خوبهیلیآره خ-:روشنک

 
 : بار روهام شروع کردنیا

 
 . خوندم و طبق رشته م الان معمارميمعمار. و پنج سالمهستیمنم ب-

 . و پنج سالمه و معمارمستیمنم ب-:راشا
 گه؟ی ديمشغول کار!چه خوب-
 . شرکتمیری در رفت باهم متیفردا که خستگ. شرکت دارمهیآره -
 

 ؟یخب روشنا تو چ.باشه حتما-:روهام
 

 :ع کردم تو بغلم جمزانوهامو
 
 .هی داخلیرشته من طراح-
 

 :دی به طرفم پاشي لبخندرها
 
 !پس خواهرمون هنرمنده-
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 . بود به همراه چشمکیقی منم لبخند عمجواب
 : دستاشو رو هوا گرفت و گفتنیراد
 
 . ساختمونمن،طراحی دونیمنم که م-

 رون؟ی بمی فردا برهینظرتون چ.ی هم عالیلیخ-:راشا
  شرکت؟ادی که فردا روهام بنیمگه قرار نذاشت-:روشنک

 گه؟یخوبه د.رونی بمیری مم،بعدازظهری کنی کارا رو تا ظهر تموم منیا.سی نیمشکل-:روهام
 

 : سرمو تکون دادممشتاقانه
 
 . شهیم م آره منم تا ظهر کلاسم تمو-

 .می کنی ميزی برنامه رمی بری چه ساعتنکهی ايفردا برا.هیعال-:نیراد
 

 . رفت و اتاقش تا بخوابهی و بعدش هرکمی موندقی تو آلاچگهی ساعت دکی. موافقت کردنهمه
 
  روشنا؟یگیراست م-
 .گهیآره د-
 
 سره درمورد خانواده راحل کی مایسی ك من پامو داخل دانشگاه گذاشتم،ارغوان و پری همون ساعتاز

 .:دنیازم سوال پرس
 

 : به خودش گرفتي حالت متفکرانه اارغوان
 
 .نطوریکه ا-

 .گهی دنشونینیبی منیایخودتون م-:من
  اومده؟شی پیخانوم رادمنش،مشکل-:استاد
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 : که منشا ش ترس بود گفتمي برگشتم طرف استاد و با تته پته اعیسر
 
  استاد؟یچ-
  اومده؟شی پی مشکلگمیم-
 نه،چطور مگه؟-
 ی حرفاتون تمومگهی و ماشاالله دنی زنی حرف می با خانوم زند و خانوم زماننیآخه از اول کلاس دار-

 .هم نداره
 
 یعنی نی خب تو کلاس اون استاد بود و من دانشجو و ایول! نبود بهش بگه به تو چه شاه پسر؟یکی

 : تو دستش بودمی درسندهی طرف هم آهیاز . ذاشتمی بهش احترام مدیمن با
 
 .می زدی درمورد درس حرف ممیداشت.نه استاد-
 
 : بگمی دروغ مصلحتهی من مجبور شدم که و
 
 در مورد درس؟-
 .بله-
 .نی درس امروز رو کنفرانس بدنیایباشه،پس ب-

 : و ارغوان انداختممایسی به پري سرزنشگرانه اینگاه
 
 .چشم استاد-
 

 .اما من بهونه دستش ندادم. بهونه نمرم رو کم کنهنی تا با همستمی و بگم بلد نارمی داشت کم بتوقع
 !قمی شفي هاقی وسط درس رفي های پرحرفنی با ای درسم خوب بود،حتدرهرصورت

 . خسته بودمیحی خونه به طور فجدمی رسیوقت
 : کردی رو جارو ماطی که داشت حدمی رو دبای زخاله



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 37 

 
 .بایسلام خاله ز-
 ؟ی هستي جورهی ؟چرایسلام دخترم،خوب-
  مگ؟میچطور-
 . عمو رحمانت روای يکردی متی منو اذای و ي موندی نمکاری حالت سرجاش بود الان ب،اگهیحالیب-
 

 : زدمی بزرگلبخند
 
 رو ی بزرگنی به ااطیهرروز ح. نکنتی خودتو اذنقدریخاله توهم ا.نی ذارم راحت باشی روز مهیحالا -

 . هارهی گی نکرده درد میی استراحت کن،کمرت خداکمیبرو .ی کنیجارو م
 .چشم خانوم دکتر-
 . شمايفدا-
 
 . نبودي خبریز کسخداروشکر ا. رو بازکردم و رفتم تودر

 . کردمی سکوت خونه رو دوست داشتم وگرنه خودم همه جارو شلوغ منی نبود ازونی حالم مچون
 : برخوردمنی گرفتم که وسط راه به رادشی طبقه بالا رو در پراه
 
 .سلام-
 ؟یاِ سلام،خوب-
 .یخوبم مرس-
 
 !ي تازه از دانشگاه اومدنکهیمثل ا-
 .آره تازه اومدم-
 .یپس خسته نباش-
 .نطوری توهم همیمرس-
 .رونی بمیری پنج مایساعت چهار -
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 : م رو مهار کردمازهی دوشم برداشتم و خمي رو از روفمی کبند
 
 .  تا موقع ناهار استراحت کنمرمیم.باشه-
 . فعلایاوک-
 

 منو حالی با چهره بی خواست کسی برنخوردم،چون دلم نمی اتاق به کسری تو مسگهی دخداروشکر
 .نهیبب

 تخت يبعد از حموم و اتمام کارم رو.امی سرحال بکمی تا رمی تو اتاق و اول رفتم دوش بگرفتم
  می فقط خستگای خواستم بخوابم ی می که وقتشهی دادم و مثل همهی تکشیبه پشت.نشستم

 
 . بره،به فکر فرو رفتمدر

 مورد و بامورد شدم که یاونقدر غرق افکار ب. رفتنی مقدمه تو ذهنم رژه می بينطوری هم همفکرها
 گذر زمان رو حس نکردم

 :امی تقه که به در خورد باعث شد از هپروت در بچند
 
 .سلام-
 
 : خاله راحل بودی دختر هم چهره ش و هم رفتارش کپنیا

 
 . توای؟بيستادی دم در وازم،چرایسلام عز-
 
 : رو بست و وارد اتاق شددر
 
 !م؟مزاحم که نشد-
 .توهم مثل روشنک!ه؟ی چه حرفنینه رهاجون ا-
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 !ي داری اتاق قشنگ،چهيلطف دار-
 .نهی بیچشمات قشنگ م-
 

 : کنار تختم قرار داشتواری دي که روی دوخته شد به عکسنگاهش
 
 . عکست چه ناز و خوشگلهنیواو ا-
 

 . بودواری عکس به اندازه نصف دیبزرگ
 . گرفته بودمهی تو آتلشی ماه پکی عکس رو حدود اون

 ! :دی رسی به ذهنم نمي اگی مجبور شدم همون جمله رو بگم،چون جمله دبازهم
 
 . رهاجوننهی بیچشمات خوشگل م-
 ؟یکنی هم میتو عکاس-
 .آره-
 .ي ناهار بخوريای رفت اومدم صدات کنم که بی مادمیآهان داشت !چه خوب-
 .میباشه بر-
 

 . نشسته بودن و متنظر ما بودنزی سر مهمه
 . مامان و بابا بود نشستمنی که بی صندلي کردم و روکی همه سلام و علبا

 . و مشغول خوردن شدمختمی خودم غذا رواس
 : سکوت رو شکستنی رامعمو

 
 امروز خوب بود بچه ها؟-

 . بود پدریعال-:روهام
 

 : با ذوق گفتروشنک
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 .وش گذشت خیلیآره عموجون،به من و رها هم خ-
 

 : گفتنی زد و رو به رادي لبندعمو
 
 ن؟ی رادیتو چ-

 .منم ك با روهام و راشا بودم-:نیراد
 

 : بشقاب گذاشت و رو به عمو گفتي قاشق و چنگالش رو روبابا
 
 .می دست و پا کننی دفتر کار هم واسه رادهی دی باگهی چندروز دنیرام-
  خبر؟امروز خوب بود؟خب روشناجان تو چه.آره اتفاقا تو فکرش هستم-
 

 : صورتم زدمي به پهنايلبخند
 
 . خسته کننده بودکمیخوب بود عموجون،اما -
 

 : که به اطر تعجب گرد شده بودن گفتیی که رو به روم نشسته بود با چشماراشا
 
 الهی خالهی روشنا خواب و خیحالیب. محاله محاله محالهی همه خوشبختنی و ا؟منیتو و خستگ-
 .الهیخ
 
 پامو محکم زدم به زی مری نموندم و از زکاریب. هم فشار دادميدندونامو رو.دنی خندی همه داشتن مو

 .ساعد پاش
 ! راشا از درد داد بزنه روهام داد زدنکهی اي دونم چرا به جای نماما
 ...: بود کهنی نشونه انی او
 



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 41 

 .آخ-:روهام
  شد روهام؟یچ-: راحلخاله

 
 :ت مچاله شده گفافهی با قروهام

 
 !ادهی زورت زنقدری دونستم ایروشنا نم-

  به پاش؟يروشنا؟تو زد-:مامان
 

 : دهنمو پر سروصدا قورت دادمآب
 
 . راشاي خواستم بزنم به پاینه به خدا م-

 : کرد و روبه روهام گفتي تک خنده اراشا
 
 . هات جبران کنمي تو شادشااللهیا.يسپر بلام شد.داداش دمت گرم-
 ... راشایی پررویلیخ-
 
 : روبه روهام ادامه دادمو
 
 راشا خورده ي راشا بود وگرنه الان به پايتو پات جلو. منم نبود کهریآخه تقص.دی روهام ببخشيوو-

 .بود
 

 : حواله م کردي اهانهی نگاه عاقل اندر سفروهام
 
 . کنمی میپس من عذرخواه-
 . ندارهی کنم اشکالیخواهش م-
 ... خندهری زدم زو
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 و خانواده رهی بگی مهمونهی نای گرفت به مناسبت برگشت خاله راحل امی اون شب مامان تصميفردا
 :نیریخاله ش

 )"شونزده ساله" دای،آ" و سه سالهستیب" نیکه شامل خاله،شوهرخاله رضا،آرشاو(
  )" و دو سالهستیب" انیکه شامل عمو،زنعمو حنا،پو:( خانواده عمو پژمانو

 .  رو دعوت کنهمایسی ارغوان و پرخانواده
 نیعمو رام. بودنیمی صمنی بود که همشون با خاله راحل و عمو رامنی خانواده ها انی دعوت الیدل

   که خالهشناختش؛همونطوری بابا بود،عمو هم از قبل میمی دوست قدنکهی الیبه دل
 

 ... بودنیری خواهر مامان و خاله شنی عراحل
 :ی مهمونشب

 
 .مون ها اومدن هفت غروب بود که مهساعت

 .می نشسته بودییرای جمع،همه مون تو پذي ما جوونا،هم بزرگتراهم
 : انگشتام وارد کرد و گفتي رویفی فشار خفنیآرشاو

 
 !یکنی از ما نميادیچه خبرا؟. منيخب خانوم کوچولو-
 ...! خونتون بودم کهشی هفته پهی نیتازش هم هم. آقابزرگهی کنی مادی از من یلی که تو خسین-
 چه خبر از درسا؟.میباشه خانوم کوچولو تسل-
 . رسوننیسلام م-
 .یسلامت باش-
 
 : نشسته بود رو به من گفتنی که اونور آرشاوانیپو
 
 .ي کرددای پدی جدي دوستانکیمثل ا-
 د؟ی جديدوستا_
 .گهی دنی خونواده خاله راحل و عمو راميبچه ها-
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 .خوش به حال روشنک و راشا شد.ستنی همسن من نچکدومشونی هیم،ولی که شدیمیصم.آهان-
 .زمی عزادی هم بهت میلیخ.فقط سه سال باهات تفاوت داره. هست کهنیچرا راد-:نیآرشاو

 
 : گفتمي بلندي صدابا
 
 .آرشا-
 ... تو بگوانی مگه؟پوگمی دروغ مهیجونم؟خب چ-
 ...! دممگیه؟می شاهدت کگنیبه روباه م-
 
 : گرد شده گفتي با چشماانیپو
 نم؟ی من دم آرشاویعنی عیه-
 

 : هم نه گذاشت نه برداشت و با خنده گفتنیآرشاو
 
 !ي دم من بودشهیتو که هم-
 .نیاِ آرشاو-
 

 : به بحثشون خاتمه داد و از اوور سالن گفتراشا
 
 .نمی ببنجای انیاین؟بی دخترا نشستشی شما چرا پنی و آرشاوانیپو-
 

 : کردمطونی شلحنمو
 
 .صداتون کرد باباتون نیی بدونییبدو-
 

 و دای با خنده ازم جدا شدن و رفتن طرف پسر و من به جمع روشنک و رها و آانی و پونیآرشاو
 .وستمی و ارغوان پمایسیپر
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 : دستشو دور گردنم حلقه کردمایسیپر
 
 !يدیچه عجب از پسرخاله و پسرعموت دل بر-
 ...گهی دگهید_
 

 : اِف به صدا در اومداِف
 

 : رو به مامانم گفتنیری شخاله
 
  هم دعوتن؟ي اگی دي کسَادهیش-
 !هیفکر کنم مِهر-
 

 خانوم و دخترش باشن ي عمورحمان در رو باز کرد،دوتا خانوم که معلوم بود همون مهرنکهی از ابعد
 . کرد باهم خواهرنی دونست فکر می نمیهرک.وارد شدن

 ! بغل کنننمی و روهام و رادنیبود عمو رامکم مونده . تو بغلشوندنی پردنی خاله راحل و رها رو دتا
 : عشوه و ناز گفتد،بای رو دنی اسمش ماراله،تا راددمی که فهمدختره

 
 !نی راديوا-
 
 : هم با لبخند جوابشو دادنی رادو
 
 .مارال-
 

 . هم وجود داشتییای هنوز حنکهی الآنه که برن تو بغل هم،اما مثل اگفتم
 ...! هاستي افاده اي دخترانیره،همون مارال از ا که دختدمی همون نگاه اول فهمبا
 
 !مثل چسب دوقلو. بوددهی چسبنی تا آخرش،مارال به رادی همون اول مهموناز
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 : بهش پروندی و مجلسکی به طور کاملا شکهی تهی هم آخر راشا
 
 یی وقت احساس تنهاهی که نی مارال خانوم بششیپ.ی خواد شما بلند شی جان،داداش نمنیراد-

 !نکنن
 

 .دی کشی هم با چشماش واسه راشا خط و نشون منیراد
 . بودی شب خوبکلا
 
 . گذشتی ماه از اون مهمونهی

 . شدی شرکت طراحهی ری فراوان،مدي تلاش های طنیراد
 . همکار شدنیعنی شرکت راشا و پارسوآ شد،ي هم جزو معمارهاروهام

 . هم تو دانشگاه ثبت نام کردرها
 . هم تو کارخونه بابا مشغول به کار شدنی رامعمو

 شنهادشونیو حالا پ.رفتنی مامان بابا رو پذشنهادی گرفتن از خونمون برن و پمی از همه مهمتر،تصمو
 ... بودیچ
 دوطبقه نبود،همه اتاق ی به اندازه خونه ما بود،ولشی قرار داشت که بزرگاطمونی خونه اونور حهی

 .هاش تو همون طبقه اول بودن
 هم سه سالش دای ده سال و آنی ك آرشاوی و شوهرخاله رضا که ازدواج کردن،تا موقعنیری شلهخا

   بهدیشا.دنی خرگهی خونه دهیاما بعدش رفتن و . کردنی میشد،تو اون خونه زندگ
 

 کردن،باعث شد که من و ی می به ما زندگکی نزدنقدری سال اازدهی که خونواده خاله ده،نی همخاطر
 .می به هم وابسته باشادی زنقدری انیآرشاو

 ...شهی همي کنن،برای اونجا زندگنای حالا هم قرار بود خاله راحل او
 
 ؟یی کجایروش...روشنا-
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 : اومدمرونی اعماق فکر به باز
 
 ؟یچ-
 ! کنمی ست دارم صدات مقهیدو دق!؟یی کجاگمیم-
 کلاس تموم شد؟.ببخش حواسم نبود-
 . هم حواست باشهدینبا.ریشب و روزت بخ-
 

 : برداشت و رو به ما گفتی صندلي رو از روفشی کارغوان
 
 .می هم قراره برادهیپ.میهمه رفتن فقط ما موند.گهی دنیبلند ش-
 .میباشه باشه بر-
 

 .میدی رو دنی که شرومی شدی از کلاس خارج ممیداشت
 : هام رو تند کردمقدم

 
 .می اادهی پسی هم که همراهمون ننیم،ماشی برعتریبچه ها سر-
 

 : گفتی با لحن مشتاقنیشرو
 
 . رسونمتونیخب من م-
 
 ...!: رسوندن ما داشتي رويدی دونم چه تاکینم. خوردی جمله بهم منی حالم داشت از اگهید
 
 .ینه مرس-
 .ایکنی تعارف ميدار-
 .می کني روادهی پمی خوایم. کنمیتعارف نم-
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 !: گذار بودریاما انگار تاث. جمله رو محکم گفتم که خود هم تعجب کردمنی انقدریا
 
 نداشته ي که فردا بهونه اگمیاز الان دارم م.ابونی کافه سرِ خنی هممی برنیایفردا بعد کلاس ب.باشه-

 !نیباش
 . خداحافظمیری مگیما د.حالا تا فردا-

 .می کردن و به طرف خونه راه افتادی ها هم خداحافظبچه
 : رو به من گفتمایسیپر
 
  بود؟يروشنا،اون چه کار-
 ؟یگی انجام دادم،تو کدومشون رو ميادی زيمن امروز کارا-
 ! چپ نرویطرف کوچه عل-
 ! کوچه معروفنی به امی بار با هم برهی کوچه کجا هست؟بگو نیا-
 . حرف نزني اونجورنیزشته با شرو! کنمای زنم لهت میروشنا م-
 . و کنه رو ندارمشیری سيابابا من حوصله آدم-
 ! کنهیاون وقت خانوم واسه من ناز م. پسره دوستت داره.گهی دیخل-
 

 : سرشو تکون داددیی از سر تاارغوان
 
 ! بگونویهم-
 ...اهَ. دوستم نداشته باشهخوامیم-
 

 . م نقش بستیشونی پي رویواخم
 

 : شده بود رو به من گفترهی به خودش خنهی همونطور که تو آارغوان
 
 ؟يروشنا حاضر-
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 .آره حاضرم-
 
 : بلند سوت زد و گفتمایسیپر
 
 . دزدهی تو رو منیفکر کنم امروز شرو.نیبابا خانوم خوشگله رو بب-

 . کنهی غلط منیشرو-:ارغوان
 م؟یخب بر...واالله-:من
 
 : برداشتزی مي از روفشوی کمایسیپر
 
 ...میبر-
 
 :کافه_ ساعت بعدمین

 
 : پسر جوون اومد و سفارش ها رو گرفت و رفتهی
 

  خبرا؟ن؟چهیخب خوب-:نیشرو
 

 : با نگاه کردن به اطرافم گفتمهمزمان
 
 . ممنونمیخوب-
 ! بهتون بد نگذرهدوارمیام.نی خوشحال شدم که امروز اومدیلیخ-
 
 : گفتنی به من کرد و رو به شروی نگاهمایسیپر
 
 ...نی دعوت کردنجای ك امروز ما رو انیا. اومدهشی سوال واسم پهی-
 خب؟-
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  داره؟ی خاصلیدل-
 .می خواستم کنار هم باشينجوریهم. ندارهی خاصلیدل.نه-
 ...آهان-

 پشی تی ولدمیچهرشو خوب ند. که وارد کافه شد انداختمی نگاه گذرا به کسهی. کافه باز شددر
 . واسم آشنا بودبیعج
 .نمی باعث شد که چهرش رو کامل ببنی کردم که برگشت طرفم و همی داشتم نگاهش مينجوریهم
 

 . حال کاملا حواسم بهش بودنیاما در ع.نهی که منو نبنیی انداختم پاسرمو
 !از چهره ش معلوم بود که ناراحته. ما فاصله نداشت نشستزی با مادی که ززهای از میکی و سر رفت

 : هوا تکون دادي دستشو جلوم روارغوان
 
 ؟یکنی نگاه مي کجا رو داریشرو-
 ...نیاونجا رو نگاه کن-
 

 به دنی و ارغوان رد نگاهمو گرفتن و رسمایسیپر. بودلشی که اون لحظه حواسش به موبانیشرو
 :مقصد

 
 ن؟یدید-
  کنه؟ی مکاری چنجای انیا.آره-

 .معلومه ناراحت هم هست-:ارغوان
 

 : تازه سرشو آورد بالا و متوجه ما شدنیشرو
 
  افتاده؟یاتفاق-
 

 : دوختنی نگاهشو به شروارغوان
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 . نشدهيزینه چ-
 

 : و رو به بچه ها گفتمفمی رو انداختم تو کلمیموبا
 
 .زی برم سر اون مدی من چند لحظه بادیببخش-
 

 : شدرهی نگاه متعجب به من خهی رد نگاهمو گرفت و بعد با نیشرو
 
 ؟یشناسیاون پسره رو م-
 . برمدی من چند لحظه بانی شرودیببخش!کمونهی نزديآره آشنا-
 . ندارهیباشه اشکال-
 
 : صداش کنم متوجه حضورم نشده بودنکهیتا قبل از ا.ششی برداشتم و رفتم پفمویک
 
 ن؟یراد-
 
 : سرجاش بلند شد و متعجب نگاهم کرداز
 
 ؟یکنی مکاری چنجایروشنا؟تو ا-
 
 !:دی اومده بود رو از خودم پرسشی که واسم پی همون سوالقایدق
 
 ...نیبش. حواسم نبوددیببخش-
 

 ! حواسم نبود که سلام کنمیحت
 ! پسر کم حرف و ناراحتهی مغرور جاشو داده بود به نیانگار اون راد. به روش نشستمرو



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 51 

 ...: به من جرئت داد که برم کنارشنی همدیشا
 
 ن؟یراد-
 جانم؟-
 
 منو بچه شهیتا روز قبلش هم. ذوق زده بشم،اما اصلا انتظار نداشتمنکهینه ا.به من گفت جانم"جانم؟"

   اومد که خنده روی مشی کم پیلی کرد و اوج نگاهش پوزخند بود و خیفرض م
 

 !باشه
 ... الاناما

 ! : طرح نگاهش عوض شده بودکاملا
 
 ؟یخوب-
 .ستمینه روشنا خوب ن...یعنی...خوب؟ آره-
 
 : موهاشيدستاشو انداخت لا. نگفتم و منتظر موندم ادامه بدهیچیه
 
 ... روشناستمیمن اصلا خوب ن-
  افتاده؟یچرا؟اتفاق-
 !کلمه اتفاق واسش کمه-
 
 : افتاده باشهنای خاله راحل اي برای نکنه اتفاقنکهی ايدلشوره برا. دلشوره گرفتمیبی طور عجب
 
 . شدهی بگو چنیراد-
 .ستمی راحت ننجایا شه روشنا،ی نمنجایا-
 ؟ي اومدنیبا ماش-
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 .نه-
 

 : در آوردم و به طرفش گرفتمفمی رو از تو کچیسوئ
 
 . خونهمیری مم،بعدی همراهمن اونا رو برسونمایسیارغوان و پر.نی بشنی برو تو ماشری بگنویا-
 .باشه-

 ي دونستم چطوری که نميمنم بلند شدم و رفتم به طرف سه نفر. رو ازم گرفت و رفتچیسوئ
 !می بردی بدم باحیواسشون توض

 ی حوصلگی که بی هم با نگاهنی زد و شروی توش موج مي که کنجکاوی با نگاهمایسی و پرارغوان
 : کردنی زد نگاهم میتوش موج م

 
 .می بردی باگهید. بابت امروز ممنونمنیشرو-
 

 : بلند شدشی صندلي از رونیشرو
 
 فتاده؟ی که نياتفاق بد-
 ...نه-
 مربوط ب اون پسره ست؟-
 
 : انداختمنی رادی خالي به جای نگاهمین

 
 .نیخب بچه ها بلند ش. آرهیی جوراهی-
 .نیمواظب باش-
 .خداحافظ.باشه حتما-
 :می کافه که خارج شداز
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  ناراحته؟ی واسه چيدی شده روشنا؟فهمیچ-:مایسیپر
 باشه؟.نی نپرسشی در مورد ناراحتیچی هنهیالآنم تو ماش.دهی محی خونه توضمیگفت بر.نه-

 .باشه-:ارغوان
 

 .می کردن راه افتادی سلام و احوال پرسنی و ارغوان با رادمایسی پرنکهی از ابعد
 بار مجبور بودم نیاما ا!ومدی پسر بغلش بدم مهی و نهی دختر پشت فرمون بشهی نکهی از اشهیهم

 .تحمل کنم
 :دم کری آهنگ رو پلنی رو برداشتم و اولکنترل

 
  بشمحالی دارم نگات کنم،تا که بدوس«
  اغفال بشم،منمي ازم دل ببرتو

  تو،با همه فرق کنمي دارم برادوس
  تنه غرق کنمهی چشات،ي توخودمو

  تو مرگم آسونهه؟بای باشم غم چباتو
  یگی میشم،وقتی موونهی دآخه

 وونهید
 »وونهید
 وونهید_یچاووش_محسن#
 

 .زهی بررونی رو به بشیانگار دنبال بهونه بود تا ناراحت. رفته تو حسنی بود رادمعلوم
 . داده بود و انداخته بود تو موهاشهی پاش بود و دست راستش هم به در تکي چپش رودست

 . آهنگ رو قطع کردمی دونم چرا ولینم
 . حالش خراب شهنی از اشتری رو قطع کردم و نذاشتم بآهنگ

 یدلم نم. رفته بودنیاما اون لحظه نفرت از ب.ومدی ازش بدم می حتنمی ببشوی ناراحتنکی قبل اتا
 .خواست تنهاش بذارم
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 . ذاشتی خواستم حس درونم و دلم نمی خودم ماگرهم
 : گفتی درونم میی صداهی
 
 "... تونمیم. کنمیمن آرومش م"
 

 .می و به طرف خونه راه افتادمی رو رسوندمایسی و پرارغوان
 : در خاموش کردي رو جلونی در رو نزد،به جاش ماشموتی رنیم،رادیدی در که رسيجلو

 
 ؟يچرا خاموش کرد-
 

 به خاطر حلقه اشک دیزد،شای برق میکیچشماش تو تار. از رو به رو گرفت و دوخت به مننگاهشو
 ... همدیبود،شا

 بود نه ناراحت نه يطرح چهره ش هم عاد!شیشونی پي روی رو لبش بود و نه اخمي لبخندنه
 !خوشحال

 طاقت يگرما. از حس نبودی که خالینگاه.می کردی همو نگاه ممی گذشت و ما هنوز داشتهی ثانده
 . شدی گرفتنم مشی که باعث آتییگرما. دادی رو به طرفم هل مییفرسا

 .رهی موبالش باعث شد نگاهشو ازم بگبرهی ونکهی همچنان ادامه داشت تا اتی وضعنیا
خودم به . حرکاتش زوم بودي حال نگاه من هنوز رونیبا ا. هم نرفتلشی گرفت،اما سمت موبانگاهشو

 :حرف اومدم
 
 هم تو گهی ربع دهی به دست و صورتت بزن،ی آبهی برو ي پارك کردنگی تو پارکنوی ماشنکهیبعد از ا-

 . باشقیآلاچ
 

 : روشن کردنویماش
 
 .باشه-
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 : با سکوت گذشت و طاقت منم تموم شدقهی دو دقیکی. به روش نشستمرو
 
 ؟ی بگيزی چيخوای نمنیراد-
 ...چرا-
 ؟ی ناراحتنقدری ایواسه چ.خب بگو-
 . پرسمی سوال ازت مهیاول -
 .بپرس-
 

 : آورد بالاسرشو
 
  واست مهمن نه؟یلی خمایسیارغوان و پر-
 

 چی که هییسوال ها. بوددهی به ذهنم رسي اگهی ديسوال ها. سوال رو بپرسهنی نداشتم اتوقع
 !: نداشتنی به سوال رادیشباهت

 
 .خب آره-
 ؟ي دوسشون داریلیخ-
 
 : خواست هرچه زودتر بره سر اصل مطلبیفقط دلم م. دونستمی سوال ها رو نمنی الیدل
 
 .ادی زیلیخ-
 . بدم تا خوب شهامویحاضرم کل دن. واسم مهمهیلی دوسش دارم خادی زیلیمنم خ-
 
 :مایسیم منتظر بمونم تا از دوباره بره رو موضوع ارغوان و پر تونستی نمگهید
 
  افتاده؟ی چه اتفاقی بگشهی منیراد-
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 .سرطان داره-
  سرطان داره؟ی؟کیک-
 !باربد-
 

 لب باز کنم نکهیقبل از ا. شناسمشی کرد که انگار من مانی بي جورنیاما راد. بودیی ناآشنااسم
 :خودش شروع کرد

 
 نجایخانواده ش ا. تو فرانسه باهاش آشنا شدمشی سال پشیپنج ش. دوستمهنی تریمیباربد صم-

  کننی میزندگ
از همون روز اول باهم . کردی می زندگیی اومد فرانسه و اونجا تنهاشی خودش از پنج سال پاما

  چیبدون اطلاع هم ه.میباهم دانشگاه ثبت نام کرد!ی مثل دوتا داداش واقعمی شدیمیصم
 

 هم که نی ماشنیا. تنها نبودم،اونم همراهم بودرانی اومدمی من داشتم میوقت.می دادی انجام نميکار
 .دی به سفارش خودم واسم خرنجایبرادرش از ا

 
 :دی رسیانگار داشت به قسمت سخت ماجرا م. مکث کردکمی دی که رسنجای ابه
 
 شه ودرمان ي بستردی امروز داداشش رامبد زنگ زد و گفت باربد سرطان خون داره و فردا بانکیتا ا-

  نی که ایی اونانی بدمی که شنياونجور!روشنا سرطان خون داره.رو شروع کنه
 
 ...رنیمیم... شن و اکثرشونی خوب می رو دارن فقط تعداد کميماریب

 
 قرار گرفته ریتحت تاث. فابش ناراحت بودقیرفبه خاطر . بودنی همشینگران. بودنی دردش همپس

 !: هم تسلط لازم رو داشته باشمنی حال راديبودم اما به خودم مسلط شدم تا بتونم رو
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 یهرک. شنی باشه که خوب می باربد جزو اون تعداد کمدیشا. نداشته باشي کارتیتو به اون اکثر-
 . داشته باشدیام!رهی می که حتما مسی ننیسرطان داره نشونه ش ا

 
 : دستاشي گرفت لاسرشو

 
 ... دونمینم... کنم روشناکاری دونم چینم-
 . واسش دعا کنی و آشفتگهی گريبه جا. جز دعاکردنادی از دستت بر بيفکر نکنم کار-
 ؟ی من تا خوب درکم کني جاي خودتو بذاری تونیم-
 
رش سخت بود که تو همون  تصونقدریا. تصور کردمنی رادي لحظه خودمو به جاکی لحظه،فقط کی
 . گرفتشی لحظه کل وجودم آتکی
 : کردمیدر واقع با تموم وجود درکش م. از قبل درکش کردمشتری موضوع بنی فکر کردن به ابا
 
 آدم ناراحت نباشه تی موقعنی شه تو اینم. کنمی خوب هم درکت میلیخ.نی کنم رادیدرکت م-
   حرص نخور،چون با حرص خوردن نهنقدرهمیا.ی تلخ رو قبول کنقتی حقنی ادی بایول
 

 ! شهی شه بلکه بدتر هم می درست نميزی چچی هتنها
 

 ی که فقط به چشم خودش مينقطه کور. شدرهی خي تکون داد و به نقطه کوردیی به نشونه تاسرشو
 !اومد

 : خودم گفتمشیپ
 
 داره از یکی و می کنار هم نشستم،الآنی شه ما دوتا که از همون اول باهم سرلج داشتی باورش میک"

 "!دهی مشی هم دلداریکی و اون گهی مشیناراحت
 
 ! دور از باورهکمیآره -
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 !چطور فکرمو خوند؟. شدمرهی خودم اومدم و با تعجب بهش خبه

 : رو لبش نشست و گفتي نسبتا محودم،لبخندی نگاه متعجبمو دیوقت
 
 ...ي فکر کردس،بلندی نيزیچ-
 

 ...دمیخند
 ...دیخند

 ... من موفق شدمو
 ... لبش باشمي هم که شده،باعث لبخند روهی چندثانی حتتونستم

 
 نداشتم ي علاقه اچی حال هنیاما در ع. شده بودنی پلکام سنگی خسته بودم و به خاطر خستگیلیخ

 ! دونستمی نملشویکه برم خونه،خودم هم دل
بسته شدن و منو از اطرافم دور .ن اما چشمام بسته شدی دونم کینم. دادمهی تکی به پشتسرمو
 .کردن

 ی بودنش رو مکی نزدی صداش معنیکی صدام کرد و نزدنی شد که رادی مقی داشت خوابم عمتازه
 :داد
 
 .ی بخوابسی خوب ننجایا.روشنا؟روشنا پاشو برو خونه بخواب-
 

 : لب زمزمه کردمری تکون بخورم زنکهی ابدون
 
 ! پرهیچشمامو باز کنم خوابم م-
 .ي راه بری تونیخب چشم بسته هم که نم-
 
 : عقل کل بودنش خنده م گرفتاز
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 . تونمینه نم-
 

 ...:نکهی نگفت تا ایچی ههی ثانچند
 
  بغلت کنم ببرمت تو اتاقت؟ي خوایم-
 

 بهم وصل ی چندهزار ولتی برقهی انگار يداری همون حالت خواب و بدم،توی جمله رو شننی ایوقت
 . شدمرهی چشمامو باز کردم و بهش خعیسر.کردن
 ...!شونی من خمار بود و پريچشما

 ...!: بود و رو لبش لبخندطونی اون شي چشمااما
 
 .رمی خودم مینه مرس-
 

 : خندهریزد ز. طاقتش تموم شدانگار
 
 .پاشو برو تا خودم نبردمت.باشه-
 

 ... حالای و ناراحت بود ولشونی پرشی پقهیتا چند دق. بودجالب
 : رفتم که صدام زدی و داشتم تلِوخُوران مدمیکفشمو پوش. لبخند به ظاهر خوبش زدمهی
 
 روشنا؟-
 

 : جواب دادمی ولبرنگشتم
 
 بله؟-
 ! افتادی واسم می دونم چه اتفاقینم...ياگ نبود.ي بهم کمک کردیلی ممنونم خیلیبابت امشب خ-
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 : به زور باز نگه داشتمچشمامو

 
 .حالا که هستم-
 . کنم واستیجبران م-
 
 تونم ی بهم ثابت بشه منکهیواسه ا... واسه دل خودم بودشتری که کردم بيکار... به جبران نبوديازین

  ینم! باشهي موحدنی نفر رادهی اگه اون یحت. نفر باشم و آرومش کنمهیکنار 
 

 ...!: هم فقط به خاطر دل خودم نبوددیشا...دونم
 
 .سی به جبران نيازین-
 .ری شبت بخینیبب ی خوبيخوابا-
 .ری شب بخنطوریتوهم هم-
 . تختم بلند شدمي رواز
 .رونی اتاق رو باز کردم و رفتم بدر

 ...کی شب بود و هوا هم تارهنوز
 .دنی بود همه خوابمعلوم
 . شدماطی کنم،در سالن رو باز کردم و وارد حجادی ایی سروصدانکهی ابدون
 .اما با اون حال بازم احساس ترس تموم وجودمو فرا گرفت. روشن بودناطی حي هاچراغ

 .نشد  موندن عوض رونی بي براممی هنوز تصماما
 . رفتمقی طرف آلاچبه

 . دادههی تکی اونجا نشسته و سرشو به پشتیکی شدم متوجه شدم که کی نزدیوقت
 نه؛ی راددمی که دقت کردم،فهمشتری بکمی

 و هنوز نشسته بود؟ چرا نرفته بود خونه اما
 . کنارش نشستمرفتم
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 !: شد که متوجه حضورم نشهی باعث منی اونور بود و همصورتش
 
 ن؟یراد-
 

 !: سرش هم به طرفم برنگردوندی نداد،حتجواب
 
 ... با توئمنیراد-
 

 . برنگشتبازم
 . با دستم سرشو به طرف خودم برگردوندمنباریا

 ...اما
 ... بسته بودچشماش
 ... سرد بودصورتش
 ...تنش سرد بود...دی شنیصدامو نم... بستهچشماش

حس لامسمو از دسته داده . شهلی تبدقتی کردم به حقی که مي درصد هم دوست نداشتم فکرکی
  ینه من نم. کردمیفقط مثل بهت زده ها نگاه م. توان نداشتم لب باز کنمیحت.بودم

 
 ...!: خواستم مرده باشهیاقع نمدر و... رفته باشهنی خواستم رادینم...خواستم

 
چشماتو باز .جون باربد چشماتو باز کن...نه نه... جون مننیراد.نی چشماتو باز کن رادنین؟رادیراد-

   سربه سرمي خوایبگو م. مسخره ستهی شوخهی نایکن و بخند و بگو که همه ا
 

 ... چشماتو باز کنیدِ لعنت.يبذار
 

 . رو پر کرده بوداطی هقم کل حهق
  مرد؟ي؟چطوريپس چطور.آروم شده بود. که خوب بودونا



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 62 

 : زدمغیاز ته دل ج. زدمغیج
 
 ...نیراد-
 
 .دمی خودم از خواب پرغی جي صدابا
 .هنوزم تو شوك بودم. نشستم و با ترس به رو به روم زل زدمخیس

 . که تو راه ود رو قورت دادمی گذاشتم و اشکمو پس زدم و بغضسمی صورت خي رودستمو
 . خواب بودهی تا باور کنم که فقط دیطول کش.امی تا به خودم بدی کشطول

 س،ازی نشیچی هنیراد... کابوس بودهی خواب بود روشنا،خواب هم نه،هیفقط ": خودم کلنجار رفتمبا
 " خواب بودهیفقط .منم سالم تره

 . دادی صبح رو نشون ممی و نازدهی. ساعت نگاه کردمبه
 ...!نی راد به خاطر...تا حد مرگ هم رفتم تو خواب نی به خاطر رادمن
 . شناختمششبی که تازه دینیراد
 . وقتا آروم و خوب باشهی تونه بعضی مغرور بودن،منی در عدمی که فهمینیراد
 . چطور شد که در عرض چند ساعت کوتاه نظرم درباره ش عوض شددونمی که نمینیراد
 . کردمهی گرنی به خاطر رادمن
 ...نی خاطر رادبه
 
 . بحث با خودم بس بودگهید
 یوگرنه فکر م.ومدی تو اتاق نی هام کسهی و گرغیشانس آوردم به خاطر ج.دمی کشقی نفس عمهی

 ...نیکردن که من به راد
 ...رونی افکار از ذهنم بره بنی تکون دادم تا انی به طرفسرمو

 . علاقه مند بشمنی ممکن بود که من به رادریغ
 . و از رو تختم بلند شدمدمی کشي اگهی دقی نفس عمهی
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 . دانشگاهي بردی شو باداریروشنا؟ب-
 

 :دمی باز کردم و راشا رو بالاسرم دچشمامو
 
 . شهی مرتیخواهر گلم پاشو د-
 
 : شدمزی خمی تخت نرو
 
 ساعت چنده؟-
 !مهیساعت هشت و ن-
 

 و مقنعه م دمی تر از قبل لباس پوشعیرفتم دست و صورتم رو شستم،سر. از رو تختم بلند شدمعیسر
   راهنیی برداشتم و به سمت پافمویک.شال انداختم دور گردنم. کردمزونیهم رو سرم م

 
 .افتادم

 . تو آشپزخونه بودراشا
  لقمه درست کردم و خوردمهی يسرسر

 :دمی همون حال هم از راشا پرسدر
 
 گه؟ی خونه ست دشه،مامانی مرمی راشا ديوا-
 ؟ي دارکاریمامان رو چ-
 ...گهی مامان برم دنی با ماشدی خودم برم؟بانی دارم که با ماشنیخب عقل کل مگه من ماش-
 . اومد رفت مطبشی مامان واسش کار پا؛نهیگیآهان راست م-
 ؟یبابا چ-
 .بابا هم که رفت سرکار-
 ؟یخب تو که الحمدالله هست-
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 ! کنه شرمندهی هم با تو فرق مرمونی شرکت،مسمیری ممینه من و روهام هم الان دار-
 
 : حرص لقممو قورت دادمبا
 
  برم؟ی من با ک،پسیخسته نباش-
 .ریآژانس بگ-
 

 !: موندمی منتظر آژانس مقهی چند دقدی دونست بای مخدا
 
 . خونه ست برو بهش بگو برسونتتنیراد.ی بکنی تونی هم مگهی کار دهی ای-
 
 کرد و رفت و من موندم و ی التماس کنم؛راشا خداحافظنید ممکن بود که به خاطر دانشگاه به راریغ

 !ی به کلاس استاد فاتحدنیاسترس نرس
 ... در آوردم که زنگ بزنم آژانس اما نزدمفمی از تو کلمویموبا

 ...! رونی آژانس رو نداشتم و متقابلا حوصله التماس کردن رادحوصله
 . شدمی سرساعت دانشگاه حاضر مدیکنفرانس داشتم و با.مجبور بودم. نبودي چاره ااما
 . رفتمنای سمت خونه خاله راحل ابه
 ! رو باز کردم و شانس آوردم که در قفل نبوددر
 و در رو دمی کشنیی در رو به سمت پارهیدستگ. رفتمنی آروم و شمرده به سمت اتاق رادي قدم هابا

 .باز کردم
 : گذاشتم و کنارش رو تخت نشستمی صندلي روفموی بود؛کدهی تنه لُخت خوابمی نبا
 
 ن؟یراد-
 
 : نشون ندادی عکس العملچیه
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 ن؟یراد-
 :جهی همون نتبازهم

 
 !گهی جون پاشو دیخرس-
 

 ! چشماشو باز نکردی طرفم ولبرگشت
 ! وقت نداشتمادهمیز. کلافه شده بودمگهید

 . بازوش و تکونش دادم و همچنان اسمشو تکرار کردمي گذاشتم رودستمو
 . چشماشو باز کرد و با تعجب نگاهم کردنکهی اتا
 ی مرتکب میی خطادی که بهش داشتم نبايازی داد اما من به خار نی بهم ميادی دستورات زطونیش

 :شدم
 
 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا-
 
 : شدمرهیبه موهاش خ. شدزی خمی سر جاش نو
 
 خواستم بگم یم.يفقط تو خونه ا. شده همه هم رفتن سرکاررمیمن د... بگميچطور...اوم...زهیچ-

  دانشگاه؟ی شه منو برسونیم...که
 من؟-
 

 : جوابشو دادميشتری بمتی قورت دادم و با ملاحرصمو
 
 .آره تو-
 

 : تعجب کردممتی همه ملانی هم از اخودم
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 . زنگ بزن آژانسادیشرمنده من خوابم م-
 
 . شدرهیبا لبخند ژکوند بهم خ جمله رو گفت و نی وقاهت تمام ابا

 رو فراموش ی که حق شناسینی رادياون هم جلو. کردمی نمکی خودمو کوچنی از اشتری بمطمئنا
 !:کرده بود

 
 هی دونستم که تو ینم. و من احمق هم به حرفش گوش دادمیراشا گفت به تو بگم که  منو برسون-

   کهدیببخش.ي روز از خوابت بگذرهی به خاطر من ی تونی و نمي نداریذره مردونگ
 
 .به ادامه خوابت برس.ي موحدي کردم جنادارتونیب

 
 . تخت بلند شدمي از روو
 . کار افتادن من رو تخت بودنی اجهی طرف خودش و نتدی خواستم قدم اول رو بردارم،دستمو کشتا

 بدجور منو نیو ا! نبودششی از اون لبخند ژکوند چند لحظه پی علامتچی قرمز شده بود و هچشماش
 : ترسوندیم
 
  ندارم؟یمن مردونگ-
 

 : بلند شم ك نذاشتخواستم
 
  ندارم؟یمن مردونگ.با توئم-
 
 . بردم که اشتباه کردمی پنی اب

 : شدنمکی کوچمتی به قی کردم حتی می خواهمعذرت
 
-خوامیمعذرت م...من...م . 
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 .طرح چشماش هم عوض شد. تو صورتم فوت کردنفسشو
 :ه کرد زمزمآروم

 
 ...من به خاطر تو-
 
 . ادامه ندادو
 "؟یاون به خاطر من چ"

 !رونی بدی پری از دهنم ميزی و باز چه چشدی می موندم معلوم نبود چی از اون اونجا مشتری باگه
 . برداشتمی صندلي از روفمویاز رو تخت بلند شدم و ک. شدممی کنجکاوالیخیب

 : هم بلند شدنیراد
 
 .می برشمیمنتظرم باش الآن حاضر م-
 .رونی باشه سرمو تکون دادم و از اتاقش رفتم بی معنبه

 به دیشا!نه...نه به خاطر اون حرفام.  که تا اون موقع تجربه ش نکرده بودمیحس. داشتمی مبهمحس
   به خاطر نفس سردش بود که به سمتدیشا. بود که ناراحتش کردمنیخاطر ا

 
 ... همدیشا... فرستادصورتم

 
 ! رو دوست نداشتمنیو من اون جو سنگ. ردوبدل نشدنمونی بی حرفچی هری نصف مستا
 : شد که اون سوال اومد تو ذهنمی دونم چینم
 
 حال دوستت باربد چطوره؟-
 .بهتره-
 .خداروشکر-
 

 !:استم  خوی نمنوی بود هنوز هم ناراحته و من اصلا امعلوم
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 دفعه اومد رو زبونم هی بابت حرفم به خدا دیببخش. کنمی کردم بازم می من که معذرت خواهنیراد-

 ... ندايمنظور
 

 : ادامه بدمنذاشت
 
 . دونمی می خواد تکرار کنینم-
 ؟یستی ناراحت نگهید-
 .میدیرس-
 

 : دانشگاه انداختمي به در ورودینگاه
 ! جواب من نبودنیا-
 . شه روشنای مرتید-
 

 : آوردی حرص منو در ميزی از هرچشتری بنی ا خواست جواب بده وی نمیلعنت
 
 ! نهای يدی که تو منو بخشنهی ازی چنی مهم ترس،الانیمهم ن-
 
 . واسم مهم شده بودنقدری موضوع انی چرا ادونمینم
مطمئنا .دی ارزی برسم سر کلاس مری دنکهی به استی از دستم ناراحت نگهی و ددهی بگه منو بخشنکهیا
 !دی ارزیم

 نیفقط ناراحت نبودن راد... به من اصلا واسم مهم نبودرشی و نگاه خنی شرودنی اون لحظه،رسیحت
 !مهم بود
 : از رو به رو گرفت و دوخت به چشمامنگاهشو

 
 . روشناستمیاز دستت ناراحت ن-
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 . مخصوص خودشياز اون لبخندا. دادلمی لبخند پررنگ تحوهی و

 !: خودم بفهمم واسم مهم شده بودنکهی ها بدون ای که تازگیبه کس. متقابلا لبخند زدممنم
 
 . حالتو نگرفتهی نشده و استاد فاتحرتی برو تا دگهید-
 
 . خندهری زد زو

  دونست که من صبح باهاش کلاس دارم؟ی شناخت؟اصلا از کجا می رو از کجا می فاتحاستاد
 :همون لحظه گفت... شمادهی رو باز کردم که پنیدر ماش. شده بودرمی خواستم بپرسم اما واقعا دیم
 
 . دنبالتامیکلاست تموم شد م!ياوردی هم که ننیماش. شهی مشتریبارون داره ب...یراست-
 

 : تعارف نداشتمفرصت
 
 .باشه خداحافظ-
 .خداحافظ-
 
 . رو بستم و با سرعت دو وارد دانشگاه شدمدر
 
 
 : سر تا پامو برانداز کرد و گفتمایسیپر
 
 ؟يتا الان کجا بودتو -
 

 : هم ادامه دادارغوان
 
 ؟ي کردری دنقدری چرا اگهیراست م-
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 : استاد انداختمی خالي به جاینگاه

 
 ن؟یمن خوبم شما دوتا خوب...سلام سلام-
 
 : اومده بود،همزمان جواب سلامم رو دادنادشونی و ارغوان که انگار تازه مایسیپر
 
 ی چه مرانی آب اي باد و بانويخب بانو-

 ند؟یفرما
 

و ... شدی تو مسابقات،جزو نفرات اول تا سوم مشهی داشت و همدنیی تو دویی چون سرعت بالاارغوان
   باد وي لقب بانوی هم چون تو شنا مهارت داشت من به طور اختصاصمایسیپر
 

 !: آب رو بهشون داده بودميبانو
 

 ؟ي کردری که چرا دمی فرمایبنده م-:ارغوان
 منم ن،ازی اومدنی خودتون راه افتادن؟واسهی پرسی سواله که شما دو تا منمی کردم؟اریچرا د-

 ...! دانشگاهامی بدی باي چطوررسرمی نه که اگه ندارم خای دارم نی که امروز ماشنیدینپرس
  خونه نبود؟دهیخاله ش-:مایسیپر
راشا  و روهام هم رفتن .ه هم که رفتن کارخوننیبابا و عمو رام. صبح با خاله راحل رفتن مطبرینخ-

 ... فقط روشنک و رها و.شرکت
 ...نیراد-:ارغوان

 
 : لبم نقش بستي روي آوردن اتفاقات صبح لبخند محوادی به با
 
 . خونه بودننیبله،فقط روشنک و رها و راد-
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 :دی چونه ش گذاشت و پرسری دستشو زمایسیپر
 
 ؟ي اومديپس تو چجور-
 زدم به عمه اقدسم،گفتم لطف کن ن؟زنگی شناسی داره آخه؟عمه اقدس رو که مدنی پرسنمیخب ا-

 ... بفرست دنبالم منو برسونه دانشگاه،اونم فرستادتویاون جت شخص
 ...هههه بامزه-
 

 :دمی به صورتم کشیدست
 
 ...گهی اومدم دنیخب با راد-
 

 : گرد شده داد زدي با چشماارغوان
 
 ن؟یراد-
 
 ارغوان نازك ي برایپشت چشم. شدنرهی بهمون خهیرغوان کل کلاس چند ثان بلند اي خاطر صدابه

 :کردم
 
 .نیآره راد-
 
 :دی پرسمایسی بار پرنیا

 
  آخه؟يچطور-
 . کنهی رشته کلاممو پاره مادی جون میالان فاتح.دمی محیبعد کلاس واستون توض-
 ه؟ینطوری که اومده ای از موقعنی چرا شرویراست.باشه-
  مگه؟هیچطور-
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 ...نگاهش کن-
 

 . و نگاهش کردمنی طرف شروبرگشتم
 در يجلو. ضرب گرفته بودزی مي که تو دستش بود روي شده بود و با خودکاررهی خي نقطه کورهی به

  نی رادنی بود که منو تو ماشنی به خاطر ادیشا. نبودينطوری ادمشیدانشگاه که د
 
 ...دهید
 نسبت بهم حرف زدن که نی درمورد علاقه شرونقدریارغوان ا و مایسی؟ پر... داشتی اصلا چه ربطنه

 !: دوسم دارهنیخودم هم باور شد شرو
 
 ...هینطوری دونم چرا اینم-

 . اومد و منم کنفرانسمو ارائه دادمی فاتحقهی از گذشت چند دقبعد
 نی از شروری من،همه حواسشون بود به غي دادناحی طول توضدر
 ...! منهي از کلاس و حرفاری غي اگهی دي کردم اما کاملا معلوم بود که حواسش جای نگاهم مکه
 

 : فرستاد و گفترونی نفسشو به بارغوان
 
 ...نطوریکه ا-
 . منو آورد دانشگاهنی شد که رادينطوریبله ا-
 .ی حرفت درست نبود روشییخدا-
 نی دونی مگم،خودتونیرم م دای چسی نمی حالتیخب اعصابمو خورد کرده بود منم موقع عصبان-

 ...که؟
 
 : بود، کداد زدمایسی من و ارغوان و پریمی صمي کلاس که جزو دوستاي از دخترایکی
 
 ...ومدهی هنوز نیعیبرو بپرس چرا استاد رف... های کلاسندهیروشنا تو مثلا نما-
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 : رو بدمرای از دخترا که اسمش مهرو بود، نذاشت من جواب سمگهی دیکی
 
 ؟ي و به خاطر فرا گرفتن علم و دانش منتظر استادی خرخونیلی خی بگيخوایتو م-
 

 : بالا گرفتکی انگشت شسَتشو به تشونه لاشی دستبغل
 
 .زمی عزکیلا-
 
 : جواب دادنی بار شرونیا

 
 ...نی نکنتشیاذ... دختراگهیخب د-
 

 یکیهش عشق موج مکزو تو نگا. انداخت و سرشو تکون دادنی نگاه به شروهی به نشونه تشکر رایسم
 ... زدیم

 ساکت نموند دی رو درای و نگاه سمدی رو شننی حرف شروی بود، وقتنی شرویمی که دوست صمبهروز
 : بلند گفتيو با صدا

 
 ... بزن دست خوشگله روندمونیبه افتخار عروس و دوماد آ... شدکیجو چه رمانت...اوه اوه-
 

 ...!از جمله خود من. کلاس دست زدني بچه هاکل
 برگشت طرف بهروز و نگاهش کرد که من از اون فاصله کپُ کردم چه برسه به یعصب...نی شرواما

 !بهروز که فکر کنم از ترس لال شد
 

 :می بودستادهی در دانشگاه اي جلومایسی تموم شده بود و من به همراه ارغوان و پرکلاس
 
 ؟ياَر-
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 : برگرده طرفم جواب دادنکهی بدون اارغوان

 
 ...!يدردِ اَر-
 ؟ي جونِ اریعنی نیا-
 ! هم باشهی معننیممکنه به ا...آره-
 ؟ياوردی ننی تو ماشيخب ار...آهان-
 .نه،صبح بابا منو رسوند دانشگاه-
 

 :مایسی طرف پربرگشتم
 
 ؟ی تو چيپر-
 .نس اومدمامروزم با آژا.رمی هنوز نرفتم بگرگاهی گذاشتم تعمنموی ماشروزیمن د-
 م؟یری آژانس بگدیپس الآن با-
 ...ابونینه،سر اون خ-
 
 : اشاره کردي بعدابونی با دستش به خو
 
 که  شما دوتا در میری مادهیپ. خوام بخرمشی از مانتوهاش خوشم اومده میکی هست از کی بوتهی-

 .نیموردش نظر بد
 .میری مادهیپ.هی هوا آفتابادیآره بارون هم که نم-:ارغوان

 
 : رو شونه م انداختمفموی کبند
 
 .میباشه بر-
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 : از پشت صدام زدنی که شرومی رفتی ممیداشت
 
 ...ستایروشنا وا...روشنا-
 

 : پشتمی تامون همزمان برگشتهرسه
 
 بله؟-
 . کارت دارمای لحظه بهی-
 

 : و ارغوان انداختممایسی به پرینگاه
 
 !ستنی نبهی دوتا که غرنای بگو،انجایخب هم-
 ...! خوامی که امروز بهروز زد معذرت می خواستم بگم بابت حرفیم.باشه-
 

 : چپی گرفتم اما خودمو زدم به کوچه علمنظورشو
 
 ! نگفت کهيزیچ-
 ... با همرای گفت که منو سمگهیچرا د-
 

 ...: ناجور کنهي خودش فکراشی خواستم پینم... ادامه بدهنذاشتم
 
 ؟ی کنی میود چرا از من معذرت خواهاگر هم ب. نبودي که حرف بدنیخب ا-
 ...ی ناراحت شده باشدیگفتم شا-
 . ندارهیبه من ربط... گفتی بهروز امروز چای،ی ازدواج کنی با کي خوای تو منکهیا.نه نشدم-
 
 : گفتي بلندبای تقري کرد با صدای نگاه منی که تا اون موقع داشت با تعجب به شرومایسیپر
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 ...ی روشیروش-
 

 : گرفتمنی شرودی ناامي از چشمانگاهمو
 
 هوم؟-
 ...اونجا رو نگاه-
 
 ...ی ام و مشکی بهی به دمی و ارغوان رو گرفتم و رسمایسی نگاه پررد

 ...:نی راديوا...نیراد...ی ام و مشکیب
 

 س؟ی ننی رادنیماش-:ارغوان
 ! رفتادمی من ی دنبالم ولادیصبح گفت م.چرا خودشه-
 

 : کردیهمونجا رو نگاه م هم داشت نی شروگهی دحالا
 
 ه؟ی کگهی دنیراد-
 

 : من جواب دادي به جاارغوان
 
 .مشیدیهمون که اون شب تو کافه د...آشنامون-
 ...دمشیصبح د...اوهوم-
 
 ...نیی سرشو انداخت پاو
 
 ی نسبت به من بنی گفتن،شرویراست م...دمی رسمایسیبه حرف ارغوان و پر. در اومدمی حالت گنگاز

 ! کردی نمیاگر بود که به خاطر خرف بهروز از من معذرت خواه!احساس نبود
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 ي اگهی به چشم دی به جز دوست خانوادگستم،بلکهی کردم که نه تنها اشقش نی بهش ثابت مدیبا
 ! کنمینگاهش نم

 : و برامون سر تکون دادنیی پادی کشنشوی ماششهی دست تکون دادم و اونم در جواب شنی راديبرا
 
 ... منتظرهنیراد.می برنیایخب بچه ها ب-
 

 : سرش مرتب کرد و گفتي مقنعشو روارغوان
 
 .میری مادهی تو برو ما پزمینه عز-
 ن؟یاِ مطمئن-
 
 : سرشو تکون دادمایسیپر
 
 ... بگذره،خوشیآره روش-
 
 . چشمک حوالم کردهی و

 ...!: دارمي چه قصددنی فهمی بزنم می حرفنکهی بدون اشهیهم
 
 .ن،خداحافظیباشه مواظب باش-
 
 رفتم و نی رادنی منتظر جواب بمونم به طرف ماشنکهی هم سر تکون دادم و بدون انی رو به شروو

 :سوار شدم
 
 .سلام-
 
 : کردتی به سمت موهاش هدانکشویع
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 .یسلام خسته نباش-
 .ی هم خسته نباش،تویمرس-
 ...دانشگا ي کاراریمن که امروز شرکت نرفتم که خسته باشم،درگ-
 
 ؟یی دانشگاه؟کدوم دانشگاه؟چه کاراي کاراری گفت؟درگیچ! جملشو کامل نکردو

 : کردمزی رچشمامو
 
 ؟ي دانشگاه بودي کاراریدرگ-
 دانشگاه؟-
 ...ی گفتگه،خودتیآره د-
 .نه-
 ...یچرا الان گفت-
 

 : به چهره ش دادي متفکرانه احالت
 
 اد؟ی نمادمیواقعا؟چرا خودم -
 
 . باز بهش زل زدممهی متعجب و دهن ني چشمابا
 : خندهری زد زدی که دافمویق
 
 !گهی دادی نمادمی ؟خبیکنی نگاه ميچرا اونطور-
 . تويزیواقعا شگفت انگ!اد؟ی نمادمی یگی هم از حرفت نگذشت،بعد مقهی دقهی آخه؟شهیمگه م-
 ...گهیمثل خودتم د-
 
 ... کردمشی همراهدنی بار منم تو خندنیا
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 ي در ورودي قرمز رو به روي کمرهیم،یدی رسیوقت.می تو راه موندشتری ساعت بمی نکیتراف خاطر به
 !:بود
 
 ه؟ی کنی ماشنی ای دونین؟نمیراد-
 

 : زوم کردروش
 
 ! مارالهنیماش-
 

 ی رو ول نمنی رادی همون دختره ست که تو شب مهموندم،مارالی رسجهی نتنی از فکر کردن به ابعد
 !:نی کرد از آسمون هفتم افتاده رو زمی که فکر میهمون.کرد

 
 ... آره همون-
 
 !:بله بازهم بلند فکر کردم.ـدی خندو
 
 .ای تو بلند فکرکردن داريادیاستعداد ز-
 

 : براش نازك کردمی چشمپشت
 
 ... بامزهي آقادمیهههه خند-
 . کردمی خب شوخدیببخش-
 !يهم نبودتا الآن که واس ما منگول .ي عشقت اومده شنگول شديدیفهم-
 !ادیعشقـم؟نه بابا ازش خوشم نم-
 ...جـالبـه-
  جالبـه؟یچ-
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 ... تومیبر.می بگذریچیه-
 .می و به طرف خونه حرکت کردمی شدادهی رو پارك کرد،پنی ماشنکهی از ابعد

  اومد؛رونی عدد مارال بکی باز شد و نی خواستم تشکر کنم،در خونه رادتا
 : همون فاصله دهنشو باز کرد و بلند گفتاز
 
 ...نیراد-
 
 . تند اومد به سمت ماو

 کرد،اگ ی محلش نمنی بود که رادی شکرش باقيحالا جا. بهش انداختمي اهانهی عاقل اندر سفنگاه
 ...! رفتی منی هم که داشت از بیائی ذره حهی نیهم...یچی هگهی کرد که دیم

 : زد و گفتي لبخندنیراد
 
 . سلام-
 
 : دادی پررنگیلی رو با لبخند خنی مارال جواب رادو
 
 .زمیسلام عز-
 

 : حرفم کردمی چاشنيبه ناچار لبخند رو. نوبت من بودنکهی امثل
 
 .سلام-
 زم؟ی عزیسلام روشناجون،خوب-
 .یخوبم مرس-
 

 :نی ازم گرفت و با عشوه دوخت به رادنگاهشو
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خب .يای دنبال روشنا منم منتظر موندم تا بیراحل جون گفت رفت.نی رادنمی تو رو ببشتریاومدم ب-
 مدرسه چطوره روشناجون؟

 
 ... کردی موضوع رو عوض مییهویواسه خودش ! موندی جواب هم نممنتظر

 ... شه انتظار داشت کهی نمنی از اشتری آدم خل مثل مارال بهی از
  گفت؟مدرسه؟روشناجون؟یچ. کردملی تحلهی تجزجملشو

 ...ا جمله ش منو بچه فرض کرد برسما
 .منتظر جواب من بود. انداختمنی به رادی نگاهتک
 : ادا کنمدهیرو کش "جون" کردم مثل خود مارال یسع
 
 که ییاسم اونجا... بدمحی واست توضی دونیاگ نم!ستمی ني مارال جون من بچه مدرسه ادیببخش-

 ! خونم دانشگاهه نه مدرسهیمن توش درس م
 

 نی رادونیپس جونمو مد... و کبود کنهاهی بلندش کل جونمو سي نبود ممکن بود با ناخونانی راداگه
 !بودم

 . دهنشو گرفته بود و چهره ش از زور خنده جمع شده بوديبا دستش جلو...نی اما رادو
 : بگه که نذاشتميزی خواست چمارال

 
 ...زمی گذشت عز خوشیلیبابت امروز هم دستت دردنکنه خ. خونهرمی من دارم منیراد-
 
 : آروم گفتمیلی زدم و خنی چشمک به رادهینه،ی که مارال نبي جمله طورنیو موقع گفتن ا 
 
 !ی نشتی مادر پولادزره اذنی الان توسط ادوارمیام-
 

 : تر بشهی باعث شد بلند بخنده و نگاه مارال جون هم عصبحرفم
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 . سلام برسوننایبه خاله ا... نکردم کهيکار-
 ... فعلا خداحافظنطوریتو هم هم-
 ...خداحافظ.نمتی بیم-
 
 . دستشو تو هوا تکون دادو

 ... به مارال از کنارش گذشتمی توجهنی ترکی کوچبدون
 
 : به سمتمومدیداشت م. شدمنی و ارغوان بودم که متوجه شرومایسی دانشکده منتظر پراطی حتو
 
 .سلام-
 .سلام-
 ؟یخوب-
 .یخوبم مرس-

 : بزنه موندم تا حرفشومنتظر
 
 ... خواستم بگم کـــــهیم...اومـــــ-
 ؟ی بگی خواستی میچ-
 ! بگـمي دونم چطورینم...یعنـــــی...زهیچ-
 

 :چشماشو بست و شروع کرد.ارهی زبون در بدی بهش زل زدم تا شاکنجکاوانه
 
 ... شروع کنمي دونم چطورینم-
 
 از نی نگن تا شرویچی هم اومدن و من بهشون اشاره کردم که همایسی ارغوان و پردی که رسنجای ابه

 : موندننیاوناهم گوش کردن و تو سکوت منتظر شرو... دوباره زبونشو نخوره
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 یحت.ی حسچی هگمیبازم م. بهت نداشتمی حسچی هدمتی بار تو دانشگاه دنی که اولشیدو سال پ-
  اما تو زود با همه...اما تو.ی هستي و موذي افاده ایلی دختر خهی کردم که یفکر م

 
 احساس ی نسبت به تو بگهی من حس کردم دنکهی سال گذشت تا اهی... سال گذشتهی.ي شدی مجور

  روشـنـا،من. ساده ستی همکلاسهیاحساس کردم حسم به تو فراتر از .ستمین
 

وز  دادم عاشقت شدم و روز به ری محل نمي دخترچی که به هیمن. شدم که عاشقت شدممطمئن
   و به روتی هم داشتدی،شای شه،اما تو خبر نداشتی مشتریعشقم به تو ب

 
 چکسی حواسم فقط به توئه نه هی که کنارمیزمان. لرزهی قلبم منمتی بی که م؛هروقتياوردینم
   نسبت به حرفامی کنم چه عکس العملی دونم الان که چشمامو باز مینم.ي اگهید
 

 یچی تونستم ساکت باشم و هیاما به هرحال نم... همدی،شای بشی عصباندی،شايدی منشون
   گل از گلت شکفتشیدی دی اون پسره اومد دنبالت و تو وقتدمی که دیمخصوصا از وقت.نگم

 
 نکهی ای بهم گفتمی مستقیلی اون روز خنکهیبا ا. تر شدم که بهت بگمشش،مصممی پی رفتعی سرو

  روشـنـــــا من. نشدمالیخی من بیست،ولی اصلا واست مهم نمیمن عاشق چه کس
 

 فقط قبول ؛توي خواستگارمیای به مامانم هم گفتم که فرداشب بیحت...عاشـــــقـــــتـمـــــ
 ؟یکنیبا من ازدواج م.زمی رو به پات برایقبول کن تا دن.کن

 
 کرد تا به قول خودش ی درهم و برهمشو سرهم مي داشت اون جمله هانی که شروی اون مدتتمام

   که به خاطر تعجب گد شده بودنیی ابراز علاقه کنه،من داشتم با چشمابه من
 

 . کردمی منگاهش
 ... باز مونده بودشتری و ارغوان که دهنشون از غارحرا هم بمایسی من خوب بود،پرتی بازهم وضعحالا
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 . چشماشو باز کرد و زل زد به چشمامنیشرو
 که سهله،ممکن بود از من فاصله یروزم عاشق اون ي حرفادنی به جاش بود،با شني اگهی پسر دهر

 ...رهیهم بگ
 ... مصمم تر شدنی شرواما

 . خودشو جمع و جور کردکمی دی شد،چون تا اونا رو دمایسی تازه متوجه حضور ارغوان و پرنکهی امثل
 هم یاز طرف. خواست دلشو بشکونمیدلم نم...! دونستمیواقعا نم. بهش بدمی دونستم چه جوابینم
 !هی اگهی دزی طرفه سخت تر از هرچکی با عشق ی که زندگدی فهمی مدیبا

 : جواب قانع کننده بدمهی قدرتمو به کار گرفتم تا تموم
 
 که تو ی اون حس عشقیعنی...ستمی خب من مثل تو نیول. خوام ناراحتت کنمی نمنی شرونیبب-

 ... درصدش هم نسبت به تو ندارمهی ی رو حتينسبت به من دار
 
 

 ! تلخ رو از خودم بشنوهي حرفانی لازم بود اقتی باور حقيبرا...اما لازم بود... پکَر شدیلی شد،خپکرَ
 
 :ومدی حال کوتاه ننی ابا
 
 عشق ها بعد از ازدواج یبعض... که باهم ازدواج کردن از روز اول عاشق هم نبودن کهیینایخب همه ا-

 ...ادیبه وجود م
 ؟ی چومدیاگه واسه ما به وجود ن-
 

 : جواب دادی از مکث کوتاهبعد
 
 ...ادیم-
 
 ...: نداشتي ادهی عشق که فای بیزندگ... مصمم بودنقدری دونم از کجا اینم
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 ...من...نی رادنیبب-
 

 :ی از تعجب گرد شد و صد البته عصبچشماش
 
 ـــن؟یراد-
 

 ن؟یچرا گفتم راد... هم تعجب کردمخودم
ارغوان . کردی لبشو به دندون گرفته بود و نگاهم ممایسیپر... انداختممایسی به ارغوان و پری نگاههی

 . دهنشو گرفته بوديهم جلو
 : دهنمو پر سروصدا قورت دادمآب
 
 .دی دفعه اسمش اومد رو زبونم ببخشهی -
 
 : ندونستمزی موندن رو جاگهید
 
 . شهی مری دمیبچه ها بر-
 

 : سد کردراهمو
 
 .ياما جواب منو نداد-
 . واضح دادمیلی که جوابتو خینی بی میاگه توجه کن-
 
 .می ارغوان رفتنی بچه ها به سمت ماش،باي اگهی حرف دچی بدون هو

 : بچه ها هم شروع شدیم،پرحرفی نشستنی تو ماشیوقت
 
  گفت؟ی چيدید...يوا-:مایسیپر
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 :یالیخی زدم به بخودمو

 
  گفت؟ی چيوا-
 ! گفتم بامزه جانيجد-
 ! گفتییهوی یلی خودمم تعجب کردم،چون خنیراستشو بخوا-
 

 : رو روشن کرد و همزمان گفتنی ماشارغوان
 
 م؟ی تو رو چه کنی سوتیچی هنی افته؛حالای روز مهی اتفاق نی امی دونستیما که م-
 
 : به همدی کف دستاشو کوبمایسیپر
 
 ...نیگه،رادی راست ميوا-
 ...! زبونمي چرا اسمش اومد رودونمیخودمم نم-
 ...! نکنهيوا-
 
 !خواهشا مبالغه نکن...ارغوان-
 ی زبونت،وقتي روادی منتظره اسمش مری غیلیخ.گمی مي دارم جده؟منی چه کوفتگهیمبالغه د-

 ؟ی چیعنی نای ا؛خبيری که مرده تا مرز مرگ مینی بیخواب م
 
 : ناجور کنني فکرارممکنی خواستم درمورد اتفاق غینم
 
بعدشم مـــــن ! کردمفی کردم خوابم رو واسه شما دوتا تعریاصلا من چه غلط...یچی هیعنی-

 ...ـــســـتـــمی نــــــنیعاشـــق راد
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 رو راست يزی که چینی بی میاگه دقت کن. فکر کننی هم که شده به شروکمی ی؛ولیستیباشه ن-
   عاشق همای که الان متاهلن از اول باهم دوست نبودن یینایهمه ا...گفت

 
بهش ... که باهم داشتن عاشق هم شدني اون رفت و آمدی طي بعد از خواستگاراشونینبودن؛بعض

 ...فکر کن روشنا
 . کنمیباشه فکر م-
 
 .می نزدی حرفچی کدوممون هچین،هی و رادنی تو راه در مورد موضوع شروگهید
  شدادهی پنی در خونشون از ماشمایسیپر

 . هم منو رسوند و خودش هم رفتارغوان
 . خونه به اتاقم رفتميبعد از سلام به اعضا. خونه شدموارد
 رو لبم لم،لبخندی صفحه موباي رونی عکس آرشاودنیبا د. زنگ خوردلمی لباس موباضی از تعوبعد

 :نشست
 
 جانم؟-
 ... خانومجهیسلام خد-
 

 !:می کردی اسم صدا منی رو به اگهی وقتا همدی بعضیکیاز کوچ... پررنگ تر شدلبخندم
 
 ؟یاکبر آقا،خوبسلام -
 . جونجهیقربانت خد-
 ؟ی کنی به آخر اسم ناموس مردم جون وصل مسیاکبر آقا زشت ن...اِ وا-
 ه؟ی،مشکلیناموس خودم-
 مگه اقدس خانوم نامزدت نبود؟...ي وايا-
 ...! خانوم خودمو عشق استجهیاقدس خانوم رو فرستادم خونه ننه ش،خد-
 . نکن آرشاادی روتو زگهیخب د-
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 :دی بلند خنديا صدبا
 
 ؟ی روشيچطور-
 .خوبم قربونت-
 چه خبرا؟-
 .یسلامت-
 .دلم برات تنگ شده خانوم کوچولو-
 .دل منم تنگ شده آقا بزرگه-
 نم؟ی ببباتوی رخ زيای میک-
 ...يهروقت تو بخوا-
 

 : صدام زدنیی از طبقه پامامان
 
 . کارت دارمایروشــنـــا؟روشنا مامان ب-
 ...اومـــــدم-
 
 : رو به راشا ادامه دادمو
 
 . برمدی احضارم کرده بات دهیخاله ش...برادر راشا-
 .نمتی بیبعد م. برویاوک-
 .باشه،قربونت خداحافظ-
 .مواظب خودت باش خداحافظ-
 

 : رفتمنیی رو قطع کردم و به طبقه پاتماس
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 جانم مامان؟-
 .می من و بابات کارت دارنی بشنجای اایب-
 
 :ها نشستم از کاناپه یکی يرو
 
 . کنمیگوش م-
 . خانوم زنگ زدمی مرشی پقهیچند دق-
 را؟یمامان شه-
 
 : اسم خواهرشو به کار بردمنی شروي قصد به جااز
 
 .آره-
 خب؟-
 .يزنگ زدن واسه قرار خواستگار-
 ؟يخواستـگـــار-

 ...يآره دخترم خواستگار-:بابا
 

 : فرستادمرونی وار نفسمو به بکلافه
 
 ن؟ی گفتیشما چ-
 .انی که بمیقبول کرد-
 ...من قصد ازدواج نـــدارم...جون مامان...باباجون-
 
 : بار مامان جواب دادنیا

 
 ...زمی فکر کن عزکمی.هی پسر خوبنیشرو-
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 نیبب.ی ازدواج کننی با شرودی که حتما بامی کنیما بهت اصرار نم.دختر خوشگلم.روشناجان-:بابا
   اوننی باد؛وینه چندتا خواستگار ب ممکي هردختري براي تو زمان مجردزمیعز
 

 خوشت اومد که جواب نیاگه تو از شرو.رهی نفرشون مورد پسند شخص قرار بگهی ممکنه خواستگارها
   ويدی میجواب منف...یچی که هومدی به درخواستش؛اما اگه خوشت نيدیمثبت م

 
 !فتهی هم نمی اتفاقچیه
 

 نبودم،که صد در صد ی و اگه من راضي خواستگارانیم":با خودم تکرار کردم. گفتی راست مبابا
   هم که فقط منای دننی افته؛توی هم نمی اتفاقچی و هدمی می منفستم،جوابی نیراض

 
 :"! کنهی ازدواج میکی هم با نیبالاخره شرو!ستمی نمجرد

 
 .باشه بابا جون-
 . دختر باشعورمنیآفر-
 
 :دی سرمو بوسو
 
 ان؟ی قراره بیحالا ک-

چون قراره ما فردا .ستی نی که فردا زمان مناسبمی ما گفتان،امای خواست فردا بی که ممیمر-:مامان
 .ری و بابا نصدی مامان خورششی شمال پمیبر
 

 : زده گفتمبهت
 
 !؟ی ناگهاننقدریشـــــمـــــال؟چرا ا-
 . مقدار بد شدههی حالش دیمامان خورش-
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  شده؟الان حالش خوبه؟د؟چشیمــــامـــان خورش-
 . بهترهنکهیمثل ا. نگران نباشزمیآره عز-
 ان؟ی باهاتون بییحالا قراره چه کسا.خب خداروشکر-
 .نای انیری و شنایراحل ا-
 ...خوش بگذره بهتون.اوهوم-
 ؟يایمگه تو نم-
 . روزا امتحان دارمنینه پدر،من ا-
 شنبه کلاس سه_دوشنبه_فقط شنبه.يتو هم که فردا کلاس ندار.اما دخترم،فردا چهارشنبه ست-

 ...!ی تهران که به کلاس شنبه ت هم برسارمتی من خودم جمعه ميایبا ما م.يدار
 ن؟یشما قراره چند روز بمون-
 هم شرکت رو سپرده دست له،راشای چون تعطرهیروشنک که تا هفته بعد دانشگاه نم! هفتههی-

 .رهی هم که مطب نمدهیش.پارسوآ
 

 :اوردمی خودم ني بودم بابت رفتنشون اما به روناراحت
 
 . باباامیباشه اما نم-
 

 : در جواب گفتمامان
 
 چرا؟-
 . شهیاونجا شلوغه حواسم پرت م.رمی بگادی تونم امتحان شنبه م رو  ی نمامیاگه ب-
 .میریپس ماهم نم-
 دیمامان خورش! کهنی شه همه برن شما فقط نریس؛نمی خوب ندینه مامان جون حال مامان خورش-

   و عمو رحمانبایخاله ز.نی نگران منم نباشنیشما بر. شنی ناراحت مریو بابا نص
 

 ...نی کنی منو خاليفقط جا.هستن
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 : زدمي لبخند محوو
 
 زم؟ی عزیمطمئن-
 ...آره مامان جون مطمئنم-
 

 و عمو بایو من موندم و خاله ز. رشت شدنی روز چهارشنبه،خانواده با سفارشات فراوان راهصبح
 ...!یرحمان و خونه به اون بزرگ

 ! دونستیخدا م...ارمی هفته طاقت بهی تونستم ی ميچطور
بعد هم ناهار و زنگ زدن به . سرگرم کردمي مجازي و فضالی ساعت خودمو با لپ تاب و موباچند

 .خانواده
 اتاقمو نیزای ددی،با که اومدننایمامان ا": خودم گفتمشیپ. به اتاقم دادمی اتاقم شدم و سروسامونوارد

 "عوض کنم
 ...! بودمدهی دينریزای دوره درسرمیخ

 . تا قدم بزنماطی که تموم شد رفتم تو حکارم
 ... اومدیکی ي پاي بودم که صدادهی رساطی بردم و به آخر حی لذت ماطی حيبای زي از فضاداشتم

 ... امامزاده کامرانای
ادکلنش هم جدر آشنا بود؛هر چقدر دست و پامو . از پشت دهنمو گرفتیکی قدم رفتم عقب که هی

 ...دمی جا رو ندچی هگهی چشمام بسته شد و دنکهیتا ا. نداشتي ادهی فاچیتکون دادم ه
 

 ! تار بود و همه جا روشندمید. آروم باز کردمچشمامو
 ي رسه صدای که به گوشتون مییبای زي صدانیا... بهشتهنجایا...اهم اهم... بهشتهنجایفکر کنم ا"

 "بهشت...رانی ای اسلامي جمهوريخبرگذار...روشنارادمنشه
 . تر به اطرافم نگاه کردمقی برداشتم و دقي از خل بازدست
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 هی برد ی منو مدیالان با.هی ناشیلی دزده هم معلومه خنیا! که اتاق خودمهنجای بـــــابـــــا ايا"
 . تو اتاق خودمارهی بنکهی ا بست؛نهی می متروکه و به صندليجا

 "...! شانس ندارم مننمی تو ایعنی
 . بودستادی اي پنجره قدي ژست خواص رو به روهی مسر بلندقامت با هی

 !: هم از پشت آشنا بودچقدر
 
 دور ي جاهی ي بردی مای تو اتاق خودم ياوردی منو مدی دزد؟تو الان باگنیآخه به توهم م...اوه آقائه-

 ...می قدي بدم؟واالله دزد هم دزدهاادی رو به تو زای چنی ادیافتاده و متروکه؟آخه من با
 
از شدت . و همزمان از تعجب کپُ کردمدمیبرگشت و صورتشو د. خندهری تموم شدن حرفام زد زبا

 :ستادمی تخت پاشدم و رفتم جلوش ايشوك از رو
 
 ؟ی کنی مکاری چنجای ا؟توییتو-
 
 :مام جواب داد تي خونسردبا
 
 .سلام-
 . سلامکیعل-
  بودم مگه؟ی کجا مدیبا-
  شمال؟ی نرفتهیمگه تو با بق-
 . شمالی کردم تو هم رفتیاما فکر م. امروزم برگشتمرازی رفتم شروزی پروژه داشتم دهیمن .نه-
 ... ولشنویحالا ا... روزا امتحان دارمنینه آخه ا-
 

 : رفتن تو هماخمام
 
  دستت؟ي روفتمی کنم می سکته میگی؟نمي چرا منو ترسوندوونهید-
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 !ي که الان سکته نکردسین-
 

 : و ادامه داددیخند
 
 !ياز شدت ترس غش کرد-
 ...:دی بلندتر خندو
 
 . کنهیحالا خنده هم م.کوفـــت-
 . موش کوچولوی باحالیلی خییخدا-
 

 : کوچولو؟جــــــــــانـــــم؟موش
 
 ؟ییاگه من موشم تو چ-
 .من ماه شب چهارده-
 .زمی عزی ترسم رودل کنیم.نه بابا-
 . خورم که رودل نکنمی ممویتو نترس آبل-
 .روتو برم هاپوکوما-
 

 : گرفتمشی رفتن رو در پراهِ
 
 ؟هاپوکوما؟ی گفتی چنمی بب؟واستايریحالا کجا م-
 

 : هم شل شد و به زور جمعش کردمشمین. متوقف شدمسرجام
 
 .ییاگه من موشم تو هم هاپو کوما.آره هاپوکوما-
 هاپـــــو کـــــومـــــا؟-
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 ... منو بخورایهاپو هاپو ب...آره هاپوکوما-
 
گفتم الآن هاست که بزنه تو سرم . شدي جدافشی خندشو جمع کرد و قعی سری خنده ولری زد زیپق
 : شد و گفتطونی بر خلاف انتظارم چهره ش شیول
 
 . خورمتی مامیباشه م-
 
 :ومدی خاطر تعجب،چشمام داشت از کاسه درمبه
 
 ها؟-
 . منو بخورای بیخودت گفت-
 .ری نگي جدیچی؟من گفتم؟آهان اون که ه...من-
 ... تورو بخورهخوادیهاپوکوما م. شده موش کوچولوری دگهید-
 

 : رفتمی و منم متقابلا عقب مومدی زد به سمتم می که حرف مهمونطور
 
 . کنهیمهاپوکوما غلط -
 
 : کردشتری به حرفم نکرد و سرعتشو بی توجهچیه
 
 . هایچی هگهی هاپو دستت به من بخوره دنیبب-
 

 .نیی پاارمی بسمتشوی داد که بزنم سی بهم دستور مطونهیش. نکرديریی تغچی هچهرَش
طول اتاقم تموم شده بود و مسلماً ! هم نبودی ناگهانیلی خیعنی.واری پشتم خورد به دی ناگهانیلیخ
 !واری خوردم به دی آخر مدیبا

 . نشست کنج لبشطونی لبخند شهی.می متر با هم فاصله داشتی چند سانتفقط
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 ...رمنتظرهی غیلی خهوی خواستم اسمشو صدا کنم که یم
 

 . هم بهش نکردی توجهنیاما کوچکتر. زنگ خوردلشیموبا
 . بود کرَ هم شدادی زیلی خ عقلشستیحالا ن...بفرما

 : به حرف اومدمده،خودمی نشون نمی عکس العملچی هدمی دیوقت
 
 . خورهی داره زنگ ملتیفکر کنم موبا-
 .ستیمهم ن-
 

 کرد ی هم نمي کارچیه. شتافتمی می باقاری شدم و به دی ممی از استرس جان به جان تسلداشتم
 !: خواست با نگاه کردن به قول خودش منو بخورهیانگار فقط م

 
 ! هاکنمی م،ناکارتيری و ازم فاصله نگي هاپو،اگه نرنی رادنیبب-
 .نمیبکن بب-
 
 . بردمی به کار مموی دفاع شخصي از فن هایکی دی بس بود،باي دلسوزگهید

 درد مچاله چند قدم عقب رفت و صورتش از. رو آوردم بالا و محکم تو شکمش فرود آوردمزانوم
 : برگشتیاما زود به حالت قبل.شد

 
 . دان کاراته رو دارمنی آخر،منمي بلدیاگه تو دفاع شخص-
 
 !: موردنی کردم جز ای فکر می هرچبه
 
 . نهای يخب به من چه که تو کاراته بلد-
 ! منای یی کردم که هاپوکوما توی متی سوزه وگرنه حالی که دلم واست مفیح-
 . جوننی راديدوما دلت واسم نسوخت،کم آورد.هی کاملا معلومه هاپوکوما کنکهیاولا ا-
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 : بار جواب دادنی زنگ خورد و الشی بگه،دوباره موبايزی چهی خواست تا
 بله؟-
 
 ؟یسلام رامبد،خوب-
 
 ممنون منم خوبم،باربد چطوره؟-
 
 .مارستانی بامیآهان باشه،من الآن م-
-... 
 .نه خداحافظ-
 
 :دمی پرسي کنجکاوبا
 
 باربد حالش بد شده؟-
 .ششی بود الآنم رامبد گفت که برم پي بسترمارستانیاز اول که ب.نه حالش خوبه-
 
  کردم؟ی مکاری چیی رفت من تو خونه تنهایاگه م. خواست برهیم

 : گفتماوردم،فقطی به زبون نافکارمو
 
 .باشه خوش بگذره-
 

 : نرفته بود که برگشت طرفمرونی از اتاق بهنوز
 
 .ای تو هم بي خوایاگه م-
 

 .! خواست بپرم بغلش و غرق بوسه ش کنم،دروغ نگفتمی بگم اون لحظه دلم ماگه



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 98 

 : لبخند بزرگ نشست رو لبمهی
 
 . پوشمیباشه الان لباس م-
 .یشی موش سرآشپز مهی نخند شبيفقط اونجور.منتظرم-
 
 .دمی خنديادیاز حرص ز.رونی از اتاق رفت بعی رو با خنده گفت و سرنیا

 
 : رفتمرونی حاضر شدم از اتاقم بنکهی از ابعد

 
 با؟یخاله؟خاله ز-
 .جانم دخترم؟اومدم-
 
 :رونی از آشپزخونه اومد بو
 
 .نیبه به دختر خوشگلمو بب-
 .رونی بمی برمی خوای منی خواستم بگم که من و رادیم.نهیبی خاله چشمات خوشگل میمرس-
 . بگذرهزم،خوشیباشه عز-
 ؟ي ندارازی نيزی چرونیب-
 .نه دخترم دستت درد نکنه-
 .باشه،خداحافظ خاله-
 .نیخداحافظ دخترم مواظب خودتون باش-
 .چشم-
 
 . رفتمرونی و از خونه بدمی بوتم رو پوشمین

 کت هی و روش هم دی سفشرتی و تیشلوار کرم.رونی هم از خونه اومد بنی قدم اول رو برداشتم،رادتا
 . بوددهی پوشیچرم مشک
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 : تا پامو برانداز کرد و بعدش گفتسر
 
 م؟یبر-
 .میبر-
 

 .می رفتمارستانی در رو زد و بعدش به طرف بموتین؛ری تو ماشمینشست
 :به ستوه اومدم و بلند گفتم. شدی داشت پخش منی آهنگ فوق غمگهی
 
 . شاد گوش کني باش آهنگافته؛شادی هاش مي  گرفتارادی آخه؟آدم ی کنی گوش مهی چنایا-
 
جونِ _ی درآوردم و به دستگاه نصب کردم؛کنترل ضبط رو برداشتم و آهنگ داففمی فلشم رو از تو کو

 . کردمیکتس رو پل_بلک
 : خندهری تعجب برگشت طرفم و بعد زد زبا
 
 ؟ی گذاشتهی چه آهنگنیدختر ا-
 .ی قشنگنیچشه مگه؟آهنگ به ا-
 .هی جورهی نی تو ماشیقشنگ که هست ول-
صداش هم تا .ذارمی شاد مي هارون،آهنگی برمی منیمن خودم هروقت با ماش.ستی ني جورچیه-

 .رونی که صدا بره بستنی ننیی ها پاشهیدر ضمن الآن هم ش. کنمی مادیآخر ز
 تورو گوش ي آهنگ هانیامروز مجبورم ا.ی زنیتا آخرش حرف خودتو م! شه بحث کردیبا تو که نم-

 .کنم
 .ی کنی می خوبن،کاریآفر-
 
 و به طرف اتاق می شدمارستانی رو پارك کرد و وارد بنی ماشنیراد.مارستانی بمیدی بعد رسقهی دقده

 .میباربد رفت
 : گفتنی کردم که رادی به اطرافم نگاه مداشتم
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 .میدیرس-
 
 پسر که کی و انسالی مي خانوم و آقاهی شده بود و زی خمیباربد رو تخت  ن.می اتاق شدهی وارد و

 : بودنستادهیمعلوم بود پدر و مادر و برادر باربد هستن،بغل تختش ا
 

 .سلام-:نیراد
 
 نی و بعد رادمی کردیباهاشون سلام و احوال پرس. هر چهارتاشون برگشتن طرف مانی رادي صدابا

 : کردیمنو معرف
 
 . مامان و بابایِمیروشنا دخترِ دوستِ صم. کنمی میمعرف-
 

 : دادلمیو تحي لبخندباربد
 
 !ییپس روشناخانوم شما-
 ؟ی شناسیمگه شما از قبل منو م.بله-
 

 : لبخند نگاهش کردکی کرد و باربد همراه با ي تک  سرفه انیراد
 
 .یی جوراهیآره -
 

 : شدمرهی بهش خموشکافانه
 
 !جالبه-
 

 : گفتناستی اسمش رومدمی باربد که فهممامان
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  جان مامانت خوبه؟نیراد-
 . با خانواده روشنا رفتن شمالنایمامان ا.بله خوبه خاله-
 . دخترمي اومديدی تو هم زحمت کشزمیروشناجان عز.ی به سلامتیآخ-
 .آقا باربد هم مثل برادرمه. کنمیخواهش م-
 

 کنار يزی چهی رفت نی رادیوقت.ششی رو صدا زد که بره پنی که تا اون موقع ساکت بود رادرامبد
 . لبخند زدهی نگاه به من کرد و بعدش هی هم نیو راد. دیخندگوشش گفت و بعد 

 منو نی گفت و رادنی درگوش راديزی چهیرامبد ... شناختیباربد از قبل منو م... بودبی عجی چهمه
 ...دینگاه کرد و خند

 قا؟ی دقی چیعنی نایا
 

 : زنگ خوردلشی رو پارك کرد و همزمان موبانی ماشنی خونه؛رادمی ساعت برگشتمی از نبعد
 
 .مانیاَلو سلام عمو پ-
-... 
 ؟یممنون خوبم،شما خوب-
-... 
  گذره؟ی م،خوشیسلامت-
-... 
 . گذرهی ماهم بد نم،بهیمرس-
-... 
 . ملاقات دوستممارستانی بمی بودشمه،رفتهیآره اتفاقا الان پ-
-... 
 جان؟-
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-... 
 .چشم مواظبش هستم...آهان-
 
 . بهش گفتی بابا چسی به من نگاه کرد؛معلوم نو

 : تماس رو قطع کردی از خداحافظبعد
 
  گفت؟یبابا بهت چ-
 .گفت مواظبت باشم-
 ؟ی مواظبم باشي من بچه م که تو بخوا؟مگهیجان؟مواظبم باش-
 .گهی ديحتما بچه ا-
 . نرهادتی نوی اي فقط سه سال از من بزرگتر؛تویبچه خودت-
 .رهی نمادمی-
 .خوبه-
 
 .می و هرکدوممون به سمت خونمون رفتمی شدادهی پنی ماشاز

 : خواد بره خونه خودش،چشمامو مثل گربه شرك مظلوم کردم و صداش زدمی منی راددمی دیوقت
 
 ن؟یراد-
 

 : بگه برگشت طرفميزی چنکهی ابدون
 
  خونه خودتون؟ي بري خوایم-
 .هی خوام برم خونه همسایم.نه-
 .دمیهههه خند-
 چطور؟. خوام برم خونه خودمونیآره م-
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 : من من کردم و در آخر گفتمکمی
 
 . خونه ماایب...خب...می و عمو رحمانبای ماهم فقط من و خاله ز،خونهییخب تو که خونه تنها-
 خونه شما؟-
 .ی تو اتاق مهمون بمونی تونیم. خونه ماگهیآره د-
 . کنمیحالا بهش فکر م-
 
 ! ذارهیپسره پررو حالا واسه من کلاس هم م!"کنمیحالا بهش فکر م"

 : شدم و با تحکم گفتميجد
 
 . کنمی اصرار نملته،بهتیهرجور م-
 

 . ازش برگردوندم و وارد خونه شدمرومو
 : کردمی منی نثار رادراهی کردم و بد و بی بلند غرغر ميباصدا

 
 بهش بگه تو ستی نیکی. کنمیکر م حالا بهش فگهیبه من م.جی زشتِ هوبِیاِ اِ اِ پسره پرروء بدترک-

   منهي بابانی اریهمش تقص!شکشتیاز عقلت درست استفاده کن،فکرکردن پ
 
 . جمهورهسی داده آقا هم خودش رو دست بالا گرفته انگار پسر رئتیبهش مسئول.گهید
 

 : از اتاقش اومد به سمتممهی سراسبای زخاله
 
  شده مادر؟یروشنا چ-
 ؟یان نشده خاله،چرا نگریچیه-
 
 : کردی تعجب داشت سرتاپامو نگاه مبا
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 بی بدترکي هاپوکوماهی نشده فقط يزی شده؟نه خاله چيزی چي فکر کرديدیآهان غرغرهامو شن-
 ...نیهم.اعصابمو خورد کرده

 هاپوکوما؟-
 .دمیبعدا هاپوکوما رو بهت نشون م.آره-
 
 . رو به اتاق روشنک و راشا دوختمنمی انداختم رو دوشم و به طبقه بالا رفتم؛نگاه غمگفمویک

 رو تحمل شونی هفته دورکی دی بايمونده بودم چطور. نبودن خونه غرق سکوت بودیوقت
 .نگاهمو از در بسته اتاقشون گرفتم و وارد اتاق خودم شدم.کنم

 . کردمضی تعوی و شلوار مشکي بلند سورمه انی آستزی بلکی با لباسمو
 . رفتم و تو هال نشستمنییردم و به طبقه پا در آوفمی کي رو از تولمیموبا

 هی دیکانال ها رو عقب جلو  کردم تا شا. رو روشن کردمونیزی برداشتم و تلوزی مي رو از روکنترل
 ...! برنامه خوبکی از غی برنامه خوب پخش کنه؛اما درهی بشه که دای پیکانال

 : رو برداشتم و شماره بابا رو گرفتملمیموبا.دمی آه بلند کشهی
 
 .سلام عشق بابا-
 .سلام باباجونم-
  گذره؟ی خوش مینی بی نم؟مارویخوب-
 . سررفتهي روز اول حوصلم بدجورنی،همیینه بابا-
 حوصلت سر رفته؟-
 .اوهوم-
 . تهرانامیباشه دخترم،الان من و راشا راه م-
 ؟یاِ واسه چ-
 .هگی شمال ديای دنبالت که بمیایم-
 . از دوباره فردا شب برگردمدی باامیمن الآن اگه ب.نیای همه راه رو ننینه باباجون،به خاطر من ا-
 . تهرانارمتیخودم ازدوباره م.زمیاشکال نداره عز-
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 شمال بهت زنگ بزنم امی که هروقت دلم خواست بدمیاصلا بهت قول م. کنم کهیباباجون تعارف نم-
  دنبالم؛باشه؟يایبگم که ب

  کجاست؟نی رادیشه دخترم؛راستبا-
 ...نیراد-
 
 من قرار داشت ي که رو به روی مبلي و روییرای اومد تو پذنی خواستم جمله م رو کامل کنم رادتا

 : چشم غره نثارش کردمهینشست؛
 
 . باباجوننجاستیا-
 .بهش سلام برسون-
 . سلام برسونهی رسونم؛تو هم به بقی متویچشم بابا بزرگ-
 .باشه دخترم-
 ؟ي نداري کارگهیخب د-
 . مامانت زنگ بزنای اگه نصفه شب هم بود،حتما به من ی حتی داشتيهرکار.زمینه عز-
 .چشم حتما-
 . دخترمنیآفر-
 .ن،خداحافظیمراقب خودتون باش-
 .نطور،خداحافظیشما هم هم-
 

 : شدمرهی خنیزی رو قطع کردم و به تلوتماس
 
 !یفکر کنم عمو گفت که به من سلام برسون-
 

 : برگشتم سمتشعیسر
 
 ؟ي شد اومدی؛چيای بي خوای نمیتو که گفت-
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 .امی گرفتم که بجهیفکرامو کردم،نت-
 

 صدامون بای شدم که خاله زرهی خونیزیاز دوباره به تلو. تا به خودم مسلط شمدمی کشیقی عمنفس
 :زد
 
 . شام حاضرهنیایب...نیراد...روشنا-
 
 . دادی رو نشون ممی نه و نيواری انداختم؛ساعت دی ساعت نگاهبه
 شدم،برگشتم طرف ی داشتم از هال خارج میوقت. رو خاموش کردم و از سرجام بلند شدمنیزیتلو
 :نیراد
 
 . شامزی سر مای بيدی رسجهیفکراتو بکن اگه به نت-
 
 ...!بیحقش بود پسره بدترک. رومو ازش برگردوندمو
 

 کمک کردم و بعدش هم رفتم تو هال بای از خوردن شام تو جمع کردن ظرف ها به خاله زبعد
 .نشستم

 نموندم و خودم شروع نی منتظر رادنهی سنگیلی جو خدمی دی مشغول بود؛وقتلشی با موبانیراد
 :کردم به صحبت کردن

 
 ن؟یراد-
 

 : آورد بالاسرشو
 
 هوم؟-
 ؟یتو چ. حوصلم سررفتهکمیمن ...زهیچ-
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 .حوصله منم سر رفته-
 . که حوصلمون برگرده سرجاشمی کني کارهی ایب-
 ؟يچه کار-
 . فکر کنکمی دونم ینم-
 

 . رو گذاشت بغلش و مشغول فکرکردن شدلشیموبا
 : بشکن تو هوا زدهی سرشو با سرعت آورد بالا و قهی از چند دقبعد

 
 !دمیفهم-
 
 : گفتمی خوشحالبا
 
 .خب بگو-
 .اری ببرو چندتا عروسک-
 
 : گفتمیجی گبا
 
 ؟ی چيعروسک؟عروسک برا-
 .گهی دي خاله بازيخب برا-
 
 . دادلمی لبخند ژکوند تحوهی بعد و
 : هم فشار دادمي دندون هامو محکم روتی عصبانبا
 
 . بامزهي آقادمیهههه خند-
 . گفتمياما من جد-
 . خورنی به درد خودت مشنهادهاتیپ-
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 ازش خوردم و باز همون کهی تکی بود برداشتم و یزعسلی مي که روي خوروهی مي از توبی سکی

 . بود رو تکرار کردمونیزی شدن به تلورهی که خي اشهیکار کل
 : زنگ خورد و جواب دادنی رادلیموبا

 
 بله؟-
-... 
  مارال؟یخوب.سلام-
 

 !: پس مارال پشت خط بوداوه
 
-... 
 .ممنون،منم خوبم-
 

 ! و مکالمه ش با مارال بودنی تموم حواسم سمت راد بود اما گوشم وونیزی به تلونگاهم
 برعکس من قایممنون،خوبم دق:گهی؟می درجوابِ سوالِ خوبشهی همنی کردم که رادی فکر منی ابه

 :خوبم،ممنون:گمیکه م
 
 ؟یچ-
-... 
 . رفتن شمال،من خونه منایآره مامان ا-
-... 
 .ستمینه تنها ن-
 

 دونست که به چه ی منم،خدای رادشی که من پدی فهمیاگه مارال م. شدی ماجرا داشت جالب متازه
 . کردی سکته میروش
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 !: شددی نامکبارهی به دمی اون جمله رو گفت،تمام امنی که رادی زماناما
 
 .شمهیدوستم پ-
 

 :ارمی خودم ني کردم اصلا به رویسع
 
 اسمش؟-
-... 
 .اسمش جعفره-
 
 انهی که اون لبخند موذیمخصوصا وقت. نگاه غضبناك نگاهش کردمکی برگشتم سمتش و با ي تندبه

 : ده هزار برابر شدتمیدم،عصبانیش رو د
 
 .می اسم رو روش گذاشتنی است؛مای که جعفر نشی اصلزم،اسمینه عز-
 
 : کردم که ده وجب روش روغن داشته باشهی مرور منی رادي رو برای آشکی هی ذهنم طرز تهتو
 
 .هیآره اسم باحال-
 

 مبل بود رو برداشتم ي که رویکُوسن. رو خاموش کردمونیزی رو برداشتم و تلوه؟کنترلی اسم باحالکه
 . آخش بلند شدي پرتش کردم که صدانیو به طرف راد

 کردم و وارد اتاقم یپله ها رو ط. نموندم و از هال خارج شدمشی بعدي چرت و پرت هادنی شنمنتظر
 .شدم
 ! من اسم جعفر رو بذارهي پررو شده بود که رونقدریه ا پسرنی من بود که اریتقص
 گرفتم می موفق بودن تو کارم تصمي بره و براادمی ششی پقهی چند دقي کردم که حرف هایسع

 .ومدی خوابم ميادی زیلی و خبیصبح زود بلند شده بودم و به طور عج!بخوابم
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 . سرمو گذاشتم رو بالشت خوابم بردتا
 
 : دونستم مقصدمون کجاستی و هنوز نممی نشسته بودنی ماشتو
 
 م؟یری ممی بپرسم کجا دارشهیم-
 .ی فهمیخودت الان م-
 

 رهی روبه روم خکی تارری برگردوندم و به مسنمشی بی باره منی کردم اولی که حس می از کسرومو
 .شدم
 : رو خاموش کردنی کرد و ماشترمز

 
 .میدیرس-
 نجا؟یا-
 . شوادهیپ.نجایآره ا-
 . قبرستونههی هی که شبنجایاما ا-
 ...ستی نهیشب-
 
 : ادامه دادی بعد از مکث کوتاهو
 
 . خودِ قبرستونهنجایا -
 

 : زدمداد
 
 نجـا؟ها؟ی ايمنو چرا آورد...م...؟مییچ-
 .گمی شو بهت مادهیپ-
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 شد و کنارم ادهیاون مرد هم پ. شدمادهی پنی فشردم و از ماشنوی ماشرهی لرزون دستگي دستابا
 :ستادیا

 
 . کنمیمن پشت سرت حرکت م.فتیخب راه ب-
 
 . اگه به حرفش گوش نکنم بزنه ناکارم کنهدمی ترسیم
 ترسناك تر ی رفتم همه چی جلوتر میهرچ. سست و لرزون به طرف جلو حرکت کردمي قدم هابا
 :؟! قبرستونرهی نصفه شب میآخه کدوم خل. شدیم
 
 نجا؟ی امیچرا اومد-
-... 
 

 : تکرار کردمدم،دوبارهی نشنی جوابچی هیوقت
 
 !گهی بده دنجا؟جوابی امی چرا اومدگمیم-
 

 . از قبل ترسوندشتری موضوع منو بنی و ادمی نشنی جواببازم
 صحنه روبه روم آه از دنیآروم برگشتم پشت و با د. نکردمی حرکتچی هگهی متوقف شدم و دسرجام

 .نهادم بلند شد
 . تنها مونده بودمیتک و تنها تو قبرستون به اون بزرگ... مرد نبود و مناون

 . بود نثار اون مرده کردمراهی بدوبیهرچ
 . کردمی مهی و گردی لرزی ترس کل بدنم ماز
 .ستادی شونه هام قرار گرفت و حس کردم که قلبم اي دست روکی هوی

 ...هی کنمی خودم اومدم و برگشتم پشت که بببه
 رنگ دی شونه هاش رها شده بود و لباس سفي روختهی که موهاش آشفته و بهم  ری زنندی دبا

 ... زدمغی قدم به عقب رفتم و از ته دلم جکی بود؛ی بود و دستش خوندهی پوشيبلند
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 . صورتم نشسته بوديعرق سرد رو.دمی بلند خودم از خواب پرغی جي صدااز

 :دمی تخت دي رو کنارم رونی و راددی تو اتاق چرخنگاهم
 
 . خواب بودهیفقط ... باش؟آرومیروشنا خوب-
 

 :اما هنوز هم تو شوك بودم! خواب بودهی گذشت تا باور کنم فقط قهی دقچند
 
 ...نیراد-
 
 : کردنهی شروع کردم به گرو
 
 ... نکنهیگر...جونم-
 
 ... منو کشوند تو بغلش و دستشو دورم حلقه کردو

 . ناراحت بودمنی از دست رادششی پ نبود که چند ساعتادمی لحظه اون
 . برهنی کنم تا ترسم از بهی نفر گرهی شی خواد پی و دلم مدمی دونستم که تا مرزجنون ترسی مفقط
 . که آرومم کنهخواستی می حامهی لحظه فقط دلم اون
 : گفتمنی به رادد،روی م که به اتمام رسهیگر
 
 ! ترسمی هنوزم م؟مني نرشهی منیراد-
 
اصلا .خندهی و بهم مدهی موضوع چقدر منو سوژه قرار منی بعدها به خاطر انی نبود که رادادمی اصلا و

 . کنارم باشه واسم مهم بودنی رادنکهیواسم مهم نبود؛فقط ا
 : انگشتاش موهامو فرستاد پشت گوشمبا
 
 .رمی نمشتی از پی نشداری که صبح نشه و از خواب بی موقعزم،تایباشه عز-
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 .نی رادیمرس-
 
 مهم بود،آروم ی که کنارم بود و واسم به طور پنهانی کردم تو آغوش گرم و پر محبت کسی سعو

 ...رمیبگ
 

 کرد و باعث شد ی متی که از پنجره وارد اتاق شده بود چشممو اذينور. آروم باز کردمچشمامو
 .چشمامو ببندم

 . بودمدهی نخوابی و به اندازه کافومدی خوابم مبازم
 پهلو به کی جا به جا شدم و کمی ندادم و یتی گردنمه اما بهش اهمری زی دستهی کردم ی ماحساس

 .دمیسمت چپ خواب
 : بلند شدیکی ادی فري تموم زورم دست راستمو از بالا انداختم رو تخت که صدابا
 
 .آخ-
 

 تو بغلشم دمی که دیمخصوصا وقت. از تعجب شاخ درآوردمنی راددنی چشمامو باز کردم و با دعیسر
 !دم هم در آوردم

 :خدا رو شکر لباسم مناسب بود. کردمی نگاههی بودم دهی که پوشی نشستم و به لباسعیسر
 
 ... نکنه من و توي؟وای کنی مکاری چنجای تو انی رادـعیهـ-
 
 لحظه هی ي دونم چطورینم. ممکن بودریغ. که ادامه بدمدمی خجالت کشیعنی. ادامه حرفمو خوردمو

 ...!دی به ذهنم رساون فکر
 : تا خوابش بپرهدی چشم هاش کشي رودستاشو

 
 ! افتادی چه اتفاقشبی دادی بادتی فکر کن تا کمی ناجور به سرت بزنه ي و فکرای بترسنکهیقبل از ا-
 



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 114 

 ...ادی بادمی ی مغزم فشار آوردم تا همه چبه
 ... گفتنشن،جونمیخواب،ترس،آغوش راد... مرد،قبرستون،تک و تنها،جناون

 ... چشمام رد شدني از جلولمی فهی اتفاقات مثل همه
 : که تو خواب برام افتاده بود دوباره ذهنمو آشفته نکنهی به سرعت تکون دادم تا اتفاقاتسرمو

 
  اومد؟ادتی-
 

 : لبه تخت نشستمي رو کنار زدم و روپتو
 
 . اومدادمیآره -
 
 . مثل خجالت اومد سراغمی حسکیدم،ی خوابنی شب تو بغل رادنکهی فکر کردن به ابا

 هم از نیراد. و دستامو بردم تو موهامستادمی اشی آرازی مي تخت بلند شدم و جلوي از روعیسر
 :سرجاش بلند شد

 
 ؟ی ترسی که؟می ترسی نمگهیروشنا د-
 

 !: اشتباههشی خودش هم حواسش نبود که جمله بندانگار
 
 . الآن نهی ولدمی ترسی میلی خشبید-
 .خب خداروشکر-
 
 قرار گرفت،اما هنوز در رو هنوز رهی دستگيدستش رو. رو مرتب کرد و به سمت در اتاق رفتزشیبل

 : گرفتم حرفمو بزنممیباز نکرده بود که تصم
 
 ن؟یراد-
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 : طرفم و منتظر موندبرگشت
 
 ... معلوم نبود که منياگه تو نبود. ممنونمشبیبابت د-
 

 : ادامه بدمنذاشت
 
 . هستمحالا که-
 
 . رفت و در رو پشت سرش بسترونیاز اتاق ب. چشمک حرفشو کامل کردهی با و

 . شدمرهی خنهی آي تورمی موهام و به تصوي بردم لادستمو
 شیپ.دمی خوابنی رادشی پي اگهی دزی هرچای به خاطر ترس شبیمن د": خودم تکرار کردمشیپ

  نی که در عیکس. بودمی دستش عصباندن،ازی که چند ساعت قبل از خوابیکس...نیراد
 
من .رهی گی وقتا هم کل کل هامون اوج می بعضمی و خوشحالمی خندی وقتا در کنار هم می بعضنکهیا

 " دارم؟یالآن چه حس
 

 : دستم انتقال دادمیکی به اون لمویموبا
 
 . که گفتمنیهم-
 . امروز برم کلاس زباندی کن با،باوریروش-
 . کنمیباور م-
 گه؟ی ديل کردپس قبو-
 . منشی پيای و به جاش ميری که گفتم،امروز کلاس نمنی همرینخ-
 .روشـــــنـــــا-
 ...،چقدري نامرد،چقدری بدجنس،چقدري عاطفه ایتو چقدر ب.درد روشنا-
 .امیباشه باشه غلط کردم م-
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 .ادی هم زنگ بزن بگو بي پر؛بهیینجای اگهی ساعت دمی تا ننیآفر-
 .چشم قربان-
 ی اخراجت هم مس،بلکهی ني ماه از حقوق خبرنی وگرنه نه تنها اي خوب انجام بدفتوی خوام وظیم-

 .کنم
 .اوه نه بابا-
 .يپس منتظرم خداسعد.زن بابا-
 .باشه خداحافظ-
 
 . شدمرهی گذاشتم و به رو به روم خزی مي رو رولی قطع تماس رو لمس کردم،موباکونیآ

 : قرار داشت نشسته بودماطی که تو حيزی خوب بود و من طبق معمول پشت مهوا
 
 نم؟ی بشنجای تونم ایم-
 
 : بود و منتظر جواب من بودستادهیبا لبخند پشتم ا. صداش برگشتم طرفشدنی شنبا
 
 ...نیبش.آره حتما-
 
 : من قرار داشت،نشستي که روبه روی صندلي روو
 
 .هوا چقدر خوبه-
 .یلیاوهوم خ-
 
 داشتم ی حسهیاز صبح ...! رخ پرجذبه شمیبه ن. رخشمی شده بود و من هم به نرهی خونشون خبه

 . دونستمی و اسمشو نملیکه خودم هم دل
 : برگشت طرفمعی سریلی کردم که خی مزی صورتشو آنالداشتم
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 .تموم شدما-
 . ذره موندههینه هنوز -
 
 : تا ته مغزمم نفوذ کردشینیری شیحت.دی خندنیری شیلیخ
 
 .ی بهم گفتمیدی که همو دي بارنیه رو اول جملنیا-
 

 لبم يلبخند پررنگ به رو. هام افتادمی سوتادی در اومد و شی چشمام به نماي اون روز جلوریتصو
 :اومد

 
 .اوهوم-
 .نجای اادیامروز مارال قراره ب...یراست-
 
 .ادی کردم که از اون دختر بدم می حس می از هر موقعشتری از نهادم بلند شد؛بآه

 : کردم ظاهرم مثل باطنم دمغ نشه اما موفق نبودمیسع
 
  شد؟ينجوری اافتیچرا ق-
 

 : چپ برم اما بازم نشدی کردم به سمت کوچه علیسع
 
 .یچیه-
 .منو گول نزن موش کوچولو-
 

 : شدم؟ی نمی عصباننی اسم موش کوچولو اونم از دهن راددنی با شنگهی دچرا
 
 ...آخه...خب-
 !ادیتو از مارال خوشت نم-
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 : زدم به چشماشزل
 
 . حس رو نسبت به من دارهنی کنم که اونم همیدرسته اما فکر م-
 ؟ی دونیاز کجا م-
 ست؟یخب کاملا معلومه؛معلوم ن-
 .حق نداره... اون نهیول...ي به نظر من کاملا حق دارادیآره معلومه؛اگه تو از اون خوشت نم-
 

 چونه م گذاشتم و نگاه تعجب بارمو بهش ریکف دستمو ز. زی ميم رو دست راستمو گذاشتآرنج
 :دوختم

 
 چطور؟-
 .شهیری چندش و سيادی زکمیخب به قول خودت مارال -
 

 : هم فشار دادم تا خندمو کنترل کنمي رولبمو
 
 .ي اشاره نمودیآره به نقطه قابل توجه-
 

حالا . چونه ش و زل زد تو چشمامری از من،دستشو گذاشت زدی لبش نشست و  به تقلي رولبخند
 : کمتر از قبل شده بودیلی خنمونی فاصله بگهید
 
 ؟يری نمییامروز جا-
 .نجای اانی بي و ارينه قراره پر-
 . رهیخوبه،حوصلت هم سر نم-
 .آره-
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 نگاهش ری کردم دارم زی تر هم شد،حس مطونی تازه نگاهش شچی نگاهش عوض نشد که هریمس
  نی رو به رادیی لبخند کذاهیبلند شدم و با .دمی رو عقب کشیصندل!شمیذوب م

 
 :گفتم

 
 .انیالآن هاست که بچه ها ب. تورمیمن م-
 
 !دمی فهمی جابه جا شدن صندلي از صدانویا.ستادیاونم ا. رومو ازش برگردوندمو
 قرار شی شد و در فاصله چند سانتدهی کشنی خواستم قدم دوم رو بردارم که دستم از جانب رادیم

 :ضربان قلبم اوج گرفت.گرفتم
 
 ؟ی کنی از دستم فرار مي فهمم که از صبح تا الآن داری نميفکر کرد-
 
به هر ! غلط هم نبود،کاملا درست بودهی فرضهیهرچند اون .دی دونم چرا اون فکر به ذهنش رسینم

 : کردم که خودمو نبازمیحال سع
 
  کنم؟ی گفته که من از تو فرار میک.نه-
 .گنی منویچشمات و حرکاتت ا.نگفته یکس-
 .گنیاشتباه م-
 .گنینم-
 

به دست چپم که هنوزم تو . خورد و باز اون حس ناشناخته به سراغم اومدی به صورتم منفسش
 :دستش بود نگاه کردم

 
 . کنمی من از تو فرار نمنیراد-
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 : از قبل شدشتری دستم بي روفشارش
 
 .رهی گی درد من،دستمینکن راد-
 
 "رهی گیقلبم درد م": قسمتشو متوجه شدمهی گفت که من فقط يزی چهی رلبیز

 ! جمله هم متوجه نشدمهی همون ی درونی معنی حتاما
 . داد و فشار دستش کمتر شدرونی به سمت صورتم بنفسشو
 : کردمی قدم به سمت عقب رفتم،اما هنوزهم نگاهش مکی و رونی بدمی دستش کشي از تودستمو

 
 .از من فرار نکن.روشنا فرار نکن-
 
 : به عقب رفتمگهی قدم دکی
 
 . کــنمیفرار نمـ.نی کنم رادیمن از تو فرار نم-
 

 : بودزی مي که رولمی دوخت به موبانگاهشو
 
 . خورهی داره زنگ ملتیروشنا موبا-
 .ولش کن،حوصلشو ندارم-
 . باشننای خاله ادی جواب بده شاوونهید-
 .اوف-
 

 . کردی میی صفحه ش خودنماي رویشماره ناشناس.برداشتم رو لیموبا
 : تماس رو لمس کردمکونیآ
 
 بله؟-
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-... 
 ...اَلو-
-... 
 ؟يدی بابا چرا جواب نميا-
-... 
 . کنی دکتر معرفهی بزن و خودتو به ی روانمارانی بکینی سر به کلهیحتما .يمعلومه مرض دار-
 ...! شه داشتی هم نمي اگهی توقع دنیجز ا!ی روانیگی نفر عاشقته بهش مهی يدی فهمیوقت-
 
 : و ارغوان که نگاه متعجب و پرسشگرانه شون رو دوخته بودن به نگاه منمایسی تعجب زل زدم به پربا
 
 ...نیشرو-
 .نمیآره شرو-
 

 :نی و نه از جانب شروومدی از جانب من میی با سکوت گذشت،نه صداهی ثانچند
 
 روشنا؟-
 
 : نگفتم و منتظر موندم تا حرفشو بزنهیچیه
 
 .. جواب بدهیدِ لعنت-
. 

اما حداقلش .دوستش نداشتم مطمئن بودم که دوستش ندارم. مظلومش دلمو به درد آوردلحن
 !:مطمئن بودم که قصد شکوندن دلش رو هم ندارم

 
 . کنمی من،گوشیبگو شرو-
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 !:کمی مهربون تر شد،اما فقط لحنش
 
 ان؟ی از شمال می کنایمامانت ا-
 .انی بی کستیمعلوم ن-
 .اوف-
 
 .ی تو گوشدیچی نفس هاش پي صداو

 جفت کفش پاشنه بلند قرمز رنگ،توجهمو به خودش جلب هی باز شد و اطی حن،دری همون حدر
   نبودی و اون کسدی پوشی کفش پاشنه بلند قرمزشو مشهی نفر همکیو خب فقط .کرد

 
 !"مارال"جز
 : به استقبال مارال رفتنی باز شد و رادنایراحل ا خونه خاله ي وروددر
 
 ...با توئم...اَلو روشنا-
 

 : پشت خطهنی رفته بود که شروادمی کلا
 
 حواست کجاست روشنا؟-
 .فعلا خداحافظ. من الآن کار دارمنیشرو-
 .باشه،مواظب خودت باش-
 .باشه خداحافظ-
 
 برگردوندم و از دوباره نگاهم رفت به شی قبلي رو به جالی قطع تماس رو لمس کردم،موباکونیآ

   ی و مارال که دستشون تو دست هم بود و داشتن باهم سلام و احوال پرسنیسمت راد
 
 : کردنیم
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  بود؟نیشرو-
 

 : بکنم جوابشو دادمی به ارغوان نگاهنکهی ابدون
 
 .آره-
  گفت؟ی میچ-
 . نگفتی خاصزیچ-
 .نمی من نگاه کن بب؟بهیحواست کجاست روش-

 شد ازش خوند رو ی رو نميزی چچی منو به خودم آورد و باعث شد که نگاهم رو که همایسی پرحرف
 :بهش بدوزم

 
 ؟ی روشیتو خوب-
 . خوبميخوبم پر-
 

   رونی شده بود؛دست راداطی مارال تازه متوجه حضور ما سه نفر تو حانگار
 :گرفت و اومد سمت ما 
 
 .سلام خانوما-
 .سلام-
 

 : جواب دادنیی با خوشرومایسی و پرارغوان
 
 .زمیسلام عز-
 .سلام مارال جون-
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 ی وصل م،جونيریکبی انی به آخر اسم ای الکی الکیچ. و ارغوان نگاه کردممایسی تعجب به پربا
 ! کردنی مزمی عززمیکردن و عز

 دونم چرا،اما از اعماق وجودم حس کردم که ینم. بودنی خورد به دست مارال که تو دست رادچشمم
 . اون صحنه دلم گرفتدنیبا د
 باشم؛اما طونهی که شاد و شیشگی همي نشه و همون روشناجادی ايریی تغچی کردم تو ظاهرم هیسع

 :ستمی نیشگی همي شده و اون روشنامیزی چهی دونستم که از صبح یخودم م
 
 چه خبر از درس ها؟-
 
 :ادم لحن خودش جواب دبا
 
 . رسوننیسلام م-
 ! آخه جوجهینیریتو چقدر ش-
 

 !: مونده بود به من بگه جوجهنمیهم
 
 !نمی نشَانمی تلخ باشم و به دل اطرافيادی که زنهی باشم بهتر از انیریش-
 

 : گرفت اما نشون ندادحرصش
 
 ! زننی رو مهی زود دل بقنیری شيزای چیول-
 
 : اشاره کردنی و آخر سر به رادمایسی جمله با چشماش به ارغوان و پرنی موقع گفتن او
 
 نیری شيزای باشه همه در درجه اول چیهرچ!ستی تو نی در حد تلخمینیریش.تو نگران نباش گلم-

 ... تلخ و زننده رويزای دوس دارن تا چشتریرو ب
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 دستشو از مارال جونش جدا کرده بود و گهی که حالا دنی حرف چشم دوختم به رادنی از گفتن ابعد
 : شده بود به منرهی شلوارش و خبیانداخته بود تو ج

 
 ی مورد پسندش قرار نگرفته و اونینیری که قراره انتخاب کنه،شی اونمینی بی ممیفعلا که همه دار-

 ...!که به قول خودت تلخه رو انتخاب کرده
 
 . اشاره کردنی به رادانی نمایلی خو

 . کاسته شهتمی هم فشار دادم تا از شدت عصباني رودندونامو
 کرد یچرا فکر م! بارش نکنمنی از اشتری و برمی دهنمو بگي جلوتونمی کنم که منی تونستم تضمینم

 : بشم؟نی خوام صاحب رادیکه من م
 
 ... مارالنیبب-
 ... بسه روشناگهید-
 

 . شدي گونه م جارير اومد و رو با تحکم گفت که اشکم دنقدری جمله رو انی انیراد
 بهش يمن که کار! بحث رو شروع کردم که با من تند برخورد کرد و گفت که بس کنم؟نی من امگه

 .نداشتم
  شکستن قلبم رو بشنوم؟ي ناراحتم کرد و باعث شد که صدانقدری اون جمله کوتاهش اچرا

 شد ی و ارغوان رو راحت ممایسی کرد و نگاه نگران پری میی لب مارال خودنماي رويروزی پلبخند
 .حس کرد

 . طرف خونه رفتمه،بهی رو برداشتم و بدون توجه به بقلمیموبا. زدمي صدادارپوزخند
 ... شدي دوم هم از گوشه چشمم جاراشک

 : دادن مني شونه م و دوباره شروع کرد به دلداري گذاشت رودستشو
 
 .گهی ناراحت نباش دیروش-
 .ي ارستمیناراحت ن-
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 .یستی نشهی و مثل همی اون حرف رو بهت زد تا الآن تو خودتنی که رادیاز موقع.یچرا ناراحت-
 ...ـــعی سرنمیبخند بب. روشناگی دگهیراست م-
 

 یجواب خوب. موندی جواب نمیاما اون کارش ب. ناراحت بودمیلی خنیاز دست راد. گفتی مراست
 . گرفتمیواسه اون کارش داشتم و خوب حالشو م

 : رو و هم اون حرفشو  فراموش کنمنی کردم که هم رادی زدم و سعندلبخ
 
 . دختر گلمنیآهان آفر-
 

 : پررنگ تر شدلبخندم
 
 . مامان بزرگ جونمیمرس-
 ن؟یپروژه شنبه رو آماده کرد... بچه هایراست-
 
 : راستمي پاي چپمو انداختم روي پای سرخوشبا
 
 .آره من آماده کردم-
 
 : ارغوان زد تو سر خودشییهوی
 
 ! رفتادمی ،منی خوب شد گفتمایسی پريوا-
 ! رفتادمیاتفاقا منم -
 ن؟ی کدومتون انجام ندادچی هیعنی-
 .نه-
 .می خونه پروژه مون رو آماده کنمیارغوان پاشو بر.نوچ-
 .نی فردا آماده کنمیلیخونه؟خب فردا ك تعط-
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 .میشد به کارمون برس و وقت نرونی بمی فردا رفتدیشا. جونینه روش-
 ... ارغوان پاشوگه،پاشویراست م-
 

 : گفتنیدر همون ح. سرش بذارهي تا شالشو رونهی آي از سرجاش بلند شد و رفت رو به روارغوان
 
 .گهی خونه ما دمی برای ب،خبیی تو که تنهایروش-
 

 : ازشون گرفتمرومو
 
 . ممنون،لازم نکردهیلیخ-
 
 : تخت برداشت و اومد به سمتم و زد تو سرمي از روفشوی کمایسیپر
 
 ...گهیگل من ناز نکن د-
 ... کنم خل منیناز نم-
 .خل داداشته نه من-
 ...یست،ولی نی راشا خله شکنکهیخب تو ا-
 

 : بلند گفتبای تقري صداکی وسط حرفم و با دی برگشت طرف ما،پري به تندارغوان
 
 ن؟ی دارکاریبه راشا چ. هاتی تربیب-
 

 ی ارغوان رو نگاه ممی گردو شده بود،داشتکی که از سر تعجب اندازه یی با چشمامایسی و پرمن
 .میکرد

 :دی جمع کنه،از دوباره حرف رفتن رو وسط کششوی تونه سوتی نمدی هم که دارغوان
 
 . خداحافظیم،روشی برای بمایسین،پری منو نگاه نکنياونجور-
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 . خداحافظیروشناجون-
 . زنداداش خـــــلـــــم،وی جون جونيخداحافظ پر-
 
 . برق گرفته ها شده بودنی و ارغوان هم عدی خندی مزیزری رمایسیپر

 . از اتاق خارج شدنمایسی کرد و به همراه پري دوباره ایخداحافظ
 هردومون کمتر ی و از شدت دلتنگمی باهم حرف زدقهیچند دق. برداشتم و به مامان زنگ زدملمویموبا
 .شد

 . نرفته بودمرونی شده بود و من بعداز رفتن بچه ها هنوز از اتاقم بکیهوا هم تار.شده بود غروب
 . از مبل ها نشستمیکی يبه طرف هال رفتم و رو. به بدنم دادم و از اتاق خارج شدمی و قوسکش
 . صدام زد که برم شام بخورمبای رو روشن کنم که خاله زونیزی خواستم تلوی متازه

 : ها نشستمی از صندلیکی ي دادم و وارد آشپزخونه شدم و رورونی به بیفگ با کلانفسمو
 
 .ـــادی می خوبياوم چه بو-
 .زمی موردعلاقتو درست کردم عزيغذا-
 
 .زی مي ظرف غذا رو گذاشت روو
 : زدم و دوتا دستامو زدم به همفی خفغی جهی ی سر خوشحالاز
 
 ...ایآخ جـــــون لازان-
 

 . کردمای بشقابمو برداشتم و توشو پر از لازانعیسر
 . نشستشمی به حال خوبم زد و پي لبخندبای زخاله

 : با دهن پر شروع کردم به حرف زدنيهمونجور
 
 .گهیخاله توهم بخور د-
 .رمی خورم دخترم سینم-
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 . برداشتم و با نوشابه پرش کردموانموی زدم و به خوردن ادامه دادم؛ليلبخند

 کرد بابت ی دعوام می بود کلشمی مامان افتادم که اگه اون موقع پادیا آخر خوردم و به  تنوشابمو
 : نوشابه خوردمنکهیا

 
 .سلام-
 . اخمام رفت توهم و رومو ازش گرفتمدنشیبا د. و به سمت صدا برگشتمرونی تو فکر اومدم باز
 : اومده بود؟یی چه روبا
 
 . شامتو بخورنی بشایسلام پسرم،ب-
 .چشم-
 

حالا . کردعی دوستام ضاي خوب منو جلویلی که خی کسکی باشم؛نزدکشی خواست نزدی نمدلم
 ! کردعی مارال ضاياون منو جلو...دوستام به کنار

 نی به رادی نگاهنی عقب و بدون کوچکتردمی کشموینه،صندلی بشمیی رو به روی صندلي خواست روتا
 :از سرجام بلند شدم

 
 . خوشمزه بودیلیخ. دستت درد نکنهبایخاله ز-
 .نوش جونت دخترم-
 

 . زدم و از آشپزخونه خارج شدمبای خاله زي به رويلبخند
 
 .دهی حال میلی خی سرد خوردن بستني فکر کردم که تو هوانی از مبل ها نشستم و به ایکی يرو
 ...!ی اسکوپـــــیبستن! هم نهی سوپرمارکتي های بستننی ااز

 . کردم خودمو کنترل کنمی و لوچمو جمع کردم و سعلب
 . بگذرمی شد که خودمو کنترل کنم و از خوردن بستنینم... شدی نماما
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 . سرجام بلند شدم و تند به سمت اتاقم رفتماز
 سرم ي رو هم رومی و شال مشکدمی پوشی بافت جلوبسته کرمهی کمرنگ م رو با ی تنگ آبی لشلوار

 . میشونی پي روختمیگذاشتم و موهام روهم کج ر
 و به سمت طبقه می مشکفی مامان رو انداختم تو کنی ماشچی و سوئلمی کردم،موبایمی ملاشیآرا
 . رفتمنییپا
 . هم از هال خارج شدنی بودم که همون لحظه راددهی پله آخر رسبه

 : برداشتمی بهش بندازم،کفشم رو از تو جاکفشی نگاهنکهی ابدون
 
 ؟يریکجا م-
 

 : حالش گرفته شهشتری ندادم تا بجوابشو
 
 ؟يریبا توئم،کجا م-
 

 : دستم و مانع کارم شديتا خواستم در رو باز کنم،دستشو گذاشت رو.دمی رو پوشکفشم
 
  مگه؟ي شنوینم-
 .ول کن دستمو-
 . کنمی ول نميتا جوابمو ند. کنمیول نم-
 که ییر کارها آما،بروی کنیی از من بازجونکهی ايبه جا!رمی نداره که من کجا می ربطچیبه تو ه-

 !اری رو دربدهیمارال جونت انجام م
 
 : شدشتری دستم بي وضوح جاخورد،اما دست از کارش برنداشت و فشارش روبه
 
  نداره؟هـــــان؟ی به من ربطی چیعنی-
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 شد و اما رهی و به ما خرونی از اتاقش اومد بمهی سراسباهمی و خاله زدی جونم لرزدی که کشي دادبا
 :من مصمم تر از قبل شدم

 
 ادمی رو ي باهام کردطهی اون افري که بعدازظهر جلويفکر نکن کار. ندارهی به تو ربطنی همیعنی-

 . خوام برمیرفته؛الآنم دستمو ول کن م
 . روشنايری جا نمچیتو ه-
 فی تکلنیی قراره تا آخر واسم تعی چون بابام بهت گفته مواظبم باشي خودت فکر کردشیحتما پ-

  یبرو واسه همون. ندارهی ربطچی من به تو هيکارا...سی خبرا ننی از اری نخیول.یکن
 

  بازم تکرار کنم؟ای يدیفهم. کنفی تکلنیی تعی کنی مي ازش طرفدارکه
 

 . زدی تو چشماش موج می خشم و ناراحتي هاشعله
 و از خونه خارج شدم و در رو پشت رونی بدمی دستمو از تو دستش کشتی توجه بهش با عصبانبدون

 .سرم محکم بستم
 . کاسته شهتمی از شدت عصباندی تا شادمی کشی مقی عمنفس

 هدفم گهید. برمادهی گرفتم پمی تصمنی رو نداشتم واسه همی خورد بود و حوصله رانندگاعصابم
 . دور شمنیاز خونه و صدالبته از راد خواستم یفقط م...! نبودی سه اسکومیخوردن بستن

 :دمی بودم که صداشو پشت سرم شندهی رساطی حي وسطابه
 
 ...نمی ببستایوا-
 

 دن؛یی کردم به دوشروع
 . رفت که ببندمشادمی رو باز کردم و اطی حدر
 : بوددهی بهم رسادشیبه خاطر سرعت ز. بدوئمابونی وسط خدی رفته بود که نباادمی ادی استرس زاز
 
 ...ستا،روشــنـــــای واگمیم-
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 نداشتم که برگردم و نویتوان ا. کوب شدمخی سرجام منی ماشي هاکی لاستغی جي صدادنی شنبا

 .پشت سرمو نگاه کنم
 ي اشک از چشمام جاريای صحنه روبه روم دردنیبرگشتم و با د... که بود برگشتمی هر جون دادنبا

 ....نی زميزانوهام سست شدن و افتادم رو.شد
 
 : بلند روبه پرستارها گفتي صدابا
 
 اتاق عمل حاضره؟-
 .بله دکتر-
  آماده ست؟زاتیتموم تجه-
 . حاضرهزیبله دکتر همه چ-
 

 : کردمی اثر رو تکرار می کردم و همون جمله بی مهیگر. برانکارد رو محکم تو دستم گرفته بودمکناره
 
 ... تو رو خدا پاشونیـــــن،رادیراد-
 

 : و چشمه اشکم هم خشک شده بودومدی مرونی بنمی داشت از قفسه سقلبم
 
 .نی اتاق بشنی وارد انی تونیخانوم محترم شما نم-
 

 ... از برانکارد جدا شد؛پرستارها و دکترها وارد اتاق عمل شدن و بعد در بسته شددستم
 ...تاق عمل بود به ای صندلنی ترکی که نزدی سست ولرزون خودمو رسوندم به صندلي قدم هابا

 ... توش بودنی که رادی عملاتاق
 : کردمی خودم زمزمه مشی زدم و پی کردم و زجه می مهیاز ته دل گر.دی لرزی مبدنم
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 من نیراد. پاشوی اون تخت لعنتي کنم از روی ازت خواهش منیراد. کنم پاشوی خواهش منیراد_
   ذارم ناراحتی وقت نمچی هگهید. کنمی نمتتی وقت اذچی هگهیغلط کردم د

 
 .ی شی ذارم عصبانینم.یش
 
 : شدشتری کردنم بهی شدت گردمی که رسنجای ابه
 
 منه ي هاي همش به خاطر لجبازي روز افتادنی منه که تو الآن به اریهمش تقص. منهریهمش تقص-

 یکه تو الآن تو اتاق عمل
. 
 .دم اعتراف کنم اما از گفتنش مطمئن نبوزی چهی خودم به شی خواستم پیم

 خودم شی پنانی آوردنشون با کمال اطمادی چشمم رد شدن و با به ي از جلولمی فهی مثل خاطرات
 :ادامه دادم

 
 . من عـــاشـــقـــتـــــ شــدمــــــــنیراد-
 

 . ستدهی فای شنوه و گفتن اون حرفا بی صدامو نمنی متوجه نبودم که راداصلا
 گفتم که عاشق ی منانی خودم با اطمشی بود که داشتم پنیمهم ا. مهم نبوداما

 از دست ي کارچی بود و همارستانی تخت بي که به خاطر من رویعاشق کس..شدم؛عـــــاشـــــق
  من
 

 ...!یمونی جز پشومدیبرنم
 .رمی کنم و حالشو بگتشی خواستم اذی مدام مومدی ازش خوشم نملیاوا.درسته

 مرده انگار حسم بهش عوض نی راددمیاز اون شب که خواب د. از اون خواب شروع شدی همه چاما
 .شد اما نه کامل

 ... کنارم بودنی و کل شب راددمی دي بهم وارد شد که اون شب خواب بدی زمانی اصلتلنگر
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 . شددهی خودم متوجه بشم بذر عشق تو قلب من پاشنکهیاز همون موقع بود که بدون ا.آره
 ی بود و با مرگ دسته و پنجه نرم ممارستانی رو تخت بنی شده بود و رادری که ددمی فهمی زماناما

 !کرد
 

 لمیبرخلاف م... بخواهم و به آن فکر کنمکه آن یب!  شود ی مماری بکهویطور که آدم   شدم ؛ همانعاشق
 ...   مقاومتي براییروی نچیه یب... دفاع یو ب
 

 . هام رو فشار دادمقهی سبابه م شقي دستام گرفتم و با انگشت هانی بسرمو
 . هق هق افتادمبه
 

 》...  که بداند ساقه اش عاقبت باید خمیرِکاغذِ کیهان شودیخسته ام مثل درخت 《
 

اما هنوز هق . دادم و با سر انگشتام اشکامو پاك کردمهی تکواری به هم قفل کردم و سرمو به ددستامو
 .ه بودهقم قطع نشد

 : لب زمزمه کردمری که در وصف حالم بود رو زیآهنگ
  خوامتی بگم ميچطور《

  تو بودن آرزومهبا
 ي خوای که منو نمیوقت
  عشقت مال اونهیوقت

  تو حال من خرابهیب
  تو کنارمیستی نیوقت

  تونمی من چطور مآخه
 ...ارمی تو من دووم بیب
 ارمی تو دووم نمیب
  تونمی تو اصلا نمیب
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  عشقمی تو نباشاگه
  بخونمی واسه کآخه
 ي خوای که منو مبگو
 شمی پيای که مبگو
 نجای ای تو باشاگه

 شمی مي که بخوایهرچ
  " خوامتیم"_پورعباس_راردلانیام#
 . به خودم اومدملمی زنگ موباي صدادنی شنبا

 یبی عجم،دلهرهی صفحه گوشي اسم و عکس مامان رودنی آوردم و با درونی بفی از تو کلمویموبا
 .گرفتم
 : تماس رو لمس کردمکونی لرزون آي پاك کردم،صدامو صاف کردم و با دستااشکامو

 
 ...اَلو-
  مامان؟یسلام روشناجان،خوب-
 ؟یسلام مامان،خوبم تو خوب-
  صدات گرفته؟زم،چرایمنم خوبم عز-
 
 :رهی م نگهی زور خودمو کنترل کردم تا گربه
 
 . خورمی کنم دارم سرما مس،فکری نيزیچ-
 بگو واست سوپ درست کنه خودتم استراحت کن تا بای دخترم،به خاله زگهی بابا مواظب باش ديا-

 .یزود خوب ش
 .باشه چشم-
  خوبه؟الآن کجاست؟نیراد-
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 : شدم به در بسته اتاق عمل و مجبور شدم که دروغ دوم رو هم بگمرهی خی و ناراحتی نگرانبا
 
 . خوابهی دوستاش فکر کنم شب همونجا م ازیکی هم خوبه،رفته خونه نیراد-
 . نگران شدهنی نداد واسه همش،جوابیباشه دخترم،آخه راحل زنگ زد به گوش-
 . خوبهن،حالشینه نگران نباش-
 

 . کردی مجی از دکتر ها رو پیکی از پرستارها اومد که داشت یکی ي لحظه صداهمون
 : کار از کار گذشته بودنکهی؛اما مثل ا گرفتم تا صدا به اونور خط نرسهموی گوشي دستم جلوبا
 
 روشنا؟-
 
 : هم فشار دادمي لبامو روادی استرس زاز
 
 بله مامان؟-
 ؟یمارستانی؟بییتو کجا-
 
 : بازهم دروغو
 
 . مه؟خونهی چمارستانینه مامان جان ب-
 ... يپس چرا سروصدا-
 

 : ادامه بده و با عجله گفتمنذاشتم
 
 . بودونیزی روشنه،اون صداهم از تلوونیزیتلو-
 .یبرو استراحت کن تا زودتر خوب بش.مواظب خودت باش.زمیاوهوم باشه عز-
 .نی هم سلام برسونهی به بقنیچشم مامان،شما هم مواظب خودتون باش-
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 .باشه دخترم،خداحافظ-
 .خداحافظ-
 

 .دی رو قطع کردم و به دنبالش بغضم ترکتماس
 .ومدی بودن از دستم برمدهی فای بنی که در عي کردن تنها کارهیر بازم شروع کردم به گو
 کردم که رون،حسی بومدی که از اتاق عمل مي پرستاردنی پا،سرمو بالا گرفتم و با دي صدادنی شنبا

 .ستادیقلبم ا
 : به طرفش رفتمعیسر
 
 چطوره؟.. شد؟حالشیچ...چ-
 . عمل معلوم نشدهجهی عمل مونده و هنوز نتانی بگم،چون چندساعت تا پايزی تونم چیالآن نم-
 

 : شونه مي دستشو گذاشت روی مهربوند،بای که دوارفتنمو
 
 ی شوهرت بکني برای تونی که مي تنها کارشه؛الآنی درست نمي کردن کارهی و گریبا ناراحت-

 ...توکلت به خدا باشه.دعا کن.زمیدعاکردنه عز
 

 .با بغض سرمو تکون دادم...!شوهرم
 . بودمستادهی رفت و من هنوز هاج و واج وسط راهرو اپرستاره

 شک بدون توجه به قانون ی موندم،بی مگهی دکمیچون اگه .رونی برم  بمارستانی گرفتم از بمیتصم
 ! شدمی کردم و وارد اتاق عمل می رو باز می اون در لعنتمارستانی بيها
 . راه افتادممارستانی برداشتم و به طرف در بی صندلي رو از روفمیک
 

 .شهی در پيدی بود که بارون شدنی رعدوبرق نشونه ايصدا
 ...دنی کرد به بارشروع
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  شمی نمی هم خالهی با گرگهید 《
 》 ي کن با غرور من چه کردنگاه

 
 کل صورتم از اشک هی کردن و در عرض چندثاندنی منم شروع به باري بارون،چشم هادنی باربا
 . شدسیخ

 ... نهای بشم سیو واسم مهم نبود که خ زدم ی مقدم
 کردم و بهش دای عکس ها؛عکس مورد نظرمو پي آوردم و رفتم تو گالررونی بفمی از تو کلمویموبا

 ... شدمرهیخ
 با مرگ دست و پنجه نرم دمی دی میدوستش داشتم و وقت. چهره خندونش داغ دلم تازه شددنی دبا
 !دمی کشی کنه عذاب میم

 "عشق" متوجه ي بدتیچون تو موقع... منمای آدم دننی کردم تو اون لحظه بدبخت تری محس
 ...! کردم عشقم بودهی متشی که اذی کسدمی فهمریچون د...شدم
 ...!رید...!دمی فهمری دوی همه چمن
 
 ن؟ی شنویخانوم؟خانوم؟خانوم صدامو م-
 
 . کنهی شونه م و داره صدام ميرو گذاشته انسال،دستشوی خانوم مهی خودم اومدم و متوجه شدم به

 : حسم رو دوختم بهشی و بجی گنگاه
 
 بله؟-
 ی داره زنگ ملتی که موباستی و حواست نی کنی نگاه منی وقته به زمیلیدخترم حالت خوبه؟خ-

 .خوره
 

 . کشت از بس زنگ خورده بودی شدم که داشت خودشو ملمی متوجه موباتازه
 بلند شدم و شروع ی صندلي در آوردم و از روفمی از تو کلموی نشونه تشکر سرمو تکون دادم،موبابه

 .کردم به قدم زدن تو محوطه
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 : کلافه جواب دادمیلی به شماره نگاه کنم،خنکهی ابدون
 
 بله؟-
 ؟یی کجایسلام روش-
 

 :دی ترکدم،بغضمی رو شنمایسی پري صدایوقت
 
 ...مایسیپر-
 ؟ی کنی مهی شده؟چرا گریروشنــا،چ-
 )هیگر...(-
 ؟یی الآن کجاگمی،ميجون به لبم کرد-
 ...مارستانیب-
 مارستان؟ی ب؟کدومیچـــــ-

 : دستام گرفته بودم و پشت در اتاق عمل منتظر بودمنی رو بسرم
 
 ...روشنا-
 

 : سرجام بلند شدم و خودمو انداختم تو بغلشدم،ازی رو دمایسی پری بالا آوردم و وقتسرمو
 
 ...يپـــــر-
 
 . شدي باز چشمه اشکم جارو

 : به خودش فشردشتری منو بمایسیپر
 
 ...جون دلم؟آروم باش نفسم آروم باش-
 .... مـــــنـــــری من بود،تـــــقـــــصـــــری تونم؛همش تقصی نمي تونم پرینم-
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 ... روشنا،آروم باشـــــسیهـــــ-
 ؟یروشنا خوب-
 
 . اومدم و تازه متوجه حضور ارغوان و پارسوآ شدمرونی بمایسی آغوش پراز
 : سر انگشتام اشکمو پاك کردمبا
 
 ... متوجه حضورتون نشدمدیسلام بچه ها،ببخش-
 

 : گفتینی اومد جلو و دستشو گذاشت رو شونه م و با لحن غمگارغوان
 
 ...شهی مزکم،درستیناراحت نباش عز-
 

 : م شدت گرفتهیگر
 
 ی نمياگه من لجباز...! منریتقص... من بودریهمش تقص... شهیبه خدا درست نم. شهیدرست نم-

 .می نبودنجای تو اتاق عمل نبود و ماهم انیکردم الآن راد
 

 .دمی دمایسی اشک رو تو چشم ارغوان و پرحلقه
 . بغلم کردما،خودشیسی پري خواست بغلم کنه که پارسوآ نذاشت و به جای ممایسیپر
 : کردی دستاش سرمو نوازش مبا
 
 ... واسش دعا کنهی گريبه جا! شهی درست نمي که کاری کنهیاگه تو گر.آروم باش دختر خوب-
 

 . تکون دادم و تو همون حال از ته دلم دعا کردمسرمو
 . طرف درمی بازشدن در اتاق عمل که اومد هممون برگشتيصدا

 : شتاب رفتم طرف دکتربا
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  دکتر؟ي شد آقایچ-
 

 انداخت و رو هی به بقی نگاهمی کرد و نتی پسر جوون بود،با دستش موهاشو به پشت هداهی که دکتر
 :به من گفت

 
 ؟ي باهاش داریشما چه نسبت-
 

 : دادم که سکوت کنمحی و ترجنیی انداختم پاسرمو
 
 .نامزدشه-
 
 :برگشتم طرف دکتر. دادلمی تحوي تعجب برگشتم طرف پارسوآ که لبخند محوبا
 
 . کنمی دق می حالش چطوره؟من دارم از نگراننی بگنی خواینم-
 ... وقفهی ساعت تلاش ب4بعد از -
 

 . قلبم اوج گرفتضربان
 : نشست رو لبشی قشنگلبخند

 
 ... بودزی آمتیخداروشکر عمل موفق-
 

 خودمو کنترل کردم که نپرم یلی و خدمی کشیفی خفغی جی دهنم و از خوشحالي گرفتم جلودستمو
 ! : بوسه حواله ش نکنمهیتو بغل دکتر و 

 
 . خبر عمرم بودنی بهترنی؛ای دکتر مرسیمرس-
 

 . به روم زد و رفتيلبخند
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 يسرمو بالا گرفتم و با صدا. شدي از چشمم جاری اشکدم،قطرهی خندی از رفتنش با خوشحالبعد
 : گفتمي بلندبایتقر
 
 .یـرســـــخـــداجـــــونم مــــ-
 

 : کردنی و به بچه ها نگاه کردم که با لبخند نگاهم مبرگشتم
 
  چرا خوشگل خانوم؟هیگر-
 

 :از ته دلم. زدملبخند
 
 ... خانپیاشک شوقه خوشت-
 

 که می گذشت و  من به همراه بچه ها،پشت در اتاق عمل منتظر بودی ربع از رفتن دکتر مکی حدود
 .رونی بارنی رو بنیراد
 ي شده بودم که با صدارهی خنی ضرب گرفته بودم و به زمنی زميبا پام رو. نشسته بودمی صندليرو
 : به خودم اومدممایسیپر
 
 .روشنا بلندشو آوردنش-
 
 ي چهره دنیبا د. جام بلند شدم و با شتاب به سمت در اتاق عمل رفتم که درحال باز شدن بوداز

 . کردندنیوع به بار وقفه شری و اشکام بنی پائختی ري دلم هرنیراد
 ي رو گرفتم و پا به پانی م دست رادگهی برانکارد گذاشتم و با دست دي دسته ي از دستامو رویکی

  به صورتش نگاه.بچه ها هم پشت سرم در حرکت بودن.پرستارها حرکت کردم
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دم لبامو تر کر. کردنی مسی داشتن تموم صورتمو خیاشکام بدون تعلل... بسته شيبه چشما...کردم
 : گفتمومدی که از ته چاه درمییو با صدا

 
 ...تو رو خدا بلندشو.رمنهی دونم همش تقصیم. منوعذاب ندهنقدریا. رو خدا بلندشون؟توین؟رادیراد-
 !روشنا آروم باش-
 
 گرفته دموی دي اشک جلويقطره ها. چشمام تار بوددِید. پارسوآ بود که قصد داشت آرومم کنهنیا

 : رو به پارسوآ گفتمیبودن به آروم
 
 ؟ي آروم باشم؟چطوريچطور-
 

 .و اجازه ندادن که من برم تو I C U ي رو بردن تونی متوقف شد و رادبرانکارد
 . م اشکامو پاك کردمگهی و با دست دشهی از دستامو چسبوندم به شیکی. اتاقشهی پشت شرفتم

 نگران و ناراحت نگام ی داشت با صورت کهدمی شونه م برگشتم و ارغوان رو دي روی قرار گرفتن دستبا
 :کردیم
 
 !نی خورده بشهی ایروشنا ب-
 

 . بود نشستمکمی که نزدی صندلنی اولي تکون دادم و رودی تائي به نشونه سرمو
 : نشست؛پارسوآ اومد جلو روم زانو زدشمی هم پمایسیپر
 
 رم؟ی برم برات بگي خوری ميزیروشنا چ-
 .نه-
 ؟يدی دنهیی تو آافتوی مگه؟قی خودتو بکشي خوای نه؟می چیعنی-
 .رهی نمنیی از گلوم پایچیولم کن پارسوآ اشتها ندارم ه-
 . نظرم عوض شدگهی دی ولشینی تو ببي خواستم برم به دکتر بگم که بذاره تو بریباشه من م-
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 شش؟ی تونم برم پی من میعنی؟يجد-
 !ي بخوريزی چهی و یالبته اگه به حرفم گوش کن.آره-
 ؟ی کنیه خر مبچ-
 ی تو دلت نمنمی بی که من مي اونجوری ولي باشه هر جور خودت دوس دار؟اصلاينه مگه تو بچه ا-

 .شینیخواد بب
 

 :ننی خواد مامانشون رو ببی که دلشون میی بودم مثل بچه هاشده
 
 .نمشی هم دوس دارم ببیلی خرمینخ-
 .ي به حرفام گوش بددیپس با-
 

 : فرستادم و گفتمرونی به بی از سر کلافگنفسمو
 
 .باشه-
 . دختر،پس من رفتمکلایبار-
 
 که من لب باز کردم و رو به می گذشت و همه ساکت نشسته بودی مي اقهی رفتن پارسوآ چند دقاز
 : گفتممایسیپر
 
  که؟دنی موضوع نفهمنی راجع به ايزی مامان و بابات چيپر-
 .ششی پمی ریغوان م با پارسوآ و ارمیگفتم روشنا خونه تنهاست دار.نه-
  که؟ی نگفتيزی تو هم چيار.خداروشکر-
 .نگران نباش. نگفتمزمینه عز-
 . ماجرا خبردار بشهنی از ای کسدیفعلا نبا-
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 درآورد و به فشی از تو کلشویموبا. گرفتم و دوختم به ارغوانمایسی ارغوان چشم از پرلی موباي صدابا
 :صفحه ش نگاه کرد

 
 .بائهیروشنا خاله ز-
 . بفهمهدی وجه خاله نباچیجوابشو نده به منم زنگ زده؛ به ه. نهيوا-
 .شهی روشنا،نگران میول-
 .فعلا جواب نده،حرفمو گوش کن-
 .باشه-
 

 : زنگ خوردمایسی پری خاله دست از زنگ زدن برداشت، گوشنکهی از ابعد
 
 !بائهیروشنا خاله ز-
 .جواب نده-
 .ی مرد از نگرانرهچای بدم؛ی اخه؟من جوابشو می چیعنیاِ -
 !ياِ پر-
 ...ساکت... و درديپر-
 
 :شمونی برگشت سمتمون و اومد پمایسی پرقهیبعد از چند دق. ما فاصله گرفت و جواب داداز
 
 ...ی گوشیالو خاله،گوش... باتو کار دارهای ببائهیخاله ز-
 
 نگران خاله رو يهمزمان صدا. رو ازش گرفتم و گذاشتم دم گوشملیموبا. رو گرفت سمتملی موباو

 :دمیشن
 
  تصادف کرده؟نین؟رادیمارستانی شما بگهی می چمایسیپر.خاله.الو روشنا-
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 : شدني و اشکام جاردی اتفاق دوباره بغضم ترکنی ايادآوری با
 
 .گهی راست ممایسیآره پر...آره خاله-
 .امی الان منی همن؟منیمارستانی اخه؟حالا کدوم بیدخترم چرا زودتر بهم نگفت-
 ... خالهیم،ولی ما هستنیاینه خاله شما ن-
 ؟ي خوای میجانم چ-
 خوامی نمروننی بچه ها بنی هم که زنگ زدن بگی هرموقعن؟ی نگيزی چنای به مامان اشهیم-

 . شنی نگران هم مي رو خراب کنم،اونطورلاتشونیتعط
 . خبر داشته باشندی که بانیخب دخترم راحل و رام-
 ... خبر داشته باشندی اصلا نباگهی که دناینه خاله اصلا؛خاله ا-
 ...یول-
 . هستن نگران نباششمی بچه ها هم پادی هستم تا به هوش بششیمنم پ.خاله توروخدا-
 لی از بچه ها رو بفرست برات ازخونه غذا و وسایکیباشه روشنا جان،دخترم مواظب خودت باش -
 .ارهیب
 ؟ي نداريفعلا کار. باشه خاله-
 . خودت باش،خداحافظ مواظبزمینه عز-
 ...خداحافظ خاله-
 

 نی آهسته به سمت اتاق راديبا قدم ها, بلندشدمی صندلي برگردوندم و از رومایسی رو به پرلیموبا
 .رفتم

 . دستگاه بهش وصل شده بودی بود و کلدهی تخت خوابيرو. زل زدم بهششهی پشت شاز
 ارتباط با هی فمی کي رفتم و از توفمیبه سمت ک!ختنی ري نمونده بود برای اشکگهی دی کردم ولبغض

   اون کمک کنهدیدست به دامن خدا شدم شا.خدا در آوردم و شروع کردم به خوندن
 
 . خوب شهنی رادتا
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 : پارسوآ اومدي صداقهی از چند دقبعد
 
 . دوباره من اومدمیسلام-
 

 از سر جاش بلند مایسیپر. ه سمتمون بادی بزرگ داره ملونی پارسوآ با دوتا نادمی بلند کردم و دسرمو
 : رو از دستش گرفت و گفتلونی ناهیشد و 

 
 ؟يدی خری همه خوراکنی ا،چرايخوش اومد-
 .رهی روشنا بخوره جون بگدمیخر-
 ؟یفقط روشنا؟پس ما چ-
 .واسه شما هم گرفتم-
 . روده بزرگه رو نخوردهکهیپس بده تا روده کوچ.اِ دستت درد نکنه-
 
 :لندشدم بی رو صندلاز
 
 پارسوآ؟-
 جانم؟-
 رو خدا،جون من برو با دکترش ره؛توی نمنیی از گلوم پایچی هنمی رو نبنیبه خدا تا نرم تو و راد-

 . غذا بخورمرونی اومدم بی وقتدمیقول م.صحبت کن بذاره من برم تو
 ... کنم امان از دست تو روشنای باهاش صحبت مرمیباشه م.جونت رو قسم نخور-
 .حالا بدو برو تا من دق نکردم.  داداشمیمرس-
 
 . ها رو داد به ارغوان و رفتلونی ناهیبق

 ی بودن که پارسوآ آورده بود، منم همچنان داشتم دعا میچی مشغول خوردن ساندومایسی و پرارغوان
 : پارسوآ سرمو بلند کردمي خوندم که باصدایکردم و قرآن م
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 . برو توایپاشو ب-
 ؟يجد-
 رو دهی اسم خاله شیوقت!ممنوعه I C U چون ملاقات تو. رار کردم تا دکترش قبول کرد اصیکل.آره-

  غی که اصلا جنی کردن اونم به شرط ا،قبولیآوردم و گفتم که دختر دکتر سعادت
 
 .ی و لباس مخصوص بپوشی داد نکنو
 . ممنونای دنهی پارسوآ ی مرسيوا.باشه باشه-
 . غذاتو بخور رنگ و رو برات نموندهایتو بعد هم ب برو ای نداشت حالا بیقابل.قربانت-
 .چشم-
 

 نی آهسته به تخت رادي لباس و گذاشتن کلاه مخصوص وارد اتاق شدم؛با قدم هادنی از پوشبعد
 ...نمشی تونستم ببیحالا بهتر م.  شدمکینزد
 شدم رهی بهش خقهی چند دقي کنار تختش نشستم،دست راستشو گرفتم تو دستام و برای صندليرو

   به هق هق افتاده بودمگهید.  گونه مي شد روي و اشکام جاردیکه ناگهان بغضم ترک
 

 : تخت و صداش کردمي که دستم تودستاش بود سرمو گذاشتم لبه نطوریهم
 
 ن؟یراد-
 

 بازم با هق هق اسمشو ی تر شد ولدیهق هقم شد. بسته ش نگاه کردمي بلندکردم و به چشماسرمو
 :صدا زدم

 
 ...ن...ي....د...ا....ر-
 

 . زدمی کردم و اسمشو صدا می مهی هقم کل اتاقو پر کرده بود با تمام قوا گرهق
 : به خودم مسلط شدمی هق هقم کمتر شد و کمقهی چند دقبعد
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منو . منو ببخشنیراد.جون روشنا بلندشو.جون من.توروخــدا! رو خدا چشماتو بازکنن؟تویراد-

   خوام اعترافی منیبلند شو راد.یینجای که تو الان ا منهریتقص. رمنهیببخش همش تقص
 

 نیبلندشو راد. خودم متوجه بشم عاشقت شدمنکهیبدون ا...من روشنا رادمنش. که عاشقت شدمکنم
 ... بلندشوی تخت لعنتنی اياز رو

 
 يزی چچی متوجه هگهی شد و داهی همه جا سهوی کردم که هی هق هقم دو چندان شد؛اونقدر گرو

 ...!نشدم
 

 . هامو آروم باز کردم و به اطرافم نگاه کردمپلک
 .دنی دی و گنگ بودم چشمام هنوز تار مجیگ
نگاهمو از سقف گرفتم و به در اتاق دوختم و . دفعه دراتاق بازشدهی سقف بالاسرم نگاه کردم که به
 . اتاق شدنگه،واردی و ارغوان در حال صحبت باهمدمایسی که پردمید

 : اومد طرفمدی بازمو ديگشت و تا چشما برارغوان
 
 .ي که ما رو نصف جون کرد؟تويدارشدی قوربونت برم من، بی الهيواا-
 

 : ترنیزبی تر کردم و نگاهمو رلبامو
 
 خدانکنه،ساعت چنده؟-
 
 : دستمو گرفت تو دستاشمایسیپر
 
 قندت نکهی مثل انی رادشی پی رفتیوقت!يدی هست که خوابیحدود دوازده ساعت.ساعت هشت شبه-

  ی گذشت وگرنه زبونم لال مریدکتر گفت بخ.ياُفت کرد و بعدش هم غش کرد
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 . توکمایرفت
 

 : ادامه دادارغوان
 
 .آره خدا رحم کرد-
 
 :دمی از حال خرابم،پرسفشونی توجه به تعریب

 
 ومد؟ی بهوش ننی؟رادی چنیراد-
 
 :نیی سرشو انداخت پامایسیپر
 
 !نه متاسفانه-
 

غروب ... که در حال غروب بوديدیبه خورش. شدمرهی خرونی به سمت پنجره برگردوندم و به بسرمو
 ... بودری غروب آفتاب برام دلگشهیهم...ریدلگ

 
 ...روشنا روشنا-
 

 جواب یحالیبا ب. به سمت به من بوددنیی گرفتم و به ارغوان دوختم که در حال دونی از زمنگاهمو
 :دادم

 
 بله ارغوان؟-
 

 : شونه ميدستشو گذاشت رو.دی کشی تند نفس متند
 
 .ی کنی نگاه منی و فقط به زمی نشستنجایمردشور تورو نبره که دوساعته ا-
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 !:لکسهی رنقدری ايواسم جالب بود که چطور. دوختمنی ازش گرفتم و دوباره به زمنگاهمو

 
 ؟ی داشتکارمیحالا چ-
 

 : کمرش گذاشتي شونه م برداشت و روي از رودستشو
 
 . بدهی مژدگونهیاول -
 
 : دوباره نگاهش کردماز
 
 .ستی همراهم نيزی بمونه واسه بعد،الآن چتیمژدگون-
 . بابايا-
 
 : دادمرونی نفسمو بی کلافگبا
 
 و منتظر نمی بشنجای طاقت ندارم اگهی سرده خودم هم درونیب. من برم توی بگي خوایاگه نم-

 .بمونم
 .گمیباشه م-
 .بگو-
 

 : نشست کنج لبشيلبخند
 
 ...نیراد-
 

 : از سرجام بلند شدم و رنگ نگاهم عوض شدعیسر
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 ؟ی چنیراد-
 .به هوش اومده-
 ؟يجد-
 .آره-
 
 ...دمی بلند خندیلیخ...دمیخند...ای آدم دننیشدم خوشحال تر... اون حرف ارغوان انگار جون گرفتمبا

 . بردم بالا و به آسمون نگاه کردمسرمو
 : داد زدمبلند

 
 ... شـــــکـــــرتایداخ-
 

 : دهنمي دستشو گذاشت روارغوان
 
 ... عشقتشی پمی برای بعی ها سري خل بازنی ايبه جا.ي آبرومو بردوونهی دختره دـــــسیهـــــ-
 

 . گرفت و منو کشوند دنبال خودشدستمو
 .ظر بودن و پارسوآ پشت در منتمایسیپر.میدیرس_ رو به اونجا منتقل کردننیراد_ کهی اتاقکینزد
 : خودمو رسوندم بهشونعیسر
 
 گه؟یارغوان راست م-
 

 : جواب دادنی طرفم و با خوشحالبرگشتن
 
 ...آره کاملا راسته-
 
 :دمی سه تاشون خندي روبه
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 . پرواز کنمارمی خوام بال در بی ميوو. به هوش اومدهنیراد. خوبهیلی خنی ايوو-
 

 : با دستش زد تو کمرمپارسوآ
 
 ؟ازی پرواز کنياری بال در  بي خوای به هوش اومده حالا تو میکیاون .ياریلازم نکرده بال در ب-

 !می حرص تو رو هم بخوردیدوباره با
 

 : نقش بستمیشونی پي رویی اخم کذاهی و لوچمو جمع کردم و لب
 
 !نیلازم نکرده شما به خاطر من حرص بخور-
 
 :رسوآ گفت تر شد و رو به پاکی به ما نزدمایسیپر
 
 !بادمجون بم که آفت نداره. پارسوآگهیراست م-
 
 :دنی بعد هر دوتاشون خندو
 
 ...نی رادشی پدی م؟من الآن باقهی شما دوتا عتشیاصلا من الآن چرا پ.نی نِذاکَتی بیلیخ-
 
 : قدم برداشتمنی به طرف اتاق رادو
 
 ...دکتر تو اتاقه.فعلا نرو روشنا-
 

 : و ارغوانمایسی به طرف پربرگشتم
 
 ...اوفـــــ-
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 که در اتاق باز شد و همون دکتره که خبر موفق بودن عمل رو بهم نمی بشی صندلي خواستم رویم
 .رونیداده بود،به همراه دوتا پرستار از اتاق اومدن ب

 : رفتم کنارشونعیسر
 
  شد؟حالش چطوره؟یچ.نیخسته نباش-
 

 .شمام موهاش و نگاهشو دوخت به چي دستشو برد لاباز
 . خواست همون لحظه بزنم نابودش کنمی مدلم
 !: کردی موهاش و سکوت مي لانداختی و اون فقط دستشو مدمی کشی داشتم عذاب ممن
 
  دکتر؟يآقا-
 
 : خودش اومد و جواب دادبه
 
 بله خانوم رادمنش؟-
 
 : دونست؟ی منو از کجا میلی گفت؟خانوم رادمنش؟اون فامیچ... تعجب بهش زل زدمبا
 
 ن؟ی دونی منو از کجا میلی فامد،شمایببخش-
 

 : حرفش شد و خودشو جمع و جور کردمتوجه
 
 ن؟ی رو بدونضتونی حال مرنی خواینم! بعدي موضوع بمونه برانیحالا ا-
 
 : چند قدم اومد جلومایسیپر
 
  شه دلمون نخواد؟ی دکتر،مگه ميچرا آقا-
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 . کنهی بهتره؛الآن  هم داره استراحت میلیبه هوش اومده و حالش خ-
 
 : سرم  مرتب کردمي دستم شالمو روبا
 
 شش؟ی پمی برمی تونی الآن نمیعنی-
 شد داری بنکهی بعد از اده؛امای که بهش وصله خوابی که خورده و اون سرمییالآن به خاطر قرص ها-
 ...ششی پنی برنی تونیم
 .ی دکتر،بازم خسته نباشي آقایمرس-
 . کنمیخواهش م-
 
  به همراه اون پرستارها از ما دور شدن؛و

 : زدم و برگشتم به طرف بچه هايلبخند
 
  خانوم کوچولو؟ي داریالآن چه حس-
 

 : پررنگ تر شدلبخندم
 
 ... خوبـــــیلی حس خهی-
 

 .وارد اتاق شدم و در رو آروم بستم. و در باز شددمی کشنی در رو به سمت پائرهیدستگ
 .نیبه راد. شدمرهی روم خ رو بهبه
 . بوددهی تخت خوابي که رونی رادبه
 . شد نگاه کردمی و به چهره ش که موقع خواب مظلوم مستادمیکنار تختش ا. طرفش قدم برداشتمبه

 مهمون لبم ي گونه م فرود اومد،با سرانگشتم پاکش کردم و لبخندي از گوشه چشمم روی اشکقطره
 ...شد

 . جلوتر و روش نشستممدی کنار تخت رو کشیصندل
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 . راستم رو گذاشتم رو دستشدست
 .دمی آروم دستمو عقب کشنی شه،به خاطر همتی شه و اذداری وقت بهی دمی ترسیم

 . به انگشتام وارد شدیفی فشار خفهی دستش برنداشته بودم که ي کاملا دستمو از روهنوز
 . باز شدن و به طرف من برگشتچشماش
 : پررنگ تر شدلبخندم

 
 ...نیراد-
 
 . کرد تعجب کردمی و متعجب نگاهم مجی گي آدمانی نگفت و عیچی هنکهی ااز

 !: برابر شدنی چندرون،تعجبمی بدی که دستشو به سرعت از دستم کشی وقتمخصوصا
 
 ؟ی هستی ک؟اصلایکنی مکاری چنجایشما ا-
 
 . کردمی گردو شده بود،نگاهش مهی که از تعجب اندازه یی چشمابا
 ي بازلمی شه که منو نشناسه؟نه اصلــا امکان نداره،حتما داره فی م؟مگهی هستیشما ک ی چیعنی"
 "...! کنهیم

 : که جلوشو گرفتمنهی بشخواست
 
 ی حالت بدتر می نکنتیاگه رعا.يدر اومد ICU تازه از.ی استراحت کندیحرکت نکن،تو الآن با-

 ...شه
 
 : برگشتشی فرستاد و به حالت قبلرونی نفسشو بتی عصبانبا
 
 ؟يشما پرستار-
 اد؟ی نمادتیمنو . منم روشنانیراد-
 اد؟ی بادمی دیبا.نه-
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 . از نهادم بلند شدآه
 آن حس کردم کی بلند شدم و ی صندلياز رو" شناسه؟ی که منو نمی چیعنی؟ی چیعنی نایآخه ا"

 .رهی مجیکه سرم گ
 دادم هی تکیدستمو به صندل یکی سرم گذاشتم و اون ي چند لحظه بستم و دستمو روي براچشمامو

 . وقت غش نکنمهیتا 
 . فرستادمشون خونهنکهی شدم از امونی بودن و پششمی کاش بچه ها پي کردم که اآرزو
 . که مطمئن شدم حالم بهتره،به طرف در رفتمی تو همون حالت موندم و وقتهی ثانچند
 : نرفته بودم که صدام زدرونی از اتاق بهنوز

 
 ادمی یچی هنجام؟چرای افتاده؟چرا من ای که چه اتفاقنی بدحی من توضي شه برایخانومِ روشنا؟م-
 اد؟ینم
 

 . کرده بودن نذاشتن حرفمو بزنمسی که کل صورتمو خیی به سمتش،اشک هابرگشتم
 . رفتمی دهنم و با سرعت از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق دکتر مهرابي گرفتم جلودستمو

 .رو باز کردم و وارد اتاقش شدم در رمی اجازه بگنکهی ابدون
 : که تو دستش بود گرفت و به من دوختیی از رو ورقه هانگاهشو

 
 ؟ی کنی مکاری چنجایشما ا-
 

 : کردم خودمو  کنترل کنمیسع
 
  شناسه؟ی منو نمنیچرا راد-
 ...نمی باش بب؟آرومیگی میچ-
  شناسه؟ی منو نمنی چرا رادگمیمن آرومم،م-
 اد؟ی نمادشیتو رو -



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 158 

 ...ـــادی نـــمـــادشینه -
 .دمی محی واست توضنجای انیبش. نکنهیگر-
 . بدهحی توضينجورینم،همی خوام بشینم-
 هوشی بجهی و ضعف و سرگهی مثل صبح به خاطر گري خواینکنه باز م.نیحرف گوش کن و بش-

  سرم؟ری زي و بریبش
 

 . مبل نشستمنی ترکی نزدي پاك کردم و رواشکامو
 رو به سمتم وانی و اومد رو به روم و لختی ها آب روانی از لیکی يزش،تویف م رفت طریمهراب

 :گرفت
 
 ...ی آروم شکمیبخور -
 
 :زی مي رو ازش گرفتم و بعد از خوردن برش گردوندم به رووانیل

 
 . دکتري شنوم آقایم-
 

 : نشست و شروع کردزشی مپشت
 
 ی که به سرش وارد شده فراموشيدی که طرف به خاطر ضربه شدادی مشی پادی مواقع زنجوریا-
  ی فراموشنی که اسیاما خب معلوم ن... تعداد اکثرهنی هم جزو انی رادنکهیمثل ا.رهیگیم
 
 ...دمی شاای چندسال دی چندماه،شادی چند روز طول بکشه،شادیشا. طول بکشهی چه مدتتا
 

 : کرد و ادامه دادی کوتاهمکث
 
 ...ادی نادشی وقت گذشته رو چیه-
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 . شددی باره ناامکی به دمی جمله آخرش کل امدنی شنبا
 ...!: شدیم،چی کردی فکر میچ
 
 . فقط چند روز طول بکشهشی فراموشیعنی جزو گروه اول باشه نیالبته نگران نباش،ممکنه راد-
 
 : لرزون شده بود گفتمهی که به خاطر گریی صدابا
 
 چارهی بره،منی بگی فراموششهی همي برانیاگه راد.نی انجام بدنی تونی ميتو رو خدا هرکار-
 .رمیمیم...شمیم
 ... حالش چطورهنمی ش کنم ببنهی و معاامی تا من بششیباشه آروم باش،الآن هم برو پ-
 

از سرجام بلند شدم و .اشکامو پاك کردم. برداشتمزی مي از روي دستمال کاغذهی تکون دادم و سرمو
 ...از اتاق خارج شدم

 . شدی نکنم،اما نمهی گرگهی کردم که دیسع
 : کردمی ميادآوری اون جمله رو بهشون گرانی دی موقع ناراحتشهی جمله افتادم که همهی ادی به
 

 ... بکشقینفس عم. دارهيری سرازهی ییهر سر بالا...ادی خوب ميروزا 《
 》...! کنی زندگب،الآنی و غربی عجي اتفاقاي  همهالیخ یب

 
 . خوردی نمي دردچی خودم اون جمله به هی و سردرگمی ناراحتنکه،موقعی خبر از ایب

 من نکهی انی بشم که در عی نداشتم وارد اتاق کسنوی استادم،قدرتی انی در بسته اتاق رادپشت
 ! شناختیدوستش داشتم،منو نم

 . زنگ خوردلمی جرئتم رو جمع کردم و خواستم در رو باز کنم که موباتمام
 : جواب دادمی معطلچی اسم و عکس طرف بدون هدنی دبا
 
 ...اَلو روشنا؟-



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 160 

 
 :"بغضم سر باز کرد"...  اون روزهاي باز هم کار تکراو
 
 ...ارغــوان-
 
 ...! گرفته دو روز گذشتی فراموشنی راددمی که فهمياز اون روز... روز گذشتدو
 تلخ و زجرآور یلی خنی و اومدی نمادشی رو ي اگهی دچکسی نه تنها منو،بلکه هنیراد

 ...ادی زیـــلـــیبود؛خـــ
 زدن و منم هر روز مجبور بودم که دروغ بگم،چون چاره ی زنگ منای و خاله راحل انای روز مامان اهر

 ! نداشتمنی جز ايا
 ی درس خوندن نمي جوره پاچی اصلا حالشو نداشتم و هوش و حواسم هیعنی. رفتمی هم نمدانشگاه

 ...:رفت
 
 ... تو،لباسشو پوشوندمنیایبچه ها ب-
 

 .دی کشرونی پارسوآ منو از اعماق فکر به بيصدا
 : طرف خودشدی وارد اتاق نشده بودم که ارغوان دستمو گرفت و منو کشهنوز

 
 ؟ي داریمیروشنا الآن چه تصم-
 

 : موهامو مرتب کردمي در بود،به طرف سرم بردم و جلورهی دستگيه هنوز رو کدستمو
 
 که امروز ي خونه انی ااد،توی بادشی رو زای چی که حالش بهتر بشه و کمکش کنم که بعضیتا موقع-

 .می مونیپارسوآ رفت اجاره ش کرد،م
 گردن؟ی از شمال بر نمنایخوبه اما مگه پس فردا خاله ا-
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 :مایسی و برگشتم به طرف پردمی کشی از سر ناراحتیآه
 
 دی باي بهونه استم،چهی که خونه نی مدتنی دونم تو اینم. ذهنمو مشغول خودش کردهنیاتفاقا هم-

 . جور کنمنایواسه مامان ا
 ؟يای هم نم؟فردایدانشگاه چ-
 ... بهترهامی اوضاع ننینه،با ا-
 

 : شونه مي دستشو نوازش گونه گذاشت روارغوان
 
 .شهی درست مینگران نباش،همه چ-
 

 .می شدنی بودنش زدم و با هم وارد اتاق رادالی به خوش خيلبخند
 تخت ي رو با لباس خودش عوض کنه و حالا رومارستانی بي بهش کمک کرده بود تا لباساپارسوآ

 . بود که کنار تخت قرار داشتیینشسته بود و نگاهش به عصا
 : شدیگوشم زمزمه وار تکرار م تو ی دکتر مهرابحرف

 
 با کمک عصا راه ی مدت کوتاههی دی بانی وارد شده و به خاطر همیکی چپش ضربه کوچيبه پا-"

   بهیضربه اصل. بدنش بودهيدستاش کاملا سالمن چون موقع تصادف دستاش رو.بره
 

 ی خوبه اما خب فراموشیلی خنی تو سرش نمونده و ای لَخته خونچی وارد شده اما خداروشکر هسرش
   بهشگهی شوك دهی کوتاه مدته و اگه ی نوع فراموشنی من،اناتیگرفته و طبق معا

 
 ".نی مراقبش باشدی بایلی خی مرخصه ولاد؛الآنمی بادشی ی بشه،ممکنه که همه چوارد

 
  شدم؛رهی اومدم و دوباره بهش خرونی فکر باز
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 ناراحت کننده بود؛هم یلی خنی عصا راه بره و ا مجبور بود که بای مدتيبرا. سوختی واسش مدلم
 ...:ي خودش و هم برايبرا
 
 .می تر برعیسر...نی معطل نکنادیخب ز-
 

عصا رو بهش داد و خودش هم . تخت بلند شهي رو گرفت و کمکش کرد که آروم از رونی راددست
 . دستشو گرفتیکیاون 
 .می کردی پشتشون حرکت ممایسی دوتا جلو بودن و من و ارغوان و پراونا
 .می پارسوآ شدنی و سوار ماشمی خارج شدمارستانی باز

 . نشستمایسی جلو،کنار پارسوآ نشست و پشت هم اول ارغوان بد من و کنارم هم پرنیراد
 نشد که سرم درد نکنه و ي روزچی هی خوابی بودم،به خاطر بمارستانی که مدام بي چند روزنی اتو

 : کردمی مرگ مي که آرزويداشتم،جور یحیهرروز سر درد فج
 
 .نجاستیم،همیدیرس-
 
 . کرد نگاه کردمی که پارسوآ بهش اشاره می آپارتمانبه
 ... بودی حرف پارسوآ آپارتمان مناسببه
 
 : اتاق رو بست و اومد به سمت مادر
 
 .دی هم خوابنیخب راد-
 د؟یخواب-
 . بخوابهدی کنه و بای سرش درد مکمی گفت یم.آره-
 قرص هاشو خورد؟-
 .آره بهش دادم-
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 دادم هی کاناپه تکیسرمو به پشت. از کاناپه ها نشستمیکی ي و رودمی کشی از سر آسودگیقی عمنفس
 . سرم گذاشتميو دستامو رو

 : سمت راستم و پارسوآ هم رو به روممایسی سمت چپم نشست و پرارغوان
 
  از خونه خوشت اومد؟یروش-
 

 : به روش زدميخند بهش دوختم و لبنگاهمو
 
 . داداشمي درد نکنه تو زحمت افتاده،دستتیآره عال-
 

 : مهربون تر شدنگاهش
 
 ...می ندارشتری خواهر روشنا بهی که م؟مای حرفا رو دارنی آخه؟مگه ما باهم اهیزحمت چ-
 

 دارم که از خواهر و ی خوبنی به اي دوستانکهی داشتم بابت ای تر شد و حس خوبقی عملبخندم
 .کترنیبرادرم بهم نزد

 : رو به من گفتي با چهره متفکرانه اارغوان
 
 م؟یری بگنی پرستار واسه رادهی هی نظرت چیروش-
 
 : ادامه دادمایسی پرو
 
 .ی همه کارها رو بکنیی تنهای تونی که نمگه،تویارغوان راست م-
 

 : جواب دادممصمم
 
 .نیاری پرستار بهی که گمی برخوردم بهتون می هروقت به مشکلست،امای به پرستار نيازیفعلا ن-
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 : کردنیزبی چشماشو رپارسوآ

 
 ؟ی بمونششی پيخوای چند هفته خودت منی تو ایعنی-
 .آره-
 

 : چونه ش و گفتری گذاشت زدستشو
 
 ...اما پس فردا-
 
 : وسط حرفشدمیپر
 
 . نکردميزی برنامه رچی و من هنوز هانی از شمال منایپس فردا مامان ا. دونمیم-
 مرخص شده،خانواده مارستانی از دوستات تصادف کرده و تازه از بیکی که ی بهشون بگیتونیخب م-

  ی بمونششی چند روز پنی تو اي خوای کنن و تو می می زندگگهی شهر دهیش تو 
 
 ه؟ی چ،؛نظرتی ازش مراقبت کنو
 

 : کرددییف پارسوآ رو تا تو هوا زد و با لبخند حری بشکنارغوان
 
 ی نمی مخالفتچی سوزه و هی هم دلشون ممانی و عمو پدهی شه،خالهی نقشه عالنی پارسوآ انیآفر-

 .ی کنی مراقبت میکی از ي چون واقعا دارادی دروغ به حساب نمنیتازه ش هم ا.کنن
 
 ی کار نمنی با ای مخالفتچی گفت،مطمئنا مامان و بابا هی بود،ارغوان هم راست می خوبشنهادیپ

 :کردن
 
 ...هیعال-
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 . کردنی رو تجسم مییزای چهیانگار بچه ها داشتن تو ذهنشون . با سکوت گذشتقهی دقچند
 بود میی روبه روی عسلزی مي که رولی زنگ خورد،نگاهمو از بچه ها گرفتم و به صفحه موبالمیموبا

 .دوختم
 ...نیشرو

 : رو برداشتم و جواب دادملی موبای کلافگبا
 
 بله؟-
 .سلام روشنا-
 .نیسلام شرو-
 ؟یخوب-
 
 . من زوم بودي متوجه نگاه بچه ها شدم که روو

 : رو دادمنی به روشون زدم و جواب شرويلبخند
 
 ...خوبم ممنون-
 
 : من من کرد و گفتکمی
 
 . دانشگاهيومدیامروز چرا ن-
 

 : فرستادمرونی با حرص به بنفسمو
 
 .کار داشتم-
 !يومدیشنبه هم ن-
 .کار داشتم-
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 ؟يای فردا هم نمیعنی-
 .نه-
 ... کمکتامی بگو بيای از پسش بر بی تونی و نمي دارياوهوم،اگه کار-
 .امیممنون از لطفت،خودم از پسش برم-
 .باشه-
 
  و نه از جانب من؛ومدی از جانب اون میی صدانه
 ...: کنم کهی خواستم خداحافظیم
 
 . گردن تهرانی خانوادت برمگهیدو روز د-
 
 : مکث ادامه دادی کمبا
 
 . خونتونمیای جمعه مایما پنج شنبه -
 

 . نگميزی دادم که چحی کردم و ترجسکوت
 . هم فشار دادم و چشمامو بستمي رولبمو

 . ذاشتی مشی خواستم ناراحتش نکنم،اما خودش پا پی من میه
 خوام که باهاش ازدواج ی رك بهش بگم اصلا دوستش ندارم و نمیلی داشتم که خنوی کاش دل ايا

 :رهی گی آدمو مي دست و پاي مواقع جلوی دل که بعضنیکنم،اما امان از ا
 
 . کنمی خداحافظدی کار دارم باد،منی ببخشنیشرو-
 .باشه مراقب خودت باش،خداحافظ-
 .خداحافظ-
 

 :وندم برگردشی قبلي رو به جالی رو قطع کردم و موباتماس
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 .ي خواستگارادی داده بری گنی اری واگری هاگنیحالا تو ا-

 :شیشونی پي نشست روی اخمپارسوآ
 
  تا دست از سرت برداره؟یگی بهش نم،چرايخب اگه دوسش ندار-
 کاری چگهید. شهی نمشی حالنکهی بهش گفتم اما خب مثل اي و پري اريبهش گفتم،اتفاقا جلو-

  ی پرهی شنوه و می می جواب منفي خواستگارادیم! تونم باهاش بجنگم کهیکنم؟نم
 

 .شیزندگ
 

 : گفتی اخمش باز شد و با لحن  مهربونپارسوآ
 
 نهی که کنار اتاق رادیپاشو برو تو اون اتاق.يدی حرفا رو ول کن،تو چند روزه اصلا نخوابنیحالا ا-

 ...بخواب
 ...اما-
 
 : وسط حرفمدی پري با تندمایسیپر
 
 ی پوست و استخون فوتت کنم باد ميشد... به خودت بندازی نگاههی نهی آيبرو جلو.اما و اگر نداره-

  ؛پاشوي ماست وارفته شدنیچشمات هم که کاسه خونه ع...!يبرتت از بس لاغر شد
 

 ...عیم،سری هستنجای بخواب ما ابرو
 
 : خندم گرفتفاشی توصاز
 
 تونی خستگنیبخواب.نی و خسته انیشما دوتا که امروز دانشگاه بود.نیحداقل شما هم استراحت کن-

 .در بره
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 .می کنی استراحت م،ماهميای رو فرم بکمیباشه تو برو بخواب -
 

 . آهسته وارد اتاقم شدمي تکون دادم و از سرجام بلند شدم و با قدم هادیی به نشونه تاسرمو
  تخت؛ي باز کردم و خودمو انداختم روموهامو

 ... فرو رفتمیقی بالشت،به خواب عمي سرمو گذاشتم روتا
 

 . باز کردمچشمامو
 به بدنم ی صورتم کنار زدم و کش و قوسيموهامو از جلو. محض فرو رفته بودیکی تو تاراتاق
 . هم بهتر شدهمی سبک شدم و حال جسمیلی کردم که خیاحساس م.دادم

 . تخت بلند شدم و چراغ رو روشن کردمي رواز
 تونستم بفهمم ی هم تو هال جا مونده بود و نملمی بود و موبادهی اتاق خوابيواری ساعت دنهمتاسفا

 !ساعت چنده
 . بستمی و موهامو دم اسبستادمی انهی آيجلو

 . به صورتم زدم تا خواب از سرم بپرهی رفتم و آبی بهداشتسی سمت سروبه
 دنیبا شن.  نشسته بودن رفتمونیزی تلوي که رو به رومایسی رفتم و به سمت ارغوان و پررونی اتاق باز

 : پام برگشتن به طرفميصدا
 
 ...ي شدداریبه به خانوم خانوما،چه عجب شما ب-
 ساعت چنده مگه؟-
 ...نیخودت بب-
 
 شی هم شدی چشمام چهارتا شد،شادمی ساعت رو دیوقت. اشاره کرديواری با دستش به ساعت دو
 ...!:تا
 ...ســاعــــتـــ نُه شبه-
 .بله ساعت نُه شبه-



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 169 

 ن؟ی نکردداریچرا منو ب... بودم و شما دوتادهی من از ساعت دوازده ظهر تا الآن خوابیعنی-
 
 : به خودش گرفتی حق به جانبافهی قمایسیپر
 
 .يدی شنی نمیچی،هي شده بودهوشی انگار بیم،ولی کندارتی که بمیاومد-
 

فرو کرد تو ظرف ماست و بعد انداخت تو دهنش و با دهن پر .  ظرف برداشتي از تویپسی چارغوان
 :گفت

 
 .ادی بخور تا شام بپسی چای غر نزن،بنقدریحالا ا-
 

 : دونه زدم تو سرشهی شده بود،ی لبش ماستدور
 
 سال،اون وقت هنوز کی و ستی تو بيری مگهیچندماه د.نچ نچ نچ نچ نچ نگاه کن نگاه کن-

 .ی نگرفتادیغذاخوردنت رو 
 

 :رونی بدمی و از دهنش کشدمی کشي بلندنی دستم رو گاز گرفت،ههمون
 
 . بدهادی به منم ،پسيتو که غذا خوردن بلد-
 

 : کردمی ساختگاخم
 
 ...شعوری؟بيری گی که گاز مییتو مگه هاپو-
 
 : و گفتدی خندافمی به قمایسیپر
 
 ... هاپویگی می کنانی بباتری ذره زهی ي خوای مگه؟مثلایمنظورت همون سگه د-
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 . کنهی نمیآره همون،فرق-
 

 : گذاشت تو دهنشگهی دپسی چهی ارغوان
 
 . رو دستمونی مونی،میفتی پس می کوفت کن،الآن از گرسنگيزی چهی نیبش-
 
 . مونمی مونم،رو پات مینترس رو دستت نم-
 .رهی گیآخه پام درد م-
 .ستی نادی نباش من وزنم زره،نگرانی گیدرد نم-
 
 : با خنده اضافه کردمایسیپر
 
 !ی باشلوی از پنجاه کشتری نکنم بگه،فکری راست منویا-
 

 : کرددیی رو تاي به سرتا پام انداخت و حرف پری نگاهارغوان
 
 !لوئهی زور پنجاه کنم،بهی بی که من میی روشنانیا.فکر نکن مطمئن باش-
 

 : کردم خندمو کنترل کنمی براشون نازك کردم و سعی چشمپشت
 
 ... صاحب دارمن،خودمیخب حالا با نگاهتون منو نخور-
 کو صاحبت؟-
 
 :دمی کشي بلندآه
 
 .ومدهی هم ننه،هنوزی سرش رفته گل بچریخ-
 ؟یمطمئن-
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 ؟ي دارگه،شکیآره د-
 . گل نزددنی از چیآخه امروز تو دانشگاه حرف-
 

 : پرت کردممایسی مبل کاناپه برداشتم و به سمت پري رو از روبالشت
 
 ...!ستیخل و چل اون که شوهرم ن-
 
 :شی مبل بغلي شکمش برداشت و پرت کرد روي بالشت رو از رومایسیپر
 
 . بزننی سر به رادهیشوهر شوهر نکن،برو   نقدرمیا!نه پس من شوهرتم-
 

 بود دم،ممکنی کشنیی رو آروم به سمت پارهیدستگ. رفتمنی تکون دادم و به طرف اتاق رادسرمو
 !خواب باشه

 .ستادمیبه سمتش رفتم و کنار تختش ا. بوددهی خوابنکهی اتاق شدم مثل اوارد
 . نسبت بهش داشته باشمي بهتردی شد تا دی بود و نور کم آواژور باعث مکی تاراتاق
 . ش بود،با سرانگشتام کنارش زدمیشونی پي تار از موهاش روچند

 . بسته ش زدمي به چشم هايلبخند
 : که صداش سرجام متوقفم کردرونیستم از اتاق برم ب ازش گرفتم و خوانگاهمو

 
 ؟...روشنا-
 

 : جواب دادمی آرومي طرفش و مثل خودش با صدابرگشتم
 
 بله؟-
  مقدار راه برم؟هی کمکم کنه تا ادی بی شه به پارسوآ بگیم-
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 . زدی تو صداش موج میبی عجغم
 : کردم که لحن حرف زدنم رو مهربون تر کنمیسع
 
 . تونم کمکت کنمی من مياگه بخوا.رهی شام بگرونیه بپارسوآ رفت-
 
 :نی زمي تخت نشست و پاهاشو گذاشت روي در اومد و رودهی آروم از حالت خوابیلیخ
 
 . شمیممنون م-
 

 . شد تو چشمامرهی چند لحظه خي به طرفش گرفتم،برادستمو
 . بهش داده بودی کمیی بود و  همون نور کم آواژور،روشناکی هم اتاق تارهنوز

 .شمی نگاهش ذوب مری کردم که دارم زی احساس میکی تو همون تاراما
  بود؛شتری حس عذاب وجدان باما
 نگاهمو نی خاطر همرم،بهی گی مشی کنه آتدای ادامه پگهی دکمی تی وضعنی که اگه ادمی دیوقت
 . دستم عصا رو به سمتش گرفتمیکی و با اون دمیدزد
 . هم چندبار پلک زد و دست چپش رو گذاشت تو دستم و از سرجاش بلند شداون

 . باعث شد که دستم داغ شهنی به دستم وارد کرد و همیفی خففشار
 : به عصا که هنوز تو دستام بود انداختمی نگاهمی کردم خودم رو کنترل کنم و نیسع
 
 ؟یپس عصا چ-
 

 : سردشو دوخت به عصا و بعد به مننگاه
 
 . خوام بدون عصا راه برمی مالآن-
 . بشهتیاما ممکنه پات اذ-
 . شهینم-
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 ...ی دندگکی بهش اضافه شده بود؛تخس بودن و تی بعد از تصادف دوتا خصوصانگار
 : هامو انداختم بالاشونه

 
 . به من ندارهی ربطگهی اگه پات درد گرفت د،امایهرجور که راحت-
 

 .ود که مسبب اون حال بدِش منم رفته بادمی موقع گفتن اون جمله انگار
 .می و همزمان هم به طرف در اتاق حرکت کرددادی راستشو گذاشت بغل پاش و ماساژش مدست

 .می رو باز کردم و از اتاق خارج شددر
 .رونی ما از آشپزخونه اومدن بدنی با دمایسی و پرارغوان
 : گفتی با حالت نگرانارغوان

 
 ؟يری چرا بدون عصا راه منیاِ راد-
 
 : کرددشیی هم تامایسی پرو
 
 ؟يروشنا چرا عصاشو بهش نداد-
 .خودم خواستم بدون عصا راه برم-
 

 نگاه نی ای دونستن که معنی و ارغوان دادم و خودشون ممایسی پرلی روحمو تحوی بنگاه
 ". ندارمن،اعصابیساکت ش":یعنی

 .ومدی نرونی از دهنشون بي کلمه اچی هگهی نگاه رو هم کامل درك کردن چون دی بود معنمعلوم
 از مبل ها نشست و مشغول یکی ي که خسته شد روی و وقتمی تو هال راه رفتنی قدم با رادچند

 . بچه هاشی شد و منم رفتم آشپزخونه پونیزی تلويتماشا
 : نشسته بودني غذاخورزی پشت مهردوتاشون
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 ن؟ی کنی مکاری چنجایشما دوتا ا-
 
 : چونه ش و زل زد به منری دستشو گذاشت زمایسیپر
 
  عشقم؟ستی نم،معلومی کنی شام درست ممی داریچیه-
 

 : بود انداختمی که خالزی مي به روینگاه
 
 .سیاصلا معلوم ن-
 

 : عقب و نشستمدمی رو کشیصندل. رفتمجلوتر
 
 .ی از گرسنگان؟مردمی چرا نمنایا-
 

 : رو صاف کرد و همزمان گفتزشی بلقهی ارغوان
 
 .ي بخور،حرف گوش نکردپسی چنیبهت گفتم که بش-
 .ي بخورپسی چيتو هم که فقط بلد-
 
 : به هال انداخت و بعد نشست سرجاشی و نگاهستادی امایسیپر
 
 ؟ی کنیچته؟چرا اونجا رو نگاه م-
 
 : جوابمو دادی آرومیلی خي صدابا
 
 . و سرجاش نشستهستی دور و برا ننی انی خواستم مطمئن بشم که رادیم-
 ؟ی بکني خوای مکاری،چيخب حالا که مطمئن شد-
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 ومده؟ی نادشی یچی هنوز هیعنی خواستم بپرسم که هنوز تو همون حاله؟یم-
 

 : تکون دادمسرمو
 
 ...!ومدهی نادشینه -
 . هامی آوردی بابا،چه بدشانسيا-
 

 اَدا درآوردن و اشاره  کردم که قصد داشت بای نگاهش میرچشمی کرد و من زی سرفه الکارغوان
 . بفهمونه که بحث رو عوض کنهمایسیکردن به پر

 .دی اُپنِ بود به گوشمون رسي که رونی رادلی زنگ موباي بگه،صدايزی چهی خواست مایسی پرتا
 شده ونیزی انداختم که محو تلونی به رادی زدم و نگاهمهی خی گوشي از سرجام بلند شدم و روعیسر

 . نبودلشیبود و حواسش به موبا
 . رفتم و سرجام نشستمزی به طرف معیسر

 .دمی دلی صفحه موباي رو کم کردم و اسم مارال رو رونگتونشی ريصدا
 : گرفتملی هم فشار دادم و نگاهمو از موباي رو رودندونام

 
 ه؟یک-
 .ماراله-
  نه؟ای ي جواب بدي خوایخب الآن م-
 
 : فکر کردمکمی
 
 ی به گوش خاله راحل برسه و اون وقت خاله راحل منم،ممکنهی رادشیاگه جواب بدم و بگم که پ-

  ي اتفاق بدچیاما اگه جواب ندم ه. مسافرت نرفتهنیفهمه که بهش دروغ گفتم و راد
 
 ...فتهینم
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 : لبم نشست و ادامه دادمي روي لبخندو
 
 ... خورهی حرص مشتریو مارال هم ب-
 

 گرفتن که برن خونه چون فردا هم ارغوان و می و بعد از شام تصممی رو در کنار بچه ها خوردشام
 ! رفتن دانشگاه و پارسوآ هم شرکتی مدی بامایسیپر

 بار به صفحه نیاما ا. شده بودرهی نشسته بود و بهش خونیزی تلوي و هنوز جلوومدی خوابش نمنیراد
 !:ونیزی خاموش تلوي
 
 ن؟یراد-
 

 : و نگاهم کردبرگشت
 
 ارم؟ی برات بي خوری موهیم-
 . کارت دارمنی خورم،بشینه نم-
 

 : نشستم و منتظر موندم تا شروع کنهشیی مبل رو به روي نگاهش کردم و رومردد
 
 .ي خوام که صادقانه جواب بدی پرسم و ازت می سوال ازت مهی-
 

 : نگاهم شدی متوجه معننی کردم و انگار رادزی رچشمامو
 
 ؟يدیقول م-
 

 : تکون دادمسرمو
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 .دمیآره قول م-
 

 : جا به جا شد و دستاش رو تو هم قفل کردیکم
 
  مقصدم کجا بود که تصادف کردم؟یعنی بلا سرم اومد؟نی شد که ایچ-
 

 . کردم که به خودم مسلط باشمی دهنم رو با زحمت قورت دادم و سعآب
 حال و نیه ا من باعث شد که تو بيبگم که لجباز. خوام بهش بگمی ميزی چه چقای دونستم دقینم

  ی می بدم؟عقل خودم بهم چلشی دروغ تحوهی موضوع رو انکار کنم و ای؟یفتیروز ب
 

  نسبت به من؟نی بود با تنفر رادي که مساوقتی گفتن حقای بهتر بود گفت؟دروغ
 : گذاشتشی پا پد،خودشی بودنم رو که دمردد

 
 ؟ي جواب بدي خواینم-
 
 . تونستمی خواستم جواب بدم اما نمیم

 ! انکار کردنشای بود ی کار درستقتی اون لحظه گفتن حقي دونستم توی نمچون
 . بهتر بودينطوری ادی دادم که چشمام رو ببندم،شاحیترج

 : قدرتم رو به کار گرفتمتموم
 
 کرده ی اومد که خب قبل از بحث مون تو به شدت منو عصبانشی پی بحثهی من و تو نیاون شب ب-

  تو جلومو گرفته. بحث مون محکم تر بشهشهیود که ر باعث شده بنی و هميبود
 

 ...يومدی رفتم و تو هم دنبالم مرونی من کنارت زدم و از خونه برون؛امای که برم بی ذاشتی و نميبود
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 شده بود رو پاك ری رو که از چشمام سرازی مکث کردم و قطره اشک مزاحمی کمدمی که رسنجای ابه
 :م لرزون ادامه داديبا صدا.کردم

 
 ...ییهوی و ي که تو از پشت اسمم رو صدا زددمیی دویتو کوچه داشتم م-
 
 . تونستم کنترل شون کنمی جوره نمچی شد و هي اشک هام جارلی سو

 : بسته ادامه دادمي دستام و با همون چشم هانی رو گرفتم بسرم
 
 ری دونم همش تقصیم. بشهينطوری خواستم که ایبه خدا نم. کنم منو ببخشی خواهش منیراد-

  نیا. کنهی از اون شب تا الآن حس عذاب وجدان ولم نمنیمن بود و به خاطر هم
 

 ... من از اون شب تا الآن از درون داغون شدم،داغـــــوننی هامو نبخنده
 

 . بسته شدن در منو به خودم آورديصدا
 ... شدشتری م بهیشدت گر... به چشمم اومدنی باز کردم و در بسته اتاق رادچشمامو

 
 . بودمدهی کاناپه خوابي که به حالت نشسته رودمید. چشمامو باز کردميدی احساس سردرد شدبا
 موقع خواب به اتاقم نرفتم که چشمم افتاد به ی چي براادی بادمی به دور و برم نگاه کردم تا یجی گبا

 ... اومدادمی زی و همه چنیاتاق راد
 جی آن حس کردم که سرم گکی کاناپه بلند شدم؛اما ي فرستادم و از رورونی به بی با ناراحتنفسمو

 . کنميری دادم که از افتادن جلوگهی به کاناپه تکعی و سررهیم
 
 .دادی رو نشون ممی شدم که ده و نرهی خيواری ساعت دبه
 بودم که نی دوختم و  تو فکر انی نگاهم رو از ساعت گرفتم و به در بسته اتاق رادي حالت کلافه ابا

 ! ناراحت نباشه و منو ببخشهگهی کنم که دي تونم کاریچطور م
 . و بالافاصله از سرجام بلند شدمدی به ذهنم رسی حلراه
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 ادمی آوردم و رونی بخچالی و کره و مربا رو از ری رفتم؛پنخچالی ساز رو روشن کردم و به طرف ییچا
   رو بهری پنعی موضوع،سرنی آوردن اادی دوست نداره و با به ری پننیاومد که راد

 
 . رو بستمخچالی برگردوندم و در شی قبليسرجا

 شدم به رهی باز هم خاد،وی دم بیی گذاشتم و منتظر موندم تا چاینی سي و مربا و شکر رو تونون،کره
 ...نیدر بسته اتاق راد

 . ساز به خودم اومدمیی چاي شدن من به اون اتاق گذشت که با صدارهی از خقهی دونم چند دقینم
 .ختمی بود رینی سي که تویوانی که درست شد تو لقهی رو دم کردم و بعد از چند دقییچا
 . رفتمنی رو برداشتم و به سمت اتاق رادینیس

 کردم الآنه که قلبم از جاش ی که حس مي بود؛به حدادی زیلی دلهره هم خنی داشتم،شدت ادلهره
 .ادیدرب

 لرزونم رو بردم به سمت در و چندتقه به در ي تا به خودم مسلط بشم؛دست هادمی کشیقی عمنفس
 .زدم
 . آروم در رو باز کردم و وارد اتاق شدمومد،ی ننی از جانب رادیی صداچی هیوقت
 . شده بود به پنجرهرهی،خي نشسته امهی حالت نبا

 :ستادمی قدم جلو رفتم و کنار تختش اچند
 
 .برات صبحونه آوردم-
 

 : برگرده به سمتم جواب دادنکهی ابدون
 
 . خورمینم-
 
 : حرف ها بودمنی من سمج تر از ااما
 
 . شهی وگرنه حالت بدتر مي بخوردی شه،باینم-
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 . خورمینم-
 
 ي لجبازنی حالش خوب شد تموم ای هم فشار دادم و به خودم قول دادم که وقتي حرص لبمو روبا

 : کنمی هاش رو تلافی دندگکیها و 
 
 .ي که بعدش قرصاتو بخوري صبحونت رو بخوردیبا-
 
 . صورتش نبودي توتی از عصباني نشونه اچی بار برگشت به سمتم و هنیا
 ...! بوديحالت چهره ش عاد... کاملا برعکسو
 شی تخت نشستم و اون هنوز داشت با همون چهره عادي و کنارش روزی مي رو گذاشتم روینیس

 . کردینگاهم م
 : و شروع کردم به حرف زدننیسرمو انداختم پائ. تونستم تو چشماش نگاه کنم و حرف بزنمینم
 
 ی حرف هام کلافه ت کنم اما اگر هم نگم خودم کلافه منی شروع کنم،ممکنه با اي دونم چجورینم-

 .شم
 

 :  گرفتمي دستم رو به بازي کردم و انگشت های کوتاهمکث
 
 و ی حال و روز دچار بشنی خواستم که تو به ایبشه،به خدا نم ينطوری خواستم که ایبه خدا نم-
   منه اما الآني هاي دونم که همش به خاطر لجبازی دونم می؛می بشتیاذ
 

 ...ی نباشی از دستم عصبانگهی و دی خوام که منو ببخشی و ازت ممونمی هم پشیلیخ.مونمیپش
 

 : کردرمی موندم؛اما اون غافلگنی فرستادم و منتظر داد و هوار رادرونی به بی رو از سر آسودگنفسم
 
 ...!ستمی نیمن از دستت عصبان-
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 : بهش نکردمیتوجه. سرمو گرفتم بالا که باعث درد گردنم شدعی سرادی خاطر تعجب زبه
 
 ؟یستی نی؟عصبانیچ-
 
 :ومدی تو چهره ش به وجود نيریی تغچیه
 
 .ستمی نیعصبان.نه-
 

 : شدی دادم چشم هام هم درشت تر از قبل می که گردنم رو ماساژ مهمونطور
 
 ... ازت سر زدشبی که دياما اون رفتار-
 
 : مکث کردم و ادامه دادمکمی
 
 تو اتاقت و در رو هم ي اومدعی و سری حرفامو گوش کنهی که بقي صبر نکردی که حتنهیمنظورم ا-

 .یپشت سرت بست
 

 : موهاش و گفتي برد لادستشو
 
 . اون رفتار ازم سر زدنیبه خاطر هم. مقدار واسم دشوار بودهیخب درك ماجرا -
 

 : و ادامه دادنی انداخت پائسرشو
 
 بودم و توهم حق تتی عصبانی اون شب من مقصر اصلدیشا.ادی نمادمی از گذشته یچیمن که الآن ه-

 .ی که اون رفتارها رو با من بکنیداشت
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 من هم قابل ي و اما لجبازي بحث مون بودی اون شب مقصر اصل نه،حتما تودیشا": دلم گفتمتو
 "!ستیفاکتور گرفتن ن

 
 : گرفت بالاسرشو

 
 ... بودن از دستت ندارمی واسه عصبانیلی حال دلنیپس با ا-
 

 . شدمرهی فرش خي تکون دادم و به گل هاسرمو
 : خودش گفتنکهی گفتن نداشتم تا اي برايزیچ
 
 .انی گفت که فردا خانواده من و خانواده تو از شمال میپارسوآ م-
 

 : گرفتم بالاسرمو
 
 ...درسته-
 ؟ي کرددای واسه قانع کردنشون پیلیدل-
 . کنمفی خواستم واست تعریآره،اتفاقا م-
 

  لبش؛ي نشست روي محولبخند
 .شی معنی محو و بي لبخندهانی ای بودم،حتزشی عاشقش همه چمن
 

  تو وابسته شدنبه《
 :》 داردی خرابخانه

 
 ! الآن نهی کن ولفیواسم تعر-
 
 . زل زدم بهش تا حرفشو ادامه بدهیجی گبا
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 : بودزی مي صبحانه که هنوز روینی کرد به سي چشم هاش اشاره ابا
 
 . کنفی خوردن صبحونه واسم تعر،موقعي عوضش کردنکهی سرد شده،بعد از امییچا-
 

 : رو برداشتم و به طرف در رفتمینیشدم،س لبم و از سرجام بلند ي نشست رويلبخند
 
 ! چسبهی نمیی تنهام،آخهی تا باهم صبحونه بخورزی برییواسه خودت هم چا-
 

 ... تر شدقی عملبخندم
 

 :به طرف در رفتم و در رو باز کردم. در به صدا در اومدزنگ
 
 ...سلـــام خانوم پرستار-
 
 . بغلم و من به طور خودکار چند قدم عقب رفتمي تودی رو پشت سرش بست و پردر

 از دی حالتم رو دنی امایسی پری بود که دستام تو هوا معلق موندن و وقتییهوی حرکتش نی انقدریا
 : زد تو سرمیکیبغلم در اومد و با دستش 

 
 ... عاطفه ت کنم منیخاك تو سر ب-
 
 : کرد و ادامه دادنی به اتاق رادي دستش اشاره ابا
 
به تو هم ... واقعا کـــهیعنی.شهی تو هوا خشک م،دستاتیرسی به ما که می احساسيسه همه خداوا-
 ق؟ی رفگنی دوست؟به تو هم مگنیم
 

 : گونه ش نشوندمي بوسه محکم روهی به خل و چل بودنش زدم و يلبخند
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 ...یخل و چل خودم-
 ... دونمیخودم م-
 .مینی بشمی برایب...وونهید-
 

 : گفتنی در آورد و در همون حکفششو
 
 . خبر خوب واست دارمهی-
 

 : گفتمعی زده شدم و سرذوق
 
 ؟يچه خبر-
 

 : مانتوشو باز کردي سرش برداشت و دکمه هاي شو از رومقنعه
 
 .خودت حدس بزن-
 

 !: کنمی دارم فکر منکهی ایعنی کار نی چونه م و اری جمع کردم،دستمو گذاشتم زلبمو
 
 در مورد دانشگاهه؟-
 

 : طرف خودشدی مبل و منو هم کشي به طرف مبل،خودشو انداخت رومی گرفت و باهم رفتدستمو
 
 ... مورد دانشگاههشم،دری حس شنیآفر-
 
 : مبلي تو جام جابه جا شدم و صاف نشستم روکمی
 
 ... رسه،خودت بگوی به ذهنم نمیچیه-
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 : نشست کنج لبشیطونی شلبخند

 
 ...گمی بهت میکنی اصرار میلیحالا چون خ-
 

 : مکث کرد و لبخندش بزرگ تر شدیکم
 
 ...لــهی دانشگاه تعطگهیتا هفته د-
 
 . گرد شده زل زدم بهشي دهن باز و چشم هابا

 : صورتم تکون دادي خندش گرفت و دستشو جلواونم
 
 ...! رو دستمونیفتی بی نکن؟غشي شد؟شوکهی خوبیروش-
 له؟ی دانشگاه تعطی شه،اون وقتی هفته امتحان هامون شروع منی ممکنه؟ايآخه چطور-
 نی و حالاهم استنی دانشگاه شورش کردن،با کار گروه مقابلشون موافق ني چندتا از شرَهانکهیمثل ا-

   گفت فعلاری ها مدي شلوغ بازنیبه خاطر هم. کردنامیدو گروه ضد هم ق
 

 ... بشهي تا اوضاع مثل قبل عادلهی تعطدانشگاه
 
 ...!:امی خندم گرفت؛شورش،قفشی توصاز
 
 ؟ي خندیچته چرا م-
 نجای اامی کنن؟اصلا قامی هم قهی کردنه؟مگه جنگه که شورش کنن و علفی چه طرز تعرنیآخه ا-

 !دهی نمیمعن
 . تر جلوه بدهیعی کنم که طبفی تعري خواستم جوری هم دلت بخواد،میلیخ-
 

 : تکون دادمسرمو
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 ی شد از درس ها عقب می نملیاگه تعط. شدهالی چقدر خوب شد دانشگاه تعطیول!انمیبله در جر-

 .موندم
 . خوب شدیلی که خیکیبله واسه تو -
 ومد؟ی ني چرا اَریهاهاهاها راست-
 دی مونه به خاله کمک کنه و شای گفتش که منمیناهار مهمون داشتن،خاله هم دست تنها بود ا-

 .ادیغروب ب
 .اوهوم-
 

 : و بعد برگشت طرف مننی شد به اتاق رادرهی و خ کردزی رچشماشو
 
  خوابه؟نیراد-
 .دیآره قرصاشو خورد خواب-
 .اوهوم-
 

 : فرشي و زل زد به گل هانی انداخت پائسرشو
 
 !ي پریراست-
 

 : بالا جواب دادرهی سرشو بگنکهی ابدون
 
 هوم؟-
 .دی درمورد علت تصادفش ازم سوال پرسنی رادشبید-

 : گرفت بالا و با تعجب نگاهم کردسرشو
 
 ؟ی گفتیخب؟تو چ-
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 فی ردوبدل شده بود رو موبه مو واسش تعرنی من و رادنی تا الآن بشبی که از دیی حرف هاکل

 .کردم و اونم فقط به فکر فرو رفت
 .می ناهار رو خوردنی ناهار درست کردم و کنار رادمایسی کمک پربا

  دادم؛حی رو واسش توضنی رادتیزنگ زدم و وضع_نیتر راددک_ی از ناهار به دکتر مهراببعد
 .ستی نی جور نگرانچی هي و جاهی عادزی گفت که همه چاونم

 هم ی مهراباد،دکتری بادشی زی وارد کنم که همه چنی شُک به رادهی ي اما من مونده بودم که چطورو
 . موضوع نداشتنی در مورد اي نظرچیه

 موضوع رو واسشون ي هم به بابا زنگ زدم و با کل خانواده صحبت کردم و به طور سرسربعدش
   فردا اومدنی از دوستام تصادف کرده و اونا هم گفتن که وقتیکی دادم و گفتم حیتوض

 
 .می زنی موضوع حرف منی طور مفصل راجع به ابه

 ی تهران و من حوالدنی رسید م صبح زونایمامان ا.دی روز هم گذشت و روز چهارشنبه فرا رساون
 . خونه باشمدنشونیساعت نه بود که به طرف خونه حرکت کردم تا قبل از رس

 . موندنششی من پي و پارسوآ به جامایسی تنها نباشه پرنی رادنکهی اي براو
 . و عمو رحمان سلام کردم و به طرف اتاقم رفتم تا لباسمو عوض کنمبای خاله زبه

 راجع به تصادف يزی سپردم که چبای رفتم و از دوباره به خاله زرونی اتاق ب که تموم شد ازکارم
 . نگهچکسی به هنیراد
 . موندمنای تاب نشستم و منتظر مامان ايرو. اطی مطمئن شدم رفتم حبای از جانب خاله زیوقت
 نی م که در واقع رادیی هفته خونه اون دوست کذاکی که دنی دونستم که مامان و بابا اجازه مینم

 ... نهایبود بمونم 
 و ارغوان هم که مایسیپر... رو تنها بزارمنی تونم که رادی کنم؟نمکاری چ؟منیاگه اجازه ندن چ"
 "! سر بزنننی همش به رادستنی نکاریب

 . رو به زحمت بندازمي اگهی تونم شخص دی اتفاقات خودم بودم و نمنی امقصر
 . منو به خودم آورداطین در ح بازشدي فکر بودم که صداتو
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 ... دور از جون خرذوق شدم و با لبخند به سمتشون رفتمدنشونی دبا
 

 : شدنادهی پنی رو پارك کرد و هر چهارتاشون از ماشنی ماشبابا
 ...ســـلـــامــــ-
 

 : شدنادهی پنی رو پارك کرد و هر چهارتا شون از ماشنی ماشبابا
 
 ...ســـلـــامــــ-
 ...سلام دختر خوشگلم-

  و حالا هم نوبت اون دوتا عجوبه بود؛دی منو در آغوش گرفت و بعدش هم بابا سرمو بوسمامان
 : صداشو کلفت کردی چند قدم جلو اومد و کمراشا

 
 د؟ی کنی مکاری شما درون منزل ما چدیسلام خانوم،ببخش-
 . منزل منم هست جنابنجای به خدمتتون برسونم که ادیدرون منزل شما؟با-
  شناسمتون؟یاوه پس چرا من نم-
 هم دی نباطی شرانیبا ا... و گردش و فلان و بسارحی و تفري هفته شمال موندکی!ی هم بشناسدینبا-

 .ادی بادتیمنو 
 
راشا منو .  کنم و معلوم بود که موفق شدمانی جملات رو بنی ای کردم که با بعفض ساختگی سعو

 :دی رو بوسمیشونی تو بغلش و پدیکش
 
 ...ی رو فراموش کنم؟تو عشق داداشای خواهر دننی شه من خوشگل تریمگه م-
 

 : گونه ش نشوندم که راشا رو متعجب کردي بوسه محکمِ محکم روهی زدم و ی بزرگلبخند
 
 ...ي حالت دادرییچه زود تغ.ی کنهی بود گرکی الآن نزدنیتو هم-
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 : خنده هام گفتمي خنده و لا به لاری خندمو کنترل کنم و بلند زدم زنتونستم

 
 ... و عاشقانه کنمی خواستم جو رو احساسیم... بودلمیاون بغضه ف-
 

 : مظلومانه گفتیلی لحن خکی و روشنک اومد به سمتمون و با دی خندراشا
 
 ...! هانی منو فراموش کردنکهیمثل ا-
 
 اومدم و روشنک رونیاز بغل راشا ب.در آورد،تازه متوجه روشنک شدم ي بس که راشا خل و چل بازاز

 : عالمه بوسه بارش کردم که موجب اعتراضش شدکیرو بغل کردم و 
 
 . نکنسی با بوسه هات صورتمو خنقدریا. گفتميزی چهیخب خب حالا من -
 .ومدهی هم بهت نیخوب-
 
 : مهم شدمزی چکی دوروبرم نگاه کردم و تازه متوجه به
 
  کجائن؟نایاِ پس خاله راحل ا-
 

 : در آورد و گفتنی چمدون ها رو از تو ماشراشا
 
 .اونا از ما عقب تر بودن،الآن هاست که برسن-
 ...اوهوم-
 
 کردم که ی فکر منی راشا تو بردن چمدون ها به داخل خونه کمک کردم و درهمون حال به ابه

 . کنمانی تونم موضوع رو بیچطور م
  نشستم و منتظرشون موندم؛ییرایاتاق هاشون تا لباسشون رو عوض کنن و منم تو پذ رفتن تو هیبق
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 : من نشستني شدن و روبه روییرای ربع مامان و بابا وارد پذکی از بعد
 
 خب حال دخترگلم چطوره؟-
 ...خوبم باباجون-
  بهت خوش گذشت؟میما نبود-
 

 : گفتمینی و با لحن غمگنیی انداختم پاسرمو
 
 ... گذره مامان جونی جا به من خوش نمچیا هبدون شم-
 
 : گردنم وارد شدي روي فشارکی دفعه از پشت هی
 
 ...آخ آخ ولم کن-
 

 : زد گفتی که خنده توش موج میی گردنم برداشت و با صداي از رودستشو
 
 !ی خوش گذرونی دور دور و پی رفتی ميآمارتو دارم که چجور.آره جون عمه اقدست-
 

 : بالا گرفتم و گفتمدی به نشونه تهدانگشتمو
 
 که بهت ییدوما اونا.ي خوری بارت باشه که جون عمه اقدس منو قسم منی راشاجون اولا آخرنیبب-

 ...!آمار دادن اطلاعاتشون کاملا اشتباه بوده جنــاب
 
 ...خب حالا-
 
 : براش نازك کردم و رو به مامان و بابا گفتمی پشت چشمبه
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 ن؟ی شه درمورد اون موضوع نظرتون رو بگیخب م-
 

 : کرد گفتی صاف مزشوی همونطور که بلبابا
 
 کدوم موضوع؟-
 

 : گرفت و گفتیشی و گفتن جواب ازم پمامان
 
 ...گهیهمون دوستشو م-
 

 : گفت و رو به من ادامه دادي"آهان" هی بابا
 
 .ی خونه ش بمون وي برمی تا اجازه بدمی شناسیروشناجان ما که اون دوستت رو نم-
 
 : جواب دادمي لحن قانع کننده ابا
 
 ی پارسوآ هم می و ارغوان و حتمایسیپر.هی که آدم خوب و قابل اعتمادنیباباجون مطمئن باش-

  تازه ش. تهرانانی تونن بی کنن و نمی می زندگگهی شهر دهی يشناستش؛خانوادش تو
 

 ... اونا ناراحت نشن بهشون نگفته که تصادف کردهنکهی به خاطر انی اهم
 

 : گرفتن بود گفتی در حال کشتونیزی همونطور که با کنترل تلوراشا
 
 .هی شناسنش پس حتما فرد مطمئنی بچه ها میوقت-
 .کاملا درسته-
 

 : مشت زد تو کنترل و گفتهی راشا
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 ه؟یحالا اسمش چ-
 
 : و گذاشتمش کنارمرونی بدمی حرص کنترل رو از دستش کشبا
 
 ...! ستحانهیاسمش ر-
 
 شد کاملا یشروع م "ر" اولش با نی اسم رو با کمک بچه ها انتخاب کرده بودم،چون مثل رادنیا

 ...:مناسب بود
 
 گه؟ی دنیدی شد؟اجازه میچ-
 

 : به هم کردن و بابا گفتی نگاههی و مامان بابا
 
 .باشه قبوله-
 
 : گفتمي بلندبای تقريصدا و با دمی کشی از سر خوشحالیغیج
 
 . عــاشـــقـــتـــونـــميوا-
 

 : با دستاش گوشش رو گرفت و در همون حال گفتراشا
 
 !ياوه آروم باش گوشمو ناشنوا کرد-
 

 : دستاشو توهم قفل کرد و گفتمامان
 
 ؟یحالا چند روز قراره بمون-
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 : لبخند رو به مامان گفتمهی چشم غره نگاهمو از راشا گرفتم و با با
 
 .گهیتا آخر هفته د-
 
 : شهی بهتر منی مطمئنا حال رادگهی دونستم تا آخر هفته دی گفتم چون منویا

 
 ؟يری هفته دانشگاه نمنی تو ایعنی-
 ...لهی که اوضاع آروم بشه،دانشگاه تعطی تو دانشگاه شورش شده و تا موقعيبه قول پر.نه پدر-
 
 . لبم جاخوش کردي روي لبخندمایسی پرفاتیوص آوردن تادی با به و

که البته به جز من،مامان و بابا هم صداشو _ی آرومي موهاش و با صداي دستشو برد لاراشا
 :گفت_دنیشن
 
 م؟ی زدن هات راحت شغی جنی که ما از دست ايری میحالا ک-
 .یرس راحت به خواب عصرت بالی تا توهم باخرمی نگران نباش،بعد از ناهار مادیز-
 

 : دستشو برد بالا و روبه سقف گفتراشا
 
 ... شکرتایخدا-
 
 : ناراحت نشدمنی کنه واسه همی می دونستم که داره شوخیم
 
 گه؟ی دیزنی بهمون سر ميای چند روز،خونه منیتو ا-

 : تکون دادمدیی زدم و سرمو به نشونه تايلبخند
 
 . تنهاش بذارمادی تونم زی چون نمرمی مونم و می دوساعت میکیام،یآره م-
 .باشه دخترم-
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 . کنم خوشحال بودمشونی تونستم راضنکهی تر شد و بابت اقی عملبخندم

 که حرفمو باور دمی دی استقبالشون رفتم و وقتدن،بهی رسنای ربع که خاله راحل اکی از بعد
 ... از جانب اوناهم راحت شدالمیکردن،خ

 ...!البته ظاهرا... روبه راه بودی چهمه
 
  درست کنم؟یخب شام واست چ-
 

 ! کنهیکه مثلا داره فکر م. چونه شری جمع کرد و دستشو گذاشت زلبشو
 !: خودم بودهی کار شبنی اتو
 
 !ی پلو با ماهيسبز-
 
 . که به خاطر تعجب درشت شده بودن و دهن باز زل زدم بهشیی چشمابا

 ؟ی پلو با ماهيسبز
  دفعه دومم باشه؟نی درست کردم که ای پلو با ماهي سبزی من کآخه

 : خنده هاش گفتونی م خندش گرفت و مافهی قدنی دا
 
 ! و منم جواب دادميدی تو پرس؟خبي شديچرا اونطور-
 
 : انگشتم موهامو فرستادم پشت گوشمبا
 
 .فرصت نشده که درست کنم... خبیول. بلدم هایعنی. پلو درست نکردميآخه من تا الآن سبز-
 .ی درست کندیره،بالاخره که بااشکال ندا-
 

 : کردم نظرشو عوض کنمیسع
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 ست؟ی ننی سنگکمی غذا واسه شام نیبه نظرت ا-
 !ستی نمی هم حالزای چنی بخورم،ای پلو با ماهيمن الآن هوس کردم سبز! باشهنیخب سنگ-
 
 :" باشه؟شی دومنی هست که اتی حالیتو چ": دلم گفتميتو
 
 !مهی حالزای چیلی بگم که من خدیقابل توجهت با-
 
 : قبل شدقهی بار چشمم درشت تر از چند دقنیا

 
 .يتعجب نکن،بلند فکر کرد-
 

 : غذا رو درست کنمنی اعتری و هرچه سرامی گرفتم که کوتاه بمی به خودم فرستادم و تصمیلعنت
 
 . که شروع کنمرمیمن م-
 . وقت غذا نسوزههیفقط حواست باشه که -
 

 .سش نازك کردم،از سرجام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم وای چشمپشت
 . غذا رو انجام دادمهی اوليکارها
 رفتارش مثل قبل شده شی کنار اومده و کم و بهی خوب با قضیلی خنی رو شکر کردم که رادخدا

 ! ها و تخس بودن واسش مونده بودي از لجبازکمیبود؛اما خب هنوز هم 
 
 . بودلمی في رفتم که مشغول تماشانیبه سمت راد.ه بود غذا تموم شدي کاراگهید
 : بود گفتمونیزی که چشمم به تلوی مبل نشستم و در حالي فاصله کنارش روی کمبا
 
 !می نداریمتاسفانه ماه-
 .شکشتی پی بسه،ماهي به ما بدی درست حسابي پلوي سبزهی که نیاشکال نداره،هم-
 



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 196 

 : زد گفتمی مي که رو به تندی برگشتم سمتش و با لحني تندبه
 
  غذا درست کنم؟ستمی من بلد ني کرد؟فکری چیعنی حرفت نیا-
 
 : برگشت طرفملکسی ریلیخ
 
 ! نگفتميزی چنینه من که چن-
 .يپس شانس آورد-
 

 . بودیرانی اي کمدلمی فکی که درحال پخش ونیزی شدم به تلورهی ازش گرفتم و خرومو
 يکاری بهش نکردم فقط از سر بيادی زدم،توجهی دی رو ملمی بود که اون في بارنی صدمبای تقرچون

 . کردمینگاهش م
 : گفتمي مانندغی جي بود برداشت و خواست بازش کنه که باصدازی مي رو که روی پفکنیراد
 
 ...نـــــه-
 

 !: بود که کُپ کردهمعلوم
 
 چــرا؟-
 

 : به پفک انداخت و گفتینگاه
 
  توشه؟يزی چیسم-
 ! مونهی خوردن شام واست نمي برایی اشتهاگهی دي اگه الآن بخورست،فقطی سم توش ننه-
 
 : بهم انداخت و گفتي اهانهی نگاه عاقل اندرسفهی
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 من نباش من ي تو نگران اشتهایشم؛ولی که فکر کردم اگه بخورمش مسموم مي زدغی جي جورهی-
 . پفک خوشمزه رو بخورمنی خوام که ایالآن م

 پفک به قول نی ذارم که تو ای نموفته؟منی اتفاق بدی حتما باي خوای که تو می بابا،مگه هرچيا-
 .يخودت خوشمزه رو بخور

 ! خورمی پفک خوشمزه رو منیمن الآن ا-
 

 ! گل کرده بودشی باز رگ لجبازنکهی امثل
 !: لجبازتر بودمه،منی اگه بحث سر لجبازاما
 
 !ي خورینم-
 ! خورمیم-
 !يور خیگفتم نم-
 ! خورمیمنم گفتم که م-
 
 . به پفکدی اما اون زودتر عمل کرد و سفت چسبرونی خواستم پفک رو از تو دستش بکشم بیم

 نکهیتا ا. کردی به پفک وارد ميشتری به سمت خودم اونم فشار بدمی کشی چقدر که پفک رو مهر
  دنی که به جلد پفک وارد شده بود،سرش باز شد و کل پفک ها پري به خاطر فشارهوی
 
 .نی شدن رو رادختهی هوا و رتو

 . شده بود،برداشته شدی از دور جلد پفک که حالا خالنی رادي هادست
 . خندم کمتر به گوش برسهي دهنم که صداي منفجر شدم از خنده و دوتا دستامو گرفتم جلومنم

 : دوخته بود به منهانشویندر سف نگاه عاقل انی اما رادو
 
 ؟ي پفک بخوری خواستی نم؟مگهی کنی نگاه مي چرا اونجورهیچ-
 
 : به سر و وضعش کردم و ادامه دادمي دستم اشاره ابا
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 ...گهیخب الآن بخور د-
 
 . باز قهقهه زدنم شروع شدو
 .دی خندی هم لبخند زد و بعد مثل خودم بلند منی رادرمنتظرهی غیلیخ
 دهن من ي هم جلوگهی دیکی دستش افتاده بود رو گذاشت تو دهنش و يپفک ها که رو از یکی

 .گرفت
 .رونی بدمی باز کردم و پفک رو از دستش کشدهنمو

 "...عشقم چه مهربون شده و من خبر ندارم"
 : تو ذهنم زده شدي اجرقه

 
 .میری بگی ت سلفی سر و وضع پفکنی خوام با ای حرکت نکن،منیاِ راد-
 
 : گرفتن آمادش کردمی سلفي برداشتم و برازی مي از رولموی موباو
 
 .اریمثل من اَدا در ب-
 

 افراد تعجب زده رو درآوردم و اون هم زبون در آورد،لبمو غنچه ي گرفتم و ادانی به طرف رادانگشتمو
 . کار رو کردنی از من همدیکردم و اونم به تقل

 . گرفتی حرکاتش خندم ماز
 : گفتنیم،رادی آخر رو که گرفتعکس

 
 اد؟ی نمیی بوهیروشنا به نظرت -
 

  کردم که بو رو حس کنم؛ی برگردوندم و سعشی قبلي رو به جالیموبا
 : و از سرجام بلند شدمدمی بلند کشغی جهی ادی میی چه بونکهی اصی تشخبا
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 ... غـــذاميوا-
 
 :دمیی به طرف آشپزخونه دوو
 
 !اد؟ی در نمیبفرما،نگفتم درست و حساب-
 

 . نگاه کردمزمی عزي رو خاموش کردم و در قابلمه رو برداشتم و به غذاگاز
 ...! جزقاله واسش کم بودکلمه

 ... سوختهی زود درست شده و حتنی کرده بودم به خاطر همادی زیلی افتاد که شعله ش رو خادمی
 : رفتم که منتظر من بودنی به طرف راد از آشپزخونه خارج شدم وی چهره محزونبا
 
 سوخت؟-
 ...جزقاله شد-
 
 :دی کشي بلندآه
 
 ... شدفیح-
 ...یلیخ-
 .ارنی رستوران واسمون غذا بمی زنیزنگ م.ری غم بغل نگيحالا زانو-
 .اوهوم-
 

 : خنده ش گفتي و لابه لادیخند
 
 ...ایمعلومه از خداخواسته بود-
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 من که از غذا م،وگرنهیری از رستوران غذا بگدی به خداخواسته داره؟خب غذا سوخته و بایچه ربط-
 !ادیدرست کردن بدم نم

 
 : تکون داد و گفتسرشو

 
 .زمیواقعا خوش به حال شوهرت عز!ی هستيتو زن نمونه ا.انمیبله بله درجر-
 

 ... زدیحرف م ندمیمن عاشق اون بودم و اون در مورد همسر آ. حرفشنی گرفت از ادلم
 
 . تراس رو باز کردم و وارد شدمدر
 ! بودمدهی کوتاهم نپوشنی آستزی بلي روی گرمزی چچی سرد بود و من هیلی خهوا

 شد که موهام تو آسمون به حالت رقص ی که تو هوا در حال حرکت بود باعث مي باز بود و بادموهام
 .انیدر ب

 ... بوددهی فایشه حس کرد،اما ب توهم قفل کردم که اثر سرما رو کمتر بدستامو
 که معلوم بود ي اندهیآ...! مندهی آي کردم که کمتر به سرما فکر کنم و تموم تمرکزم رو بذارم رویسع
 ...! و خمهچیپرپ

 . عکس ها شدمي شلوارم در آوردم و وارد گالربی رو از جلمیموبا
 : شدی واسم تداعمی عکس رو گرفتنی که اي عکس مورد نظرم زوم کردم و خاطرات اون روزيرو
 
 .میری عکس بگنیای بعیسر.گهی دنی ناز نکننقدری بابا ايا-{
 

 : باحرص موهاشو مرتب کرد و گفترایسم
 
 هی م؛بابایری عکس بگیگی مي سره دارهی رونی بمیاز غروب تا الآن که اومد!ی روشنا،تو مارو کشتيوا-

 .ذره نفس بکش
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 :تکون داد و گفت سرشو دیی به نشونه تاارغوان
 
 ! حرفش کاملا موافقمنی با ای تخته ش کمه،ولهی رایدرسته که سم-
 

 : ارغوان نازك کردي برای پشت چشمرایسم
 
 ؟ي کرديالآن از من طرفدار-
  عسلم،معلوم نبود؟گهیآره د-
 
 : گفتنی خواست جواب بده،شرورای سمتا
 
 .رمی گی خودم باهات عکس مای بن،اصلای باهم بحث نکننقدریا-
 

 .ادی زبونمو در آوردم تا حرصشون در برای ارغوان و سمي لبم و براي نشست رویقی عملبخند
 }... دونفره مون گرفته شدی عکس سلفنی و اولستادی کنارم انیشرو

 
 . مهمون لبم شدي خاطره اون روز لبخنديادآوری با

 ياطرات اون روز هم از جلو که دنبالش بودم و خی به عکسدمی کردم و رسنی ها رو بالاپائعکس
 :چشمام رد شد

 
 !نیری گی کدومتون بهتر عکس منمی خوام ببیم-{
 
 : رو در آوردم و رو به راشا گفتمفتهی خودشي آدمايادا
 
 . تونمیخب معلومه،من بهتر م-
 

 : سر تا پامو برانداز کردنیراد
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  بگه؟ی کیخودت نگ-
 !عمه اقدسم-
 .ادی خبر بده که بر،بهشی تماس باهاش بگهی عیپس سر-
 .ادیفعلا وقت نداره،بعدا خودش م-
 

 : فرستادرونی به بی نفسشو با کلافگراشا
 
 ی مملکت عکس سلفنی اي از عکاس هایکی کدوم نمی دارم ببن،دوسیلطفا بحث رو عوض نکن-

 !ادیشون قشنگ تر درم
 . دادصی شه تشخی که نمی جونم،با عکس سلفکهی تشیآخه ش-
 تو لیعکسا هم با موبا. شروع کناری در بفتی از تو کلتویموبا. کارها نداشته باشنی به ايتو کار-

 . شهیگرفته م
 

 . گرفتن عکس آماده ش کردمي در آوردم و برافمی از تو کلمویموبا
 . زدمنی رو به دوربي گذاشتم،به سمت بالا گرفتم و لبخندمری تاي رورو
 بود با خشم ي کارش مساونی وارد کادر شد و انی رادهوی مونده بود تا عکس گرفته شه که هی ثاندو
 }...من
 

 دو عکس نگه نی انی ما بیی تو دستم فشار دادم و انگشتمو جاشتری رو بلی پررنگ تر شد؛موبالبخندم
 .داشتم
 . دوختم و به فکر فرو رفتمنی گرفتم و به زملی از صفحه موبانگاهمو
 بود که من ی طرفش شخصکی که یدوراه...! بودم موندهعی وسی دوراهکی نیمن ب... بودممونده

 ...!ستیعاشقش بودم اما مطمئن بودم که اون اصلا عاشقم ن
 ...! من اصلا دوستش نداشتمی بود که عاشق من بود ولی ش کسگهی طرف دو
 ... باهم داشتنی دو راه تضاد جالبنیا
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 ممکن بود ی طرفه چه اتفاقاتکی عشق ری مسي کردم،معلوم نبود که توی راه اول رو انتخاب ماگه
 فته؛یبرام ب

 کرد که ذره ی ازدواج می شد چون با کسی طرفم تباه می کردم زندگی اگر هم راه دوم رو انتخاب مو
 !ستی هم عاشقش نيا

 ... کرده بودمری گنشونی که بي شدم به دو نفررهی گرفتم بالا و خسرمو
 ؟... بودی چمیتصم

 
 .نشست گونه م ي روی اشک مزاحمقطره

  شونه هام گذاشته شد؛ي کت روهی
 : روبه رو شدمنی برگشتم پشت و با چهره مهربون رادعیسر
 
 ؟ي بوددهیتو مگه نخواب-
 .ومدینه خوابم نم-
 

 : به خودم چسبوندمشتری زدم و کت رو بيلبخند
 
 . کت خودمو آوردمنی نکردم،به خاطر همدای خودت رو پيشرمنده پالتو-
 . سردم بودیلیدستت دردنکنه،خ-
 
 : گفتی شد و با حالت متعجبرهی چشمام خيتو
 
 ؟ي کردهیگر-
 

 : کردم انکار کنمیسع
 
 . هوا سرده که اشکم در اومدنقدرینه،ا-
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 ! ندارههی به گری هوا ربطي اصلا حواسم نبود که سردو

 :می شدرهی خابونی بار هر دومون به خنیا.ستادی و کنارم ااوردی خودش ني هم به رونی راداما
 
 . تونستم کمکت کنمدی اومده بهم بگو،شاشی واست پیاگه مشکل-
 .گمی اومد بهت مومده،اگهی نشی پینه مشکل-
 

 ! تونستم بهش بگم که مشکلم درمورد خودته؟ی مچطور
 !: که درمورد خودشه رو حل کنه؟ی تونست مشکلی ممگه

 
 روشنا؟-
 

 . طرفش و منتظر موندم تا شروع کنهبرگشتم
 :کرد و در آخر گفت من من کمی
 
 ؟ی خوبیلی که خی دونستیم-
 
  نشست کنج لبم؛ي لبخندفشی توصنی ااز

 . کردمی رو داشتم تجربه مدی حس جدهی انگار
 . بمونهادمی به شهی به ساعتم انداختم تا اون ساعت همی نگاهیرچشمیز

 ... شب بودمی و نازدهی ساعت
 ...!: خوب بودمیلی و من خمی و نازدهیساعت ... شب اسفندنیاول
 
 اری به من لطف داره و تموم وقتش رو در اختنقدری واسم جالبه که دختر دوست پدر و مادرم ایلیخ-

 ! کنهی نمی کار رو هرکسنیمن گذاشته؛خب ا
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 . کنمی کارها رو منی تونستم بهش بگم که چون عاشقتم اینم
 ...: جوابم لبخند پررنگم بودتنها

 
 ...یلی روشنا،خی خوبیلی تونم بگم که تو خیفقط م-
 

 . لبخند بزنمنکهی تونستم بگم جز ای نمیچی زبونم بند اومده بود چون هانگار
 : به خودم دادم و گفتمی تکوناما
 
 ...نی رادی خوبیلیتو هم خ-
 

 : لب زمزمه کردریز.  شدرهی خابونی و به خدی به طرف صورتم پاشی جذابلبخند
 
 ...!نه به اندازه تو-
 

 . شدمرهی خابونی ازش گرفتم و مثل خودش به خنگاهمو
 :نکهی نبود جز ايزی چچی به هحواسم

 "...! خوبمیلی خیلی و من خمی و نازدهی شب اسفند،ساعت نیاول"
 

 : گفتمنی سرم مرتب کردم و رو به رادي روشالمو
 
 م؟یبر-
 
 : به لبش دادی طرح خاصهی
 
 ی و شالتو مرتب می کنی نگاه منهی خودتو تو آیاما تو ه. نشستمنجایواالله من که دوساعته حاضر ا-

 !یکن
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 : واسش نازك کردمی چشمپشت
 
 ...میبر...خب حالا-
 

 .می مطب بودي جلوقهی از ده دقم؛بعدی رفتی رو روشن کردم و به طرف مطب دکتر مهرابنیماش
 .می فاصله از هم وارد مطب شدی عصا رو تو دستش گرفت،با کمنیراد
 ! جور واجوري شلوغ بود و پراز آدمایلیخ

البته . تا نوبت مون بشهمیستادی ای اتاق دکتر مهرابيم،جلوی آدم ها رو گذروندکی ترافنکهی از ابعد
 ... دادهی تکشی ها نشست و عصا رو به صندلی از صندلیکی ي رونیراد

  داده بود،توجهمو به خودش جلب کرد؛هی تکواری از دخترا که به دیکی
 ی مشکيروسر. بوددهی پوشی بوت مشکمی و نی به همراه شلوار مشکی رنگی کوتاه زرشکيپالتو
 . داشتی و قشنگکی سرش گذاشته بود؛کلا ظاهر شي هم رویرنگ

 ی رنگیی که کنارش نوار طلای مشکی به همراه شلوار نودسانتی کرمي به خودم انداختم؛پانچوینگاه
 . بودیی که رنگش حنایه همراه شال بودم،بدهی پوشیداشت،کفش اسپرت مشک

 به اندازه یآدامسش رو باد کرد و وقت. نی رادي لحظه زوم کرد روکی کردم که ی نگاهش مداشتم
 ! ترکوندشد،یصورتش رس

 که رمی بگادی وقت نتونستم چی فکر کردم که خودم هنی کار بامزه ش خنده م گرفت و به انی ااز
 ! آدامس رو مثل بادکنک باد کنمدی بايچجور

 که به ی کنه و وقتی نگاه منی اون دختر و متوجه شدم که هنوز داره به رادشی حواسم رفت پباز
 ! کنهی هم داره به اون دختر نگاه منی که راددمی نگاه کردم،با کمال تعجب دنیراد
 خودم و به اون شیم  پ رو ببرنی کردم که حواس رادی هم فشار دادم و سعي حرص دندونامو روبا

 !: کنهشی چشماشو درونم،تایدختر بفهمونم که من همراه راد
 
 ن؟یراد-
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 یحی کنه، اعصابم به طور فجی هنوز داره به اون دختر نگاه مدمی که دی منتظر موندم و وقتهیچندثان
 : بگمي بلندتر و لحن تندي بار با صدانی باعث شد که انیخورد شد و هم

 
 ... ها با توئمنیراد-
 

 ما بودن برگردن به طرفمون و چند لحظه بهمون کی که نزدي بودن صدام باعث شد اون چندنفربلند
 ! رو برده بودنی که هوش و حواس رادي همون دختریحت. بشنرهیخ

 : نگاهشو از اون دختر گرفت و دوخت به منعی هم سرنیراد
 
  افتاده روشنا؟یاتفاق-
 

 رومو از عیاما سر. شدي از چشمم جاری هم فشار دادم و قطره اشکي رو محکم تر از قبل رودندونام
 نه؛ی گرفتم تا اشکم رو نبنیراد
 : گفتمی آرومي و با صدانی سرانگشتم اشکمو پاك کردم، برگشتم طرف رادبا
 
 دوباره به همون خانوم خوشگله که رم،ازی گیالآن هم وقتت رو نم!يصدات کردم اما جواب نداد-

 .ستو برده نگاه کنتموم هوش و حوا
 

 صداش کرد و باعث شد که ی دکتر مهرابی بزنه،منشی رنگ تعجب گرفت و تا خواست حرفچشماش
 . و وارد اتاق بشهرهی نگاهشو ازم بگنیراد
 به دختره انداختم که از يزی نشستم و نگاه نفرت انگی صندلي وارد اتاق شد به جاش رونکهی از ابعد

 . دور نمونددشید
 . ضرب گرفتمنی زمي و با پاهام رونیتم پائ انداخسرمو
 !ي و هزارتا گرفتارهیعاشق

 که هیعی ست و طبکطرفهی عشق نی رفت که ای مادمی وقت ها ی حساس شده بودم و گاهنی راديرو
 ! بشهي اگهی مراعات منو نکنه و عاشق هر دختر دنیراد
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 !ارمی طرفه دووم بکی عشق شی ها و آتي گرفتاري تونستم تویمن نم... تونستمی نممن
  گرفتم که کدوم راه رو انتخاب کنم؛ی ممی تصمدی کردم،بای مي کارکی دیبا

 ! دو راه آرامش نداشتمنی کدوم از اچی شک تو هی باما
 ...اما
 ! خبر بودمی هم بود و من ازش بی راه سومدی شااما

 : منو به خودم آوردی منشيصدا
 
 خانوم؟-
 

 : بالا گرفتمسرمو
 
 بله؟-
 ن؟ی هستي موحدي همراه آقاشما-
 
 ...: زدم؛همراهي خندشین

 
 .بله-
 !ششونی پنی گفتن که بریدکترمهراب-
 .باشه-
 
 ...! و رفتختیاعصابمو بهم ر. سرجام بلند شدم و متوجه شدم اون دختر رفتهاز
 

 . و وارد اتاق شدمدمی کشنی در رو به سمت پائرهیدستگ
 ی رو به دکتر که با چهره خندونی بندازم،با لبخند ساختگنی به رادی نگاهنی کوچک ترنکهی ابدون

 : نشسته بود گفتمزشیپشت م
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 .سلام دکتر-
 

 : تر شدقی عملبخندش
 
  شما؟یخوب هست!ســـلـــام خانوم رادمنش-
 ؟یممنونم دکتر،شما خوب-
 !نی نامزدت بش؟کناريستادیچرا وا.منم خوبم شکر خدا-
 
 ! افتاد تو معده م خورد وزی آن حس کردم که قلبم لکی

 . کنار نامزدتنی گفت که بشنی راديجلو
 ! دونستی رو نمنی انی و اما رادمی باهم نامزدنی کرد که من و رادی گفته پارسوآ دکتر فکر مطبق

 بود و لشی موبای نگاه کردم که حواسش پنی به رادیرچشمی رو جمع و جور کردم و زخودم
 .خداروشکر متوجه حرف دکتر نشد

 . بود نشستمنی رادي از مبل ها که رو به رویکی ي و رودمی کشیقی عمنفس
 : قهرم،چون رو به من گفتنی بود که با راددهی دکتر از طرز رفتارم فهمنکهی امثل

 
 ن؟یشمادوتا با هم قهر-
 
 : گفتنی رادنکهی شدم،تا ارهی خنی نگفتم و به زمچیه
 
 . دونمی رو نمشونی استم،امایمن که قهر ن-
 

 ! بشهیکی نی بزنمش که با زمي جورهی خواست ی مدلم
 رو شونی استم،امایمن که قهر ن": گفتی ميادی زي کرده بود رو اون دختره و بعدش هم با روزوم
 "! دونمینم

 : کنترل کردم و رو به دکتر گفتمخودمو
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 ن؟ی با من داشتي شه بپرسم چه کاری،می مهرابي آقادیببخش-
 

 !: کارش باعث شد بفهمم که متاهلهنی ش رو دور انگشتش به حرکت در آورد و احلقه
 
 خوره؟به پاش که فشار ی داروهاش رو سر موقع میعنی چطوره؟نی خواستم بپرسم که وضع رادیم-
   بگه کهی خب ممکنه الکیدم،ولی سوال ها رو از خودش هم پرسنی ااره؟البتهینم
 

 !ی کارهاش هستانی و تو در جرنی کنی می خونه باهم زندگهیخره تو بالا. کنهی کارها رو منی اتموم
 

 شده اما تعجب از کل جمله ي علت متوجه نشدم که چهرش چطورنی نکردم و به همنی به رادینگاه
 :دی باریش م

 
 م؟ی کنی می خونه زندگهی که ما تو نی دونیدکتر شما از کجا م-
 

 ...!: بود با مرگ مني قلبم اوج گرفت و نذاشتم دکتر جوابشو بده؛چون جواب دکتر مساوضربان
 
 .ارهی خوره،به پاش هم فشار نمیقرص هاشو سروقت م. رو جمع کنمالتونیلازمه که خ-
 

 : شدنی جواب دادن به رادالیخی هم انگار بدکتر
 
 !هیخب پس،معلومه پسر حرف گوش کن-
 
 موضوع خوب دیالبته با!ارهیبه همون اندازه هم بلده حرص منو در ب...یلی خآره": دلم اضافه کردمتو

 :"!رمی مطرح کرد رو کاملا فاکتور بگشبیبودنم رو که د
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 مطبم،اگه عکس ها ای تا از پات عکس گرفته شه و بعد به همراه عکس ها بمارستانی بيریفردا م-
   راحت راهی تونی و مستی به عصا نيازی نگهی پات خوبه دتینشون بدن که وضع

 
 ! وجه قطعش نکنچیقرصات هم تا آخر هفته بخور و به ه.يبر
 ...چشم دکتر-
 
 : لم داد و گفتی صندلبه
 
 !نی برنی تونی مگهیخب د-
 
 : دسته مبل برداشتم،از سرجام بلند شدم و گفتمي رو از روفمیک
 
 !یممنونم دکتر،خسته نباش-
 

 : بلند شدی صندلي هم از رودکتر
 
 .نطوریممنونم خانوم رادمنش،شما هم هم-
 .خداحافظ-
 .به سلامت-
 

 . نکردم و از اتاق دکتر خارج شدمنی به رادیتوجه
 شدم و پشت فرمون نیبالافاصله سوار ماش.  رفتمرونیاز مطب ب. گفتمیبه منش "یخسته نباش"

 .نشستم
 
 : عقب گذاشت و در رو بستی صندليعصا رو رو. کنارم نشستنی ماشتو
 
 تو چت شده؟-
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 . رو روشن کردم و به طرف خونه حرکت کردمنی بهش نگاه کنم،ماشنکهی ابدون
 : صدام کردی نگذشته بود که از دوباره با لحن تلخقهی دقکی هنوز

 
 ؟ي شدينجوری اهوی چت شده؟چرا گمیم!روشنا با توئم-
 

 !ي گفت چرا بد اخلاق شدیتازه م. بودجالب
 . باشمالیخی کردم بی زدم و سعيپوزخند
 : گفتي فرستاد و با لحن تندرونی به بتی رو محکم و با عصباننفسش

 
 ! شمی مادهی پیاگه حرف نزن-
 

 : منی توجهی ببازهم
 
 ! شمادهی خوام پی رو نگه دار منیماش-
 

 . به حرفش نکنمی کردم که توجهی زدم و سعیالیخی خودم رو به ببازهم
 !: بدن مني کردن،چه برسه به قلب و اعضادنی شروع به لرزنی ماشي هاشهی که زد شي با داداما
 
 ! نــــگــــه دارگمیبا تــــوئـــم،م-
 
 کردن اما کاملا دنی که چشم هام شروع به باري اگهی دزی چای بلندش بود ي دونم به خاطر صداینم
 .صدایب

 . کردم که خودمو کنترل کنمی نگه داشتم و سعابونی رو کنار خنیماش
 . شکستی رو منی سکوت ماشدنشی نفس کشي هم از سرجاش تکون نخورد،فقط صدانیراد
 . کردمهی بلند گري کنترل کردن خودم موفق نشدم،بغضم شکست و با صداتو
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 !نهی اشک هامو نبنی فرمون تا رادي گذاشتم روسرمو
 نیشده بود،از ب پررنگ تر نی رادادی که با فرمی آروم بشم و ناراحتدی کردم تا شای مهی ته دل گراز

 .بره
 .دادمی ناخواسته م کار دست خودم ميداشتم با کارها. خودم نبوددست

 خودم کار رو دشوارتر ی بود و زودرنجي کارِ دشوارنی باخبر بشه و امی از عاشقنی خواستم که رادینم
 ! کردیم

 : دستمي نشست رونی اشکم در حال خشک شدن بود که دست گرم رادچشمه
 
 ...خودم نبود د،دستیببخش-
 

 : کرد و ادامه دادیمکث
 
 !نمتی نکن سرتو بلند کن ببهیگر-
 
 .دی دستم رو به سمت خودش کشو

 . به فرمون چسبوندمشتری برابرش مقاومت کردم و خودم رو بدر
  بود؛شتری قدرت اون باما

 زورش باعث شد بدون خواست خودم،از نی که همدی تر از قبل دستم رو به طرف خودش کشمحکم
 !نیفرمون که همدم اشک هام شده بود جدا بشم و برم تو بغل راد

 . دستش رو دور مچ دستم قفل کردیکی داد و اون هی از دستاش رو به کمرم تکیکی
 بزرگ شده بود ی کشور غربهی عشقش به خودم بذارم،چون اون تو ي تونستم اون کارش رو به پاینم

   تونست به حسابی کارهاش منی از ساده تریکی دختر کیلما آغوش و خب مس
 
 ! بوددهی رو نچشی دختر غربکی آغوش گهی دي مثل پسرهانی راددیاما شا!ادیب
 ی استفاده رو ببرم؛چون بتی کردم که از اون لحظات نهای آزار دهنده شدم و سعي فکر هاالیخیب

 ... بودیشک اون لحظات تکرارنشدن
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 .دمی هام کشهی خوبش رو به طرف ري تموم قدرتم بوبا
 ! بودنی وجود رادي به خاطر گرمادیشا. م کم شده بودهی از شدت گرکمی

 باعث شد که نی کرد و همی متمی پهلوم قرار گرفته بود و اذری کاملا زنی ماشی و ترمز دستدنده
  بود که اگه دست خودم هم مطمئن ام؛وی برونی به بنیعقب بکشم و از آغوش گرم راد

 
 . همونطور تو همون حالت بمونمشهی همي کردم تا برای بود زمان رو متوقف مخودم

 کرده بود رو پاك کردم و سی راننده برگشتم،اشکام که کل صورتم رو خی صندلي رومی قبلي جابه
 .نیسرمو انداختم پائ

 : موهاش و گفتي هم کلافه وار دستش رو برد لانیراد
 
 ؟ی به من نگاه کني خواینم-
 

 ! از آثار معجزه عشق بودنی و مطمئنا ادادی صداش هم به من آرامش میحت
 کارش باعث نی انگشتاش چونه م بود و بعد از گرفتن چونه م،سرمو برگردوند طرف خودش و امقصد

 .شد که زل بزنم تو چشماش
 !دنی درخشی شب هم میکی تو تاری حتشی آسمونيچشما
 !: هم داشت و من متوجه ش نبودمدی شاای.داشت نی ش طرح خاصچهره

 
 زنم که یفقط حدس م.ي شدی ناراحت و عصبنقدری کرد و اریی رفتارت تغییهوی فهمم چرا ینم-
   کردم کهکاری چادی نمادمی کنم یاما هرچقدر فکر م. رفتار و کارات خود منمنی الیدل
 

 !ی ناراحت بشنقدری شده تو اباعث
 

 :اد زد و ادامه ديلبخند
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 باهام رفتار ينجوری اگهی و دی خوام که منو ببخشی ماد،ازتی نمادمی یچی هنکهیبه هرحال با ا-
 ! باهام داشته باشهي رفتارنی همچهی من طاقت ندارم پرستار خوب و مهربونم ؛آخهینکن
 
 . صداش باعث شد که به کل غمم رو فراموش کنمتمی لبم نشست و ري روي لبخندفشی توصاز

 : تر شد و انگشتاش از دور چونه م شل شدقی عملبخندش
 
  مورد عفوت قرار گرفتم؟یعنی نیا-
 

 ...! پر از آرامشميای شدم تو چشماش که شده بود دررهی تکون دادم و از دوباره خسرمو
 : چشماش پررنگ تر شد و گفتبرق

 
 ؟یموافق!یبه مناسبت عفو شدن من،شام مهمون من...خب پس-
 !موافقم-
 

 : داد و گفتلمی تحویچشمک
 
 .میپس بزن بر-
 

 .می رستوران فست فود حرکت کردنی ترکی رو روشن کردم و به طرف نزدنیماش. ازش گرفتمنگاهمو
 .هی وجود داره که تکرار نشدنی تو زندگیلحظات

 !می هاش خاطره بسازهی و از تک تک ثانمی بدونی لحظات رو به خوبنی قدر امی کنیسع
 

 . با کش مو محکم بستم و دوباره شونه کردمموهامو
 رمی رو بگمایسی برداشتم و تا خواستم شماره پرشی آرازی مي رو از رولمی کارم تموم شد،موبایوقت
 . شدانی نمالمی صفحه موباي روانی تو دستم زنگ خورد و اسم و عکس پولیموبا

 : تماس رو لمس کردمکونی به عکسش زدم و آيلبخند
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 يری رو بگگهی دیکی شماره ی خواستی م؟نکنهي از ما کرديادی شده یچ.انی آقاپوبه به سلام-

 ! کهیزنی مظلومت زنگ نمي وقت به دخترعموچیآخه تو ه! شماره من در اومد؟یاشتباه
 ی بیلیخ...بعدشم.ی گفتی بشه چمی نفس بکش دختر آروم آروم حرف بزن منم حالکمی. سلامکیعل-

  بهت زنگ نزدم؟شی ماه پکی نی من همییچشم و رو
 

 : زدميپوزخند
 
 کی ماه به کی وقت تو م،اونی باهم بزرگ شدیکی ما از کوچرسرتیخ!شی ماه پکی یگیخودت م-

 ؟ی به من زنگ بزندیماه با
 ! بهت زنگ بزنمونی روز در مکی به بعد نی از ادمی خوشگل و مهربونم؛قول مي دخترعمودیببخش-
 

 : گفتمي دادم و با حالت متفکرچی تار از موهامو دور انگشت اشاره م پچند
 
 ي چه کاري خوایراستشو بگو م.ی زنی با من حرف نمينجوری الی دلی وقت بچیاومـــــ،تو ه-

 واست انجام بدم؟
 مهم یلی درخواست خهی خب یول.ستی نی شکی که خواهر کوچولو و خوشگل و مهربون مننیتو ا-

 ! سازهی و سرنوشت منو مندهیازت دارم که جواب تو آ
 
 : تخت نشستمي بلند شدم و روی صندلي رواز
 
  هست؟ی درخواستت چنیحالا ا!یجانیخب،چقدر ه-
 ...ی ولی نکی دوستت رو مي سرت شلوغه و پرستاریلی دونم که الآن خیم-
 
 : گفتمی وسط حرفش و با حالت متعجبدمیپر
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 ! کنم؟همه دوستام حالشون از من بهترهی دوستمو ميتار گفته من پرسیک-
 تا ی مونی چندروز خونه ش مي از دوستات تصادف کرده و تو برایکیاما عمو و زنعمو گفتن که ! اِ؟-

 !یتنها نباشه و تو کاراش کمکش کن
 
 . دادمی که چه سوتدمی اومد و فهمادمی حرفش نقشه م نی ابا

 : رو جمع کنممی کردم که سوتی محکم گاز گرفتم و سعلبمو
 
 . رفتادمی لحظه هی دی؟ببخشیگیآهان،اون دوستمو م-
 

 :اوردی خودش ني بود که باور نکرده،اما خداروشکر به رومعلوم
 
 من ی؛ولی دوستت هستي کاراری سرت شلوغه و درگکمی دونم که الآن ی گفتم میباشه،داشتم م-

 .نمتی ببدیامروز حتما با
 رخواستته؟مربوط به همون د-
 . تا درخواستمو بهت بگمنمتی ببدیآره با-
 ؟یباشه فقط کجا و ک-
 
 : مکث کرد و بعد گفتکمی
 
 !نمتی بیم(...) تو پاركِگهی دقهیچهل دق-
 !ادی بدم می که از بدقولی دونیم! هاییباشه سرساعت اونجا-
 ... دونم خانوم کوچولو؛خداحافظیم-
 
 . قطع کردعی سرو
 کرد و مقصرش هم ی تکرار مشهی همنی و به خاطر همادی دونست از کلمه خانوم کوچولو بدم میم

 ! بودنیآرشاو
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 . برگردوندم و رفتم که حاضر شمشی قبلي که هنوز تو دستم مونده بود رو به جالیموبا
 .دمی پوشی رو به همراه شلوار کرممی مشکيپانچو
 برداشتم و از اتاقم ی صندلي رو از رومی مشکفیک سرم گذاشتم و در آخر ي رو هم روی کرمشال

 .خارج شدم
 . تو اتاقش بود؛به طرف اتاقش رفتمنیراد
 . بدون اجازه گرفتن وارد اتاقش شدملی دلنی اتاق باز بود و به همدر

 . نشسته بود و پشتش به من بودزشی مپشت
 . رفتی واسش ضعف منم،دلمی تونستم ببی چهرشو نمنکهی ابا
 : که خودم هم به زور تونستم بشنوم،صداش کردمیی صدابا
 
 ن؟یراد-
 

 ! کردمی اضافه متیمالک "م" طرفه نبود،مسلما به آخر اسمش کی عشق نی ااگه
 : به طرفم و منتظر نگاهم کردبرگشت

 
 انی از بچه ها بیکی زنگ بزنم ای ی تنها بمونی تونیام،می بی کستی نفر قرار دارم معلوم نهیمن با -
 شت؟یپ
 

 : کرد و گفتزی رچشماشو
 
 ؟ي قرار داری بپرسم با کشهی مام،فقطی تونم از پس کارام بر بینه خودم م-
 
 : نبود و از سر عشق و علاقه ش به من بودي کاش اون سوالش از سر کنجکاويا
 !نیدی رو دگهیقبل تصادف همد.انیپسرعموم پو-
 

 : جمله ش کردی تکون داد و لبخند رو چاشنسرشو
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 .باشه خوش بگذره،مواظب خودت هم باش-
 
 :دمی سابی هاش قند می مهربوني دلم براتو
 
 رم؟ی واست بگي خوای نميزیچشم،چ-
 .نه دستت درد نکنه-
 .شه،خداحافظیخواهش م-
 

 : رو هوا تکون داددستشو
 
 .خداحافظ-
 

 . ازش گرفتم و به دنباله ش از خونه خارج شدمنگاهمو
 .دمی گفته بود رسانی که پوی رفتم و سرساعتادهیود،پ بکی پارك به خونه نزدچون

 نشسته بود و داشت میی رو به رومکتی ني ها نشستم و به دختره که تنها رومکتی از نیکی يرو
 . شدمرهی خورد،خی رو مشیبستن

 ! کردی رنگش ناخواسته آدم رو جذب خودش می طوسي بامزه بود و چشمایلیخ
 : داد؛لمی تحويند بهش زدم که در جوابش لبخیچشمک

 
 .سلام-
 

 :ستادمی اانی پودنی برگشتم پشت و با دعیسر
 
 ... سلامکیعل-
 
 : گفتمي ساعتم اشاره کردم و با لحن تندبه



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 220 

 
 . از ساعت قرارمون گذشتهقهی دو دق،الآنيای چه وضع قرار گذاشتنه؟قرار بود سر ساعت بنیا-
 
 کارش باعث شد که نی و امکتی طرف ندی نشست، دستمو گرفت و کشمکتی ني توجه به من رویب
 : کنارشنمی اراده بشیب

 
 چون زل ي شدی اومدم تو متوجه نمی هم مرتری دقهیاگه من ده دق!یمی از حد آن تاادی زگهیتو د-

 ! دختر کوچولونی دختره و کل حواست رفته بود طرف انی به ايزده بود
 
 . با چشماش به همون دختر اشاره کردو

 ، خوردی نونش رو مي تموم شده بود و داشت ته مونده هاشیکه حالا بستن به دختر ینگاه
 

 .انداختم
 :انی نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به پوهی از چندثانبعد

 
 !نمیخب حالا درخواستت رو بگو بب-
 

 صدام برگشت طرفم و دستشو دور مچم دنیبا شن. و نافذ شده بودی طوسي انگار محو اون چشمااونم
 :حلقه کرد

 
 !حی افتادم فجریروشنا گ-
 

 :ختی رو برانگانی کارم تعجب پونی که ارونی بدمی دستمو از تو دستش کشعیسر
 
 ؟یکنی مينجوریچرا ا-
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 گشت ارشاد اومد و فکر کرد يدی وقت دهی... پارکهنجایا! کهستی شاپ نی کافای خونه نجای اوونهید-
   و ازمونرنی گی رو مشه؟مای میاون وقت چ!ی دوست پسر منقهی عتيکه تو

 
 افتخار نی من ایعنیم،یستیخب من و توهم که واقعا دوست پسر دوست دختر ن. خوانی مشناسنامه
 ...شه؟ی می وقت چدم،اونیرو بهت نم

 
 : فرستاد و حرفمو قطع کردرونی کلافه وار نفسش رو به بانیپو
 
 !ی کنفی شب واسم تعرکی خواد قصه هزار و ی روشنا،نمدمیفهم-
 ؟ي شده؟نکنه عاشق شدی؟چي افتادری حالا بگو چرا گزفهم؛خبی قربون آدم چنیآفر-
 
 : زد گفتی میکی که تعجب توش موج مکزیی از حدقه خارج شده زل زد به من و با صداي چشمابا
 
 ه؟ی قونقدری اشمتی حس شیعنی-
 
 : نگاهش کردمیجی گبا
 
 ...ی ولستی نی شکهی من قوشمی حس شنکهیخب تو ا-
 
 : لبخندم بزرگتر شد و لحنم هم شاد ترو
 
 ؟يتو عاشق شد-
 
 : انگار روشن تر شده بودشی قهوه اي سرشو تکون داد و چشمای خوشحالبا
 
 .آره-
 



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 222 

 : خنده م بلند نشهي دهنمو گرفتم تا صدايجلو
 
  شهی باورم نمانی پويوا-

 کردم که یفت بغلت م سنقدری امیاگه الآن خونه بود!یشی خروس ها می قاطي توهم داربالاخره
 !ی و خفه شيارینفس کم ب

 
 : کرد و گفتي خنده اتک

 
 .ممنون از لطفت-
  هست؟ی که قراره تو خونه تو بدبخت شه،کي دخترنی کنم،حالا ایخواهش م-
 

 : گفتي نازك کرد و با لحن بامزه ای چشمپشت
 
 !ای آدم دننیبدبخت نه،خوشبخت تر-
  هست؟ی کنمیوض نکن،بگو بب بگه؟خب حالا بحث رو عی کیخودت نگ-
 

 : لبش محو شدي از روخنده
 
 !گمی موضوع رو بهش منی که دارم ای هستي نفرنی روشنا تو اولنیبب-
 ! بهتر؟نی از ايچه افتخار-
 بهت بگم عشقم نکهی دونم بعد از ای حال نمنی با ای وجود نداره،ولای بالاتر در دننیبله افتخار از ا-
   از قلم نندازم کهنوی بگم و ادی خب بالاخره بایول.يدی نشون می عکس العمله،چهیک
 

 !ی واسطه بشدی از حسم نسبت به خودش خبر نداره و تو باهنوز
 
 : گفتمي تر شدم و با حالت متفکرجیگ
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  شناسمش؟یمن م. شدچی در پچیچقدر پ-
 !شی شناسی هست که از خودت بهتر مییبه گفته خودت،جزو کسا-
 

 : رو نگرفتمانی حال منظور پونی شناختمشون با ایدن که من از خودم بهتر م ها بویلی خخب
 
  نه؟ای هی کیگی مانیپو-
 
 : پا و اون پا کرد و در آخر گفتنیا

 
 ...!مایسیپر-
 

 : بهم وصل  کردنی هزار ولتنی برق چندکی کردم حس
 
 ؟یچــــــ-
 
 : کپ کرد و به تته پته افتادیانی عکس العملم به صورت نمادنی با دانیپو
 
نه ... بودوشیهمون که اسمش پر... شدمقتیمن عاشق رف...زهیچ...همونطور که گفتم...زهیچ...اومـــ-

 ... برت داره روشنانی زميخدا از رو... کردمی قاطيوا...مایسیپر... نهوشینه پر
 

 .رمی خوام باهاش دعوا بگی و فکر کرده من مدهی تابلو بود که ترسکاملا
 فاب و خل و قی عاشق رفپمی خوشگل و خوشتي پسرعمونکهی از ادیچرا با. خب خل نبودم کهاما

   شدم؛اون شُک هم بهجانزدهی هم خوشحال و هیلیچلم شده ناراحت باشم؟اتفاقا خ
 

 . بودی تعجب و خوشحالخاطر
 تی محتاج من شده اذمایسی به خاطر پری کنم،مخصوصا وقتتی رو اذانی پوکمی هوس کردم اما

 ! دادی بهم حال مبیکردنش عج
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 يادی زی کردم و ابروهام به خاطر اخم ساختگزی بهش استرس وارد کنم،چشمامو رنکهی خاطر ابه
 :توهم گره خوردن

 
چون .گمی بگم،اما نممایسی رو به پرهی قضنی ادی برداره،نه؟بالاخره که من بانی زميکه خدا منو از رو-

   ذارم که باهات ازدواجی کنه و اگرم قبول کنه من نمیبول نم قمایسیمسلما پر
 

 !کنه
 

 . رفتنی ذره تعادلش هم از بکی شد و همون دی به وضوح مثل گچ سفرنگش
 : من ببازهي خواست خودشو جلوی نمنکهی مثل ااما
 
 زبون هم دارم از تو دراز تر.ستمی کنم؟خودم که چپر چلاغ نکاریخب چ-
 ! کنهی غنومی انگار قراره اورانری خودتو نگنقدری هم اتو
 
 .رمی پررو بودنش لجم گرفت و به خودم قول دادم که حالشو بگاز

 یاما وقت. دوستش داشتمنی م بود و مثل راشا و آرشاوی کودکي هاي از همبازیکی انی که پودرسته
  وران دي رفت چه برسه به همبازی مادمی و بابا هم ومد،مامانی مشی پيحرف لجباز

 
 !یکودک

 : بزنمیالیخی کردم که خودمو به بیسع
 
 کار داشتم و یامروز هم کل.دست از سر منم بردار!ارتی برو به دنبال یی تنهازدلم،خودتیباشه عز-
   و کور وری هم پي به پاشااللهیخداحافظ گلم ا.ی از اندازه گرفتشی وقتمو بقهی عتيتو
 

 !نی و فلج بشکرَ
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 و منم به طور خودکار نشستم دی کشفموی از پشت کانی برداشتم و خواستم بلند شم که پوفمویک
 .می قبليسرجا
 : خودم دست زدمي لبم نشست و تو دلم براي روي اثانهی پشتم بهش بود،لبخند خبهنوزم

 
 ی تونی دارم و فقط تو مازی از اندازه به کمک نشی نداشتم،من بي جونم منظوری روشدیببخش-

   که صاحب نصف قلب،توی که نفس من،توی که عشق من،توی دلمزیتو که عز!یم کنکمک
 
 ...یمن
 

 ! خواست برسهی میی داد معلوم نبود به چه جاهای ادامه مگهی دکمی اوه اگه اوه
 : وسط حرفشدمی به طرفش و پربرگشتم

 
 نی وقت از اچی من نبود هریاگرم الآن کارت گ! شمی نکن که من خر نمی زبوننیریخب حالا ش-

 !ي کردیلطف ها در حقم نم
 

 ای خواست دخترا رو عاشق خودش کنه ی که میزمان. زد که چهرشو جذاب تر کردی دختر کشلبخند
 ! کردی لبخندهاش استفاده منی رو خر کنه،از ایکی

خدا ازت ".ارهی خوشگلمو از چنگم دربي خواست پسرعموی کردم که ممایسی فحش نثار پرهی دلم تو
 "!ي رو از چنگم درآوردی خوبکهی چه تنی،ببيه پرنگذر
 : رو مثل راشا دوست داشتمانی بود و من پوی شوخکی همه نای االبته

 
 . لطف ها بهت داشتمنی از اشهینه خوشگلم،من هم-
 

 . به روش زدم و ناخودآگاه لبمو گاز گرفتميلبخند
 "... ها ها هادم،های واست کشیی که چه نقشه هانی و ببنی جون بشانیپو"

 : کم کم از تعجب گرد شدنانی پويچشما
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 ي تو ذهنت نقشه هاي دار؟اگهيری گی و گاز می کنی منی لبتو ورچهو؟چرایبسم الله،چت شد -
 ... بگم که من خودم صاحب دارمدی،بای که منو تور کنی کشی میطانیش
 
 : خنده هام گفتمونی خنده و مری زدم زیپق
 
تا ... ترهپیتازه ش هم صاحب من از تو خوشگل تر و خوشت...هن کنم؟خلم مگه واسه تو تور پ-

 ...ادیچشمت در ب
 

 : چهره ش متفکر شد و سرشو تکون دادطرح
 
  هست حالا؟یچشمم روشن،صاحبت ک...خب خب-
 
 : پامیکی اون ي از پاهامو انداختم رویکی تو جام جابه جا شدم و کمی
 
 ...یشیپرستارشم،حالا بعدا باهاش آشنا مفعلا که چلاغه افتاده گوشه خونه منم -
 

 . که زدم فکر کنمی کارش باعث شد که درمورد حرفنی از قبل گرد شد و اشتری بانی پويچشما
  گفتم؟ی مگه من چوا
 !: جمعش کنمدی باي دونستم چطوری بزرگم شدم و نمی حرفم متوجه سوتی بررسبا
 
 ؟ی هفته رو خونه دوست پسرتکی نی تو ایعنی؟ی گفتیچ-
 
 .دی رسی مکی باري کار داشت به جاهاي وايوا

 . مونمی دوست پسرم مشی فکر کنه من پانی مونده بود که پونیهم
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 ادشی یچی که سندرم کوساکوف گرفته و هنی بهش بگه دوست پسر کجا بود؟اون رادستی نیکی"
   خودم واسهي شد،الآن که جلوی ازش گرم می آبهی شی قبل از فراموشاد،حداقلینم
 

 :"یچی هم اصلا هنیاره؛شروی درميزبازی هگهی ديدخترا
 
  بود؟ينه بابا دوست پسر کدوم گور-
 .ارمیمن که بالاخره سر از کار تو در م-
 

 : گفتمیالیخی هامو بالا انداختم و با بشونه
 
 ...اریباشه در ب-
 

 : برگردونم گفتمیالت قبل جو رو به حنکهی اي شده بود،برانی بدجور سنگجو
 
  برسونم؟ارتی تو رو به ياد؟چطوری از دست من برمی جون الآن چه کمکانیخب پو-
 

 : لبش نشستي لبخند روکی خارج شد و به جاش تی چهرش از جدحالت
 
 !یبه آسون-
 

 : بهش انداختمهانهی نگاه عاقل اندر سفهی چونه م و ری گذاشتم زدستمو
 
 . بردمی حرفت به عمق ماجرا پنی ات،باییواو ممنون بابت راهنما-
 ی از کی دونی روشنا؟مهی چی دونیدم؛می محی توضگهی مقدار دکی ي اصرار کردیلیحالا چون خ-

  شدم؟مایسیعاشق پر
 

 : به نشونه ندونستن تکون دادمسرمو
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 حس کی شتهی پمایسی که پردمی دی خونتون و مومدمی میی خودم تنهاای نای که با مامان ایمواقع-

  خب من اون! وقت تجربه ش نکرده بودمچی که هی حسکی. سراغمومدی میناشناس
 

 نطوریاما ا!هیعی سن کاملا طبنی اي توراتیی حس و تغنی کردم که ای سنم کمتر بود و فکر مموقع
   منیروش. که عاشق شدمدمی رسجهی نتنی مدت فکر کردن به اکینبود و بعد از 

 
 نی و شاد و مهربونه و در عطونیاخلاقشو دوس دارم مثل خودت ش! شدمتیمی دوست صمعاشق

   باورتدیشا. دوستش داشته باشمشتری شه که بی باعث م اتی خصوصنیحال آروم و هم
 

 م داشته باشه رو داره و اما هنوز ندهی رو که من دوس دارم همسر آییزای تموم چمایسی اما پرنشه
 ... نهای خواد رو دارم ی رو که اون دلش مییزایم چ دونم که منینم
 
 . ضرب گرفتنی زمي و با پاش رونی سرشو انداخت پائدی که رسنجای ابه
 "...! رو بلند بگونی ما هم بکن؛آمبی عشق ها نصنی از اای خدايا"

 : لرزون کردم و گفتمصدامو
 
 . متحول شدمیبس!هی و ستودنبای عشق واقعا زنیا... قربونت برهي پری الهانی پويوا-
 

 :دنیشروع کرد به خند. رو دوخت به منطونشی گرفت بالا و نگاه شسرشو
 
 !ي داری کردن برنمی و شوخیطونی هم دست از شطی شرانی عاشقتم،تو بدتریعنی-
 ...ی گفتی میخب داشت!گهی دمینیقربان شما،بالاخره ما ا-
 کجا بودم؟-
 ! رو بندازم تو تورتمایسی پري که چجوری بگی خواستیم-
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 تی وضعيدیاگه د.ی و درباره حسش نسبت به من بپرسی خوام که باهاش حرف بزنیازت م.آهان-
   خوشگل و جذابم عاشقت شده و اگر هم موافق بود بهي بهش بگو پسرعمودهیسف
 

 ! خبر بده وارد کادر بشممن
 ! جذابي آقاادی وقت بهت فشار نهی-
 !ری کار دارم پاشو برو وقتمو نگیکارتو درست انجام بده،الآن هم کل.تو نگران من نباش-
 زنم تا ی عالمه پشت سرت حرف مهی ي پرشی من مزاحمم؟بذار برم پیعنی؟ي با من بودیهـــــ-

 !ازت متنفر شه
 
 .دی دوباره رنگش پراز
 . رفتمی مسهی دلم به خاطر ترسو بودنش از خنده رتو

  ساده و دور از جون خنگ نبود ها؛نقدری قبلا ایعنی. پسر ساده بودنی اچقدر
اما بالاخره عشق . کردی می و تلافدی فهمی مدم،زودی کشی کردنش نقشه متی هر وقت واسه اذاتفاقا

 ! کندی را متحول مگر،انسانیاست د
 !: از حد متحول کردهادی ما رو زانِی پونی انکهی مثل ااما
 
منو از ازدواج به دور .ای نگمایسی وقت به پرهی...ی گل مندینه نه ببخش.ینه غلط کردم تو خل من-

 باشه عشق داداش؟.اینکن
 . کنمی قبول می کنی اصرار میلیحالا چون خ-
 
 : گفت که کاملا متوجه شدميزی چهی رلبیز
 
 اون وقت کار من یه نشنه نه برداشت. حرص نخورمنقدری تا من ای برداشته شنی زمي از رویاله-

   محتاجگهی وقت دچی هشااللهی ایول. حرف بزنهمایسی بره با پرستی نی و کسفتهیعقب م
 
 !دی دختره چشم سفي منو دق بدنقدری نشم تا اتو
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 : کنم گفتمتشی اذشتری بنکهی خل شده بود منم به خاطر ااصولا

 
 ! سبزي با رگه هاهی آبستی ندی من سفيزم،چشمای عزیاشتباه گفت-
 

 . گرفتمی پارك رو از خنده گاز مي هامکتی و اگه دست خودم بود ندی رنگش پرباز
 !می به ساعت انداختم،هفت و نینگاه

 : مواجه شدمانی متعجب پوي از سرجام بلند شدم و با چشماعی چهارتا شد و سرچشمام
 
 علاقه اد؛چونیاراش برندوستم خونه تنهاست و ممکنه از پس ک. برم خونهدی باگهی من دی جونانیپو-
  ی  مي کاریعنی. کنمی مفی رو واست ردمایسی بهت دارم خودم پريادی زیلیخ
 

 و از گل ی علاقم نسبت به خودت سوء استفاده کننی از ادی باشه نباادتی ی ولنی که به هم برسکنم
 ... هستميچون من فنچول پر! جونهي وگرنه سرکارت با پرینازك تر بهم بگ

 
 : زدیی سرجاش بلند شد و لبخند دندون نمااز
 
 تو کارت هم دقت کن ی منو داشته باشي باشه هواادتیفقط ...یفنچول منم هست. خواهر گلمیمرس-
 ... وقتهی
 

 : خودشو جمع و جور کرددی توهم رفته م رو دي اخمایوقت
 
 !ی کنيادآوری ستیمن خودم کارمو بلدم،لازم ن-
 

 : شونه م و گفتي گذاشت رودستشو
 
 . بهم خبر بدهجشیبعدا درمورد نتا! سپردمی رو بهت نمی مهمنی دونم وگرنه کار به ایم-



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 231 

 .باشه به عمو و زنعمو سلام برسون-
 .چشم مواظب خودت باش-
 .،خداحافظيباشه قربونم بر-
 

 : کردي خنده اتک
 
 .خداحافظ-
 
 . خنده ازش جدا شدم و از پارك خارج شدمبا
 .دمی کشيادی زي نقشه هامایسی موضوع به پرنی گفتن اي ذهنم براتو
 ...!چه شود... اوه دوتا خل و چل با هـــماوه
 
 . آهسته وارد خونه شدمي رو باز کردم و با قدم هادر

 . به دور وبرم انداختم و بعد با کمک پام در رو بستمینگاه
 ! کردی منو نگران منی فرو رفته بود و ایقی عمیکی تو تارخونه

 : رفتمی چند قدم جلوتر مدی به کانتر بادنی رسي برق هم کنار کانتر بود و برادی کلمتاسفانه
 
 ؟ییکجا...ـــــنین؟رادیراد-
 
 ! مشکوك و نگران کننده بودکمی نی و خب اومدی نیی صداچیه

 . و به سمت کانتر راه افتادمنی زمي انداختم روفمی سرم برداشتم و به همراه کي رو از روشالم
 و تا خواستم برق رو روشن کنم،از پشت تو حصار دمی برق رسدی به کلي خطرچی رو شکر بدون هخدا

   برق جدادی باعث شد که دستم رو از کلنی قرار گرفتم و همی شخصکی يدستا
 

 !کنم
 . دوتا دستام قفل کرد و با دست چپش نگهم داشت تا نتونم حرکت کنمي راستشو رودست
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 . شهی و حس کردم که قلبم داره از جاش خارج مدمی ترسیحی طور فجبه
 . قدرت حرف زدن هم نداشتمی و حتدمی کشی تند نفس متند

 : خونسرد و بدون خشونت منو گرفته بودیلی اما اون شخص خو
 
 ؟ی هستیک...یتو ک...تو...ت...ت-
 

 . نداشته باشمی شد که حس خوبی باعث منی خورد و ای هاش به گردنم منفس
 : دادی منو حرص مشتری بنی گفت و ای نمیچیه
 
 ؟ي خوای از جون من میچ!با توئم-
 
 ... گرفت گفتم و امای که از ترس منشا می جمله رو با بغضنیا

 ! که پشت سرم قرار داشت مواجه شدمی هم با سکوت شخصباز
 ! خوردم و نه اونی من تکون منه

 هم هست چرا جوابمو نداد؟اصلا ست؟اگری شده؟چرا خونه نی اون چیعنی افتادم،نی رادادی به تازه
 ! کنه؟ی کنه و چرا منو ول نمی مکاری چنجای انیکه؟ای تارنقدریچرا خونه ا

 نی کنن اما ای مهوششونی بای رنی گی دهن آدما رو مي چون معمولا دزد ها جلوستی دزد نمطمئنا
 !:دهیفقط سفت به من چسب

 
 ! خوامیفقط جون خودتو م-
 
 دن؛یپروت خارج شدم و شروع کردم به لرز حرفش از هنی ابا
  خواد منو بکشه؟ی خوام؟نکنه می جونتو می چیعنی
حالا ازدواج به جهنم من هنوز به عشقم ابراز علاقه .هنوز ازدواج نکردم. من هنوز آرزوها دارميوا

   دختر اصولایکی پسر و یکی دوس داشتم دوتا بچه داشته باشم شهی من هميوا.نکردم
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 انی نگفتم پومایسیهنوز هم به پر. نامه ننوشتمتی من که وصيوا! پسر باشهدی اولم هم بابچه
   ناتمومي کارهای من ناکامم و کليوا! نکردمی هم خداحافظنایاز مامان ا.عاشقش شده

 
 ...!دارم

 خنده از جانب همون پسره که منو گرفته بود رفت رو هوا و کی شلهوی افکارم نی تموم شدن ابا
 .اش از دورم شل شدن و منو رها کرددست
 با تعجب یکی ازش فاصله گرفتم و تو همون تارکمی رفت،نی از بی کارش ترسم به کلنی که با امنم

 :بهش نگاه کردم
 
  چت شد؟هویبسم الله،-
 
 : شد به منرهی سرفه به خنده ش خاتمه داد و خکی با
 
 ! خانوم کوچولويبازم بلند فکر کرد-
 
  از کجا اومد؟نی رادي صداوا
 شروع به کار کرد و برق ست،عقلمی ننی از رادي خبرچی هدمی دی و وقتستمی تعجب به دوروبرم نگربا

 :ها رو روشن کردم
 
 ...ـــــنی رادــــــــــعیهـــــ-
 

 : کرد و گفتي خنده اتک
 
 جانــم؟-
 

 !یجی و گتی چشمام جاشو داد به عصبانتعجب
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  قرار گرفته بودم؛نی رادي متری تو چندسانتقای قدم جلوتر رفتم و حالا دقچند
 : ش وارد کردمنهی به قفسه سی دستم ضربه نه چندان محکمبا
 
  کنم؟ی وقت من از ترس سکته مهی یگی نموونهید-
 

 : شدنطونی شچشماش
 
 ! بودنی که فکر نکردم هميزیبه تنها چ-
اما !ی کنتمی و اذی بکنی شوخهی یاصلا من واسه تو مهمم؟فقط خواست.ی هم فکر کندیگه،نبایبله د-

 ...ی خواستی مردم تو می افتادم می من مهوی ی شوخنیاگه وسط ا
 

 ! تو آغوششدی منو کشهوی ادامه بدم و نذاشت
 تونستم ی نمی حرکتچی بود که دستام تو هوا خشک شده بودن و هرمنتظرهی حرکتش غنی انقدریا

 بکنم؛
 

 نداشتم و ي بار حس بدنی تفاوت که انی خورد اما با ای هم هرم نفس هاش به گردنم مباز
 ! داشتمیحس خوب...برعکس

 بود که من تو نیمهم ا! که بود واسم مهم نبودیلی کار رو کرد اما به هر دلنی دونستم چرا اینم
 !: کردمی رو تجربه مای حس دننی بار بهترنی دومي داشتم برانیآغوش راد

 
 تفاوت ی ب  میشگی هماری تونم نسبت به دختر خوب و همی وقت نمچی باشه که من هادتی نویا-

 !یباشم؛پس واسم مهم
 

  دونست؟ی خودش میشگی هماری منو همیعنیش؟یشگی هماریهم
 ! کنمفی تونستم حال خوبم رو توصی جوره نمچی که هيوا

 ! کردی رو به من منتقل می آرامش بخشي گرم بود و گرماآغوشش
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 . حلقه کردمنیمعلق بودن رو به حرکت درآوردم و دور گردن راد که هنوز تو هوا دستام
 هم که شده قهی استفاده رو ببرم و حداقل چند دقتی نهاتی خواستم هرجور که شده از اون موقعیم

 .ارمی به حساب بای دختر دننی و عاشق ترنیخودم رو خوشبخت تر
 مواجه طونشی تو جام تکون خوردم که با لحن شکمی تنگ تر شد؛نی رادي کارم حلقه دستانی ابا

 :شدم
 
 ! وول نخور وروجکنقدریا-
 

 ...! شدی کاش زمان تو همون لحظه متوقف مي کردم و آرزو کردم که اي خنده اتک
 
 : گذاشتمزی مي برنج رو روسید
 
 ... ناهار حاضرهایـــن؟بیراد-
 

 :ادی بنیروش نشستم و منتظر موندم تا راد.دمی رو عقب کشیصندل
 
 ...ادی می خوبياومـــ چه بو-
 
 . و روش نشستدی من قرار داشت رو عقب کشي که رو به روی صندلو

 : به غذا انداخت و چشماش برق زدنینگاه
 
 ! مرغنی ته چيوا-
 
 :دی به من انداخت و با شک پرسی بعد هم نگاهو
 
 ؟يخودت درستش کرد-
 !همون که اسمش اقدسه.عمه م اومد درست کرد!نه-
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 .خب پس دستش درد نکنه-
 

 : براش نازك کردم و تا خواستم ظرف سالاد رو بردارم،زنگ در به صدا در اومدی چشمپشت
 
 ؟ي رو دعوت کرده بودیکس-
 ...هی کنمی برم در رو باز کنم ببستایوا!نه-
 
 : در نگاه کنم در رو باز کردمی به چشمنکهیبدون ا. رفتمي سرجام بلند شدم و به طرف در وروداز
 
 ...سلـــــام گل من-
 

 : شادش زدمهی به روحيلبخند
 
 . توایسلام خل من ب-
 

 . رو در آورد و در رو پشت سرش بستکفشش
 : در آروم بودنش داشت گفتی که سعیی صدابا
 
  مگه؟ستی ننیراد-
 
 :زخونه داد زد و گفت از آشپد،چونی صداشو شننی انگار راداما
 
 !فتهی و از دهن مشهی سرد مم؛الآنی ناهار بخورایلباستو عوض کن ب!ي پرنجائمیمن ا-
 
 : بلند بخنده و منو به خنده وادار کنهمایسی جمله ها رو تند با دهن پر گفت که باعث شد پرنیا

 
 ... ما افتاده هاشی هم گوشش پنی رادنیا-
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 : کردمي خنده اتک

 
 .می ناهار بخورمی برایبرو لباستو عوض کن ب. آره-
 

 . حرفم تکون داد و به طرف اتاق من رفتدیی به نشونه تاسرشو
 . و مشغول خوردن شدمختمی خودم غذا و سالاد ريبرا. آشپزخونه شدم و سرجام نشستموارد

 : وارد آشپزخونه شدمایسی پرنکهی اتا
 
 و منتظر من نیستادیچرا وا!نی غذاتون رو بخورنینیبش.نیتو رو خدا شرمنده م نکن.سلام سلام-

 .نی شما کارتون رو بکنستمی نبهی بابا من که غريا!ن؟یموند
 

 خودمون غذا ي برامی داشتمی منتظرش بموننکهی بدون انی حق داشت من و رادچارهیب! م گرفتخنده
 !:می خوردیم
 
 ! کوفت کننی بشای بردار بوانی و ل خودت بشقاب و قاشق و چنگاليبرو برا!خب حالا لوس نشو-
 
 : با همون دهن پر از زور خنده قرمز شده حرفمو عوض کردمنی که راددمی دی وقتو
 
 ...زمی کن عزلی و غذا منی که بشنهیمنظورم ا-
 

 ! خندهری نتونست خودشو کنترل کنه و بلند زد زگهی دنیراد
بعد هم . کنهی جلوتر رفت تا حرفمو عملی تکون داد و کمي هم با لبخند،به نشونه تاسف سرمایسیپر

 ! نشستنیاومد و وسط من و راد
 ! اومدی به حساب منی نشست وسط من و رادی هم هرطرف که ممایسی چهارنفره بود و پرزیم
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 غذا،مشغول خوردن  شد و ما هم به ختنی چشمش کنار زد و بعد از ري رو از جلوشیخی يموها
 .میخوردن ادامه داد

 ... حکم فرما بود،سکوت بود و سکوتنمونی که بيزی چتنها
 : گفتمایسی پرنکهی اتا
 
  گرفتن عکس؟ي برامارستانی بنی رفتروزید-
 

 : سرشو تکون دادنیراد
 
 !میآره،صبح با روشنا رفت-
 
 : مقدار از دوغش رو خورد و گفتهی مایسیپر
 
  شد؟یخب چ-
 
 : بار من جواب دادمنیا

 
 !ستی به عصا نيازی نگهیدکتر هم گفت پاش کاملا سالمه و د.می به دکتر نشون دادمیبعدش برد-
 ؟ي کجا رفته بودروزی تو دی روشیراست!اوهوم چه خوب-
 !ششی باهام کار داشت،رفته بودم پانیپو-
 ان؟یپو-
 !آره اتفاقا واست سلام رسوند-
 
 زدم که باعث شد از اون لبخند مایسی رو به پری افتاد لبخند بزرگروزی که دی اتفاقاتيادآوری با و
 ! م تعجب کنهییهوی

 : ماجرا رو بهش گفته بودمشی تعجب نکرد چون شب پنی رادالبته
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 ؟ی زنی مگه؟چرا واسه خودت لبخند ميوا خل شد-
 . زنمی زنم بلکه واسه تو میخل نشدم،واسه خودم هم لبخند نم-
 چرا اون وقت؟-
 

 : گفتممایسی بهم زد و من رو به پریچشمک. کردی انداختم که با لبخند نگاهم منی به رادینگاه
 
 .گمیبعد از ناهار بهت م-

 . هاشو بالا انداخت و مشغول خوردن غذا شدشونه
 : تختي طرف خودش و نشوندم رودی کشمنو

 
  شده؟یخب بگو چ-
  شده؟ی چیچ-
خب .ی کنی مفی که واسم تعریخودت تو آشپزخونه موقع ناهار گفت!روشنا خودتو به اون راه نزن-

 ...گهی کن دفیتعر
 

 با دستش مایسی رو گرفته بود،فوت کردم و موهام تو هوا شناور شد و پردمی دي تار از موهام جلوچند
 :زد تو سرم

 
 ...ي بگو جون به لبم کردعی کردنه؟سريالآن موقع باز-
 

 دادم و با دستام پاهامو گرفتم و چشم هی تخت تکی بالا و تو خودم جمع کردم،به پشتدمی کشپاهامو
 :مایسیدوختم به پر

 
 ! بگمي دونم چجوریخب نم-
 ! برو سراصل مطلبعی نکن،سري سازهیحاش-
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 : موضوع رو بهش بگمي اهی حاشچی گرفتم بدون همیتصم

 
 ! عاشقت شدهانیپو-
 
 . جمله رو تند گفتم که خودم هم تعجب کردمنی انقدریا

 : گفتیالیخی روشو کرد اونور و با بمایسیپر
 
 ! شدهیاوه فکر کردم چ-
 
 : از حدقه خارج شده داد زدي برگشت طرفم و با چشماعی بعدش سراما
 
 ؟یچـــــ-
 

 : مچاله شدافمی لحظه قکی بلند بود که نقدری اصداش
 
 دمی محی بار واست توضنی آخري بار براهی زمی عزنیبب! نباشدهاید پدی ندنی؟عیزنیچته چرا داد م-

  یعنیعاشقت شده . که معرف حضورت هستانیپسرعموم پو!پس خوب گوش کن
 
 شونزده سالمون ای که ما پونزده ی تو وجودش رشد کرده زمانشی وقت پیلی خی حس عاشقنیا

  بذارمشی هم به من گفت تا من پا پروزیبود؛د
 
 هم جواب بده من حوصله عیسر! نهای ی باهاش ازدواج کنی کنی خل و چل قبول مي تونمی ببتا

 !گفته باشم...  رو ندارمدنیانتظار کش
 

 : دهنشو صدادار قورت داد و با تته پته گفتآب
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 ؟ی کنی که نمیشوخ-
 .نوچ-
 

 : لب زمزمه کردنری گرفتن با دستاش و زی و شروع کرد به کشتنی انداخت پائسرشو
 
 ستی نیی کساهی اصلا شبافشی سر هم که قرهی خي روشنانی عاشق من شده؟اانی؟پوی چیعنی...او-

 !می عشق زمان بچگانی پويوا! کنن؛پس راستهی میکه دارن شوخ
 

 :دی که متوجه جمله آخرش شدم و بدون اراده صدام به اوج رسدمی خندی به خاطر حرفاش مداشتم
 
 ؟ی گــفـــتـــیچــ-
 
 : شد به منرهی جن زده ها سرشو گرفت بالا و با ترس خنی عمایسیپر
 
 ... نگفتميزیمن که چ...من؟من-
 !ي بودانی عاشق پوی که از بچگی،گفتي کردی لب زمزمه مری زیالآن داشت!یچرا گفت-
 
 : حالت چهره ش معلوم بودي از رونی ترسش چند برابر شد و ایانی صورت نمابه
 
  بگم؟ياِم چطور...يدیدرست شن...خب...زهیاوم چ-
 

 بوده و خبر انی عاشق پوشی از چندسال پمایسی عاشقش بوده؟پری چیعنی... کرده بودم بدجوریقاط
   که واسمی اتفاقاتنی ترکی کوچی که حتی رو از من پنهون کرده؟منی مهمنیبه ا
 
  کنم؟ی مفی رو واسش تعرفتهیم

 ! شدی مادتری و ناراحت بودم و هر لحظه امکان منفجرشدنم زیعصبان
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از اتاق .در اتاق رو باز کردم. تخت بلند شدمي سرعتم از روتی نذاشتم ادامه بده و با نهالی دلنی همبه
 :خارج شدم و در رو هم با تموم قدرت بستم

 
 !نمی ببستای؟وایاِ روشنا چرا رفت-
 

 . توجه به حرفش به طرف آشپزخونه رفتمبدون
 ! بود و نه هالی مناسبي نه آشپزخونه جااما
 بهش انداختم و ی نگاههی. شده بودرهی از مبل ها نشسته بود و با تعجب به من خیکی ي رونیراد

  در رو محکم پشت.  عوض کردم و به طرف اتاقش رفتمرمویبدون توجه بهش مس
 

 . بستمسرم
 . دادم،سر خوردم و با همون حال پشت در نشستمهی در تکبا

 ! واسم گرون تموم شدیلی خمایسی کار پرنی نبودم،اما ای آدم لوساصولا
 رو از من ی مهمنی موضوع به امایسی پرنکهی گفتم و ای و ارغوان ممایسی تموم حرفامو به پرمن

   و باعث شد که از اعماق وجودم ازختیپنهون کرده بود،به شدت اعصابم رو بهم ر
 

 ! دلخور بشمدستش
 : اومدم شدن در به خودمدهی کوبي صدابا
 
 !نمیروشنا در رو باز کن بب-
 

 : کردم و با حرص دندونامو به هم فشار دادمسکوت
 
روشنا تورو خدا ! که بهت نگفتمدی بابا من غلط کردم،شکر خوردم ببخشي؟ايدیبا توئم،چرا جواب نم-

 ...يوا...گهیدر رو باز کن قهرنکن د
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 . کردی مرشتی رو بمی روم نداشت و فقط ناراحتيری تاثچی هحرفاش
 : بودستادهی امایسی هم انگار کنار پرنیراد
 
 بگم؛حالا هم تو در رو باز نوی مجبورم که ادای جان ببخشيالبته پر... کردی غلطهی نیروشنا حالا ا-

 !مینی رو ببتی ماه و چشمون آسموني تا ما روایکن ب
 
 : گل کرده بودمیانگار رگ لجباز... باز هم سکوت منو
 
 ذره هی ؟اگهیکنی چرا از اتاق من سوء استفاده می لج کني خوایتو که م... روشنا جانزمیعز... بابايا-
   شکنه اون وقت اتاق من بدون دری در اتاق رو ممایسی پرنی ای اون تو بمونگهید
 
 ! مونهیم
 
 ! بزنمیکی باعث شد که لبخند کوچنی اون حرف رادمی و ناراحتتی عصبانونیم

 !ی کردم و اون به چی فکر می به چمن
 . در گذاشتم و بلند شدمي رودستمو

 ! رفت تو صورتممی مستقیکی مشت ییهوی و بازش کردم که ستادمی در اي به رورو
 .نی زمي صورتمو گرفتم و نشستم روي مچاله شد از درد و با دوتا دستام جلوصورتم
 :ه بود دست مردونهی تر از فی ظرمایسی چون دست پرنهی بود دست رادمعلوم

 
 ... صورتم به فنا رفتيوا...صورتم! تو روحتنی راديآ-
 
 : صورتم کنار بزنني داشتن که دستمو از جلوی رو به روم نشستن و سعنی و رادمایسیپر
 
 ...! رفت تو صورت توی و اشتباهي خواستم بکوبم به در که تو در رو باز کردی،می روشدی ببخشيوا-
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 ! باشهومدهی خون نتینی وقت بهی نمیردار بب صورتت بيروشنا دستتو از جلو-
 !هنوز هم باهات قهرم... ندارم های حرفیکیمن با تو -
 
 : رو به من بگهنی گفت که باعث شد رادی چنی در گوش رادمایسی دونم پرینم
 
 . چت شدهنمیپس پاشو بب!یستی من که قهر ن،باي قهريخب با پر-
 
 . سرجاش بلند شد و دستشو رو به من دراز کرداز

 . هم پشت سرم اومدنی گرفتم و بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم و راددستشو
 قرمز مینی نشده فقط به خاطر زور ضربه بمیچی انداختم و متوجه شدم که هی به خودم نگاهنهی آتو

 .شده بود
 : کردمزی انداختم و چشمامو رنی به رادی نگاهنهی آاز
 
 ! تورو خدا از قصد نبوددیببخش-
 
 : بالا گرفتمی دستشو به نشونه تسلو
 
 !رنی م رو ازت بگهی تا دومدمی نشدم وگرنه به خواب خانواده م مدی نداره خداروشکر شهیاشکال-
 

 . شدکی کرد و بهم نزدي خنده اتک
 :نی گرفتم و چشم دوختم به رادنهی از آرومو

 
 ... باهاش رفتار نکن،گناه دارهينطوریروشنا ا-
 
 : گفتمی حالت حق به جانببا
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 رو از من ی مهمنی و چندسالم موضوع به انی چندقیگناه رو من دارم که تازه متوجه شدم رف-
 . خواهرم دوست دارمنی که من اونو عیپنهون کرده در حال

 و ستی نبهی غرانیره پو از حسش مطمئن نبوده بالاخای مجبور بوده دی شامونه،خبیخودش هم پش-
 ! مقدار کار رو واسش مشکل کردهکی نمیپسرعموته خب ا

 گفت ممکن بود یاگه زودتر به من م. ناراحت شدمشتری پسرعمومه بانی پونکهیاتفاقا به خاطر ا-
  به! شدی نمتی اذنقدری هم اياون وقت پر. هم زودتر به عشقش اعتراف کنهانیپو
 

 کس به اندازه من غم و چی طرفه ست و هکی عشق نی کرده که ای حتما چندسال فکر مهرحال
 ! تونه درك کنهی طرفه رو نمکی عشق يگرفتار

 
 بود که نجای گفتن جمله آخرم زل زدم تو چشمش و اون هم زل زده بود تو چشمم و مشکل اموقع

 : تونستم از چشماش بخونمی رو نمیچیه
 
 ؟ی طرفه رو درك کنکی غم عشق ی تونی تو بهتر از همه میمطمئن-
 
 : سرمو تکون دادمتی قاطعبا
 
 !آره مطمئنم-
 حس نی تونه ای بهتر مای دننی تو اي همه آدماستاده،ازی که جلوت اینی مطمئن نباش چون اادیز-

 !رو درك کنه
 
 . شدی دو تا چشماش جابه جا منی نگاهم بدی شک و تردبا
 ؟ی چیعنی حرفش نیا
  تونه باشه؟ی می اون شخص که؟وی عاشق کسکطرفهی به طور نکهی ایعنی

 : تکون داد و گفتنی به طرفسرشو
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 هم الآن اشکش در چارهی ب،اونی کنی تا باهاش آشتي پرشی پمی برایخب الآن هم به خاطر من ب-
 ...اری در نياز الآن هم خواهر شوهر باز!ادیم
 

 .میستادی اي تو هال و کنار پرمی بذاره جوابشو بدم،دستمو گرفت و با هم رفتنکهی ابدون
 : شده بودرهی فرش خي مبل نشسته بود و به گل هايرو
 
 ! کنونی رو آوردم واسه آشتقتی رفایخب خانوم عاشق،ب-
 
 :ستادی من اي که انگار تازه از هپروت خارج شده بود،از سرجاش بلند شد و رو به رومایسیپر
 
 ... روشـَدیببخش-
 

 : به طرف خودم و بغلش کردمدمشی ادامه بده و کشنذاشتم
 
 يزی بعد اگه چنی باشه از اادتی و حرص بخورم فقط ادی بادمی خوام از دوباره ینم. نگويزی چگهید-

   هم که منییو از اونجا.  کنمی وقت تو روت هم نگاه نمچی هگهی دیرو به من نگ
 
 !دمتی بخشنده و مهربونم،الآن بخشیلیخ
 
 .شو به دورم تنگ تر کرد و حلقه دستادی خندمایسیپر
 : رو فراموش کنمنی لحظه هم که شده اون حرف رادکی ي کردم برای خودم جداش کردم و سعاز
 
 ... نکني بازي هندلمیخب حالا ف-
 
 : مکث ادامه دادمی کمبا
 
 ...زن داداش خلم-
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 : و آرنجشو فرو کرد تو پهلومنی گاز گرفت،سرشو انداخت پائلبشو

 
 ...!بابا خجالت-
 

 : مشت کردم و چندتقه به در زدمدستمو
 
 ؟ي؟حاضر...ـــــنیراد-
 
 ! جلوم سبز شدنی راددی باز شد و قامت رشدر

 : زد و گفتيلبخند
 
 .میحاضرم بر-
 

 .می تکون دادم و با هم از خونه خارج شدسرمو
 . موهاش و با دست راستش دکمه آسانسور رو فشردي دست چپش رو برد لانیراد
 شرتی تهی! رفتمی قربون صدقه ش می بودم و تو دلم کلستادهی فاصله پشت سرش ایکمی با من

   سورمهنی به همراه شلوار جی کت چرم مشکهی بود روش هم دهی پوشیجذب مشک
 
 :يا

 
 ... منويدختر خانوم،خورد-
 
!  بودستادهی روبه روم اطونی شدم که با چهره خندون و شنی اومدم و متوجه رادرونی بالی فکر و خاز
: 

 
 ! ازت موندهکمینه نگران نباش،هنوز -
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 .شیشونی پي شدن و دست راستش رو مشت کرد و گذاشت روزی رچشماش

 : بهش نکردي توجه اچی هنی آسانسور به رومون باز شد،اما راددر
 
 ؟ي شدينجوری اهوی ؟چرای خوبنیراد-
 

 کارش در آسانسور نی برداشت و چند بار محکم پلک زد و همزمان با اشیشونی پي از رودستشو
 :بسته شد

 
 ي از جلوری چند تا تصوهوی اون حرفت دنی واسم آشناست و با شنیلی خی که گفتياون جمله ا-

 !چشمم رد شد
 

 : زدم و گفتميلبخند
 
 و چند وقت بعدش دمتی که دي بارنیمنم اول!ادی مادتی داره ی که کم کم همه چنهی نشونه انیا-
 ! جمله رو بهت گفتمنیا

 
 : در اومدی و گنگیجیاز حالت گ 
 
 ! خونمونمی برستی لازم نگهیپس د!ادی مادمی داره یچه خوب که همه چ-
 

 : بالا انداختمابروهامو
 
 ببرمت تا خونمون رو نکهی واسه اتهی موقعنی بهترنی انیراد! تونه منو منصرف کنهی نمیچیر،هینخ-

 .اری بهونه ننقدریتو هم لطفا حرف گوش کن و ا.نشونت بدم
 
 . درش باز شدهی بعد از تموم شدن حرفم دکمه آسانسور رو فشار دادم و بعد از چند ثانو
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 : نکنهی باعث شد که حرکتنی اومد و همادشی يزی چهی انگار ی خواست وارد آسانسور شه ولنیراد
 
 ...اول تو برو!م نبود حواسدیاِ ببخش-
 

 ... خـــــدايا!ستاد؟ی وانی به خاطر همیعنی! م گرفته بودخنده
رو  "طبقه همکف" وارد شد و دکمه نیپشت سرم راد. و وارد آسانسور شدماوردمی به زبون نافکارمو

 .فشرد
 هی بودم و روش هم دهی پوشی بلند مشکنی آستزی بلهی انداختم،ی آسانسور نگاهنهی خودم تو آبه
 ...ی کوتاه که دکمه هاشو نبسته بودم؛به همراه شلوار و شال و کفش مشکی زرشکوریپل

 . صورتمي دادم عقب اما از دوباره اومد روموهامو
 ! فرستادم و از دوباره دادمش عقبرونی با حرص به بنفسمو

 ! حرفا بودنی انگار سمج تر از ااما
 ی از دست موهام کلافه مي وقتا به حدیم کوتاهش کنم اما بعض موهام بودم و دوست نداشتعاشق

   بردارم و از ته کوتاهشیچی گفت که برم قی بهم میی نداهیشدم که همون لحظه 
 

 !کنم
 : هم انگار فکرمو خوندنیراد
 
 ...ای وقت کوتاهش نکنهی-
 

 : بهش انداختمی نگاههی نهی که پشتم بهش بود از آهمونطور
 
 چرا؟-
 ...یی و طلاي قهوه ايپر ها! مونهی پر منیموهات ع!ی رو کوتاه کنی قشنگنی به اي موهافهیآخه ح-
 
 . لبخند جوابمو دادهی زدم و اونم با ي لبخندفشی خاطر توصبه
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  نبود که بهش شباهت بده؟آخه پر؟ي اگهی دزی چیعنی
 . ارزش داشتی نداشت همون هم واسه من کلی اشکالیول
 .می اومدرونی از آسانسور بنی بار همزمان با رادنی باز شدن در آسانسور به خودم اومدم و اي صدابا
 : من سوار بشم گفتنکهی رو باز کرد و قبل از انی ماشي در هاموتی رم،بای رفتنی رادنی طرف ماشبه
 
 ! کنمی خوام رانندگیخودم م-
 
 : تعجب برگشتم طرفشبا
 
 ! بشهتیممکنه پات اذ-
 چند روز هم که همش نیا!ادی هم بهش فشار نمی موقع رانندگشه،پسی نمتی که اذرمی م راهیوقت-

   دلش برام تنگ شده و با چراغ هاش بهمنمی و ماشي بودنمیتو پشت فرمون ماش
 
 . کنمی رانندگدی فهمونه که من بایم
 

 هم سوار شد و به طرف خونه نیراد. نشستمنی رو باز کردم و تو ماشنی کردم و در ماشي خنده اتک
 .میرفت

 : فرستادمی امی روشن کردم و تو گروه سه نفرمون پلموی موباصفحه
 
 ستن؟ی خونه ننای که الآن مامان انیبچه ها مطمئن-
 

 : کردپی ارغوان تاهی از چند ثانبعد
 
 !نتیری شام رفتن خونه خاله شنای پارسوآ گفت که با خاله راحل ام،خودیآره مطمئن-
 ن؟ییشما دو تا کجا...ا باشهآه-
 . اومدن خونموننایمن که خونه م خاله م ا-:مایسیپر
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 ! کنمدی خرکمی رونیمنم با مامان اومدم ب-:ارغوان
 استفاده تی نهانی و وجود رادنی ماشزی دل انگي از فضارمیمنم م.نیباشه هر دوتا تون سلام برسون-

 ...فعلا خداحافظ.دمیبعدا خودم بهتون خبر م.رو ببرم
 ... کوفتت نشهشااللهی اشیا-:ارغوان

 ! خوام خبی مزی دل انگي بابا منم فضايا-:مایسیپر
 ) چشمک و قلبکریاست...(ادیتا چشمتون در ب-
 
 . شدمرهی رو خاموش کردم و به به رو به روم خلمی منتظر جوابشون نموندم،صفحه موباگهید
 . چندروز تا اتمام سال مونده بود اما هنوز هم هوا سرد بودنکهی ابا

 . دادمی و تو دلم درموردشون نظر مدمی دی رو مي جورواجوري ها و آدمانیماش
 

 . رخ پرجذبه ش زل زدممی و چندلحظه به ننی طرف رادبرگشتم
 شدم و تو دلم تکرار رهی متوجه نگاهم نشه،رومو ازش گرفتم و دوباره به رو به روم خنکهی به خاطر ااما

 :کردم
 
 یول! رسهی درمورد شُک به ذهنم نميزی من چاد،وگرنهی بادشی ی خونه همه چدنیخدا کنه با د"

   کنم؟اون موقع کهکاری شه من چیمی و باز با مارال صمادی بادشی یاگه همه چ
 

سم  خوردم چه برسه به الآن که از حی با مارال حرص متشیمی نبودم به خاطر صمعاشقش
   شدهی مدت عاشق کنی تو استی کنه،معلوم نی با اون موقع نمیالبته الآن هم فرق!مطمئنم

 
 کنم که اون دختره ی نقطه شهر  آرزو منی از همی طرفه ست؛ولکی عشق نی اگهی خودش هم مکه

  فیح!ادی که صداش در ني جورحی عاشقش شده سرما بخوره فجنی که راددهیورپر
 

 :"! کردمی مي بدتري سوزه وگرنه آرزوی دلم واسش مکه
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 ...روشنا با توئم ها-
 
 : که زد چند بار چشمامو باز و بسته کردم و برگشتم طرفشی بشکنبا
 
 ؟ی گفتیها؟چ-
 ؟ي کردی مری سست،کجای ننجای حواست انکهیمثل ا-
 ؟ی گفتی بودم،تو چنجای جا همچیمن؟ه-
 ؟یکی اون ای برم ابونی خنی از ادیگفتم که با-
 
 : کردم و گفتمي انگشتم اشاره ابا
 
 .ابونی خنیاز ا-
 
 ی گفتم،می که من می کرد و به همون سمتی دادم و اون هم گوش می به مو آدرس رو بهش ممو

 .رفت
 . دور تر از خونه پارك کردکمی رو نی و طبق حرف من ماشمیدی رسنکهی اتا
 .می به طرف خونه قدم برداشتنی از قفل شدن ماشم،بعدی شدادهی پنی ماشاز

 . کردی داشت دوروبرشو نگاه مي چهره عادکی با نیراد
 ...! خونمون تنگ شده بود انگار که چندماه از خونه دور بودمي منم دلم براو
 : کردم و سرمو تکون دادمي فکر خنده انی ابا
 
 ؟ي خندیوا چرا واسه خودت م-
 
 .می بوددهی دم در خونه رسگهید

 : کردم گفتمی کردم و همونطور که به رو به روم نگاه م رو بازدر
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 ! مهم نبودادی،زیچیه-
 

 . پشت و در رو بستمم،برگشتمی شداطی حوارد
 نیری رفته بودن خونه خاله شنای و عمو رحمان هم به همراه مامان ابای گفته پارسوآ،خاله زبه
 ... خونه نبودچکسی هنینا،بنابرایا

 . بدون من بهشون خوش نگذرهشااللهی ایهـــــِ
 وسط بای بکنه،به راهش ادامه داد و رفت جلو و تقري به من توجه انکهی و بدون اي با کنجکاونیراد
 . و به خونشون زل زدستادی بود که ااطیح

 ! کنهی مکاری چنمی تا ببستادمی چندقدم جلو تر رفتم و وامنم
 : برگشت طرفمهیبعد از چندثان از خونه خودشون گرفت و به خونه ما دوخت؛نگاهشو

 
  خونه ماست؟نیا-
 
 . با دستش به خونه خودشون اشاره کردو

 . سرمو تکون دادمدیی به نشونه تامنم
 که دنبال یی جوجه هانی قدم برداشت و منم عقی بار به طرف آلاچنی ای دوباره برگشت ولاز

 . دنبالش رفتمرن،بهیمادرشون راه م
 ...!فتادی که واسم نی چه اتفاقاتقی آلاچنیو ات... بودیی خدا چه روزايا

 که من ي شدم و خاطرات اون روزرهی افتاده بود خنی زمي که طبق معمول رویلنگی و به شبرگشتم
   مجبورم کرد که لباساشو بپوشم،واسمنی کردم و بعد رادسی رو خنیراشا و راد

 
 : شدیتداع

 
 ... روشنايوا-
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 و به سرعت به طرفش رفتم و کنارش ومد،برگشتمی که انگار از ته چاه در منی رادي صدادنی شنبا
 :ستادمیا

 
 ؟ی خوبنیراد-
 

 : مچاله تر شدافشی مشت کرد و قشتری سرش بود رو بي که رودستش
 
 ... تونمی نمگهید-
 
 : شده بود،بهش نگاه کردمدی سفواری گچ دنی که از ترس عي و چهره ایجی گبا
 
 ...نی بشرهی مجی سرت گگه؟ای تونی رو نمیچ-
 
 .نی شد و افتاد زمهوشی منتظره بری غیلی که خرمی خواستم دستشو بگیم
 : و کنارش نشستمدمی کشیفی خفغیج
 
 ...نی شد؟رادی چيوا-
 

 ي به رویفی دستام گرفتم و با انگشت سبابه م فشار  خفنی شروع به بارش کردن و سرمو باشکام
 : هام وارد کردمقهیشق
 
 ... کمکم کنای خداي شد؟واهوشی کنم؟چرا بکاری من حالا چيوا-
 
 . اومدادمی يزی چهی گرفت که ی م مهی داشت گرگهید

 به پارسوآ ی معطلچی درآوردم و بدون هبمی رو از تو جلمیموبا. دمی کشرونی دستام بي از لاسرمو
 ...زنگ زدم
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 . از پرستارها از اتاق خارج شدیکی به همراه ی اتاق باز شد و دکتر مهرابدر
  بلند شدم و به طرف دکتر رفتم؛ی صندلي از روعیسر
 :دمی پرسدی دهنمو قورت دادم و با تردآب
 
 دکتر حالش چطوره؟-
 

 : دستش بود،گرفت و دوخت به مني که تویی برگه هاي از رونگاهشو
 
 ...حالش خوبه-
  شد؟هوشیاگه حالش خوبه پس چرا ب-
 
 : گفتدی باری از چهرش می که مهربوني به پرستاررو
 
 ! نهای دارن ازی نيزی چنینی ببدی سر بزنی اتاق بغلضی به مرنی شما بریخانوم قربان-

 : رفتی گفت و به سمت اتاق بغلی لب چشمری زپرستار
 
 ! بدمحی واست توضنیخب بش-
 
 : رفتم و روش نشستم،دکتر هم کنارم نشستی به سمت صندلی کلافگبا
 
 دوستت رفت؟-
 

 : پارسوآ بودمنظورش
 
 ...نجای اارتشیرفت دنبال خواهرش ك ب-
 

 : تکون داد و همزمان صبر منم تموم شدسرشو
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 !نی بدحی برام توضعیسر!نی لفتش ندنقدری دکتر خواهشا ايآقا-
 

 ! نگاهم کردموشکافانه
 !: بدهادی ربات رو بهم کی خواست طرز درست کردن ی که مانگار

 
 ادشی رو ی که همه چشهی وارد شه،باعث منی شک به رادکی قبلا بهت گفته بودم که اگه ادتهی-
 اد؟یب

 
 : حرفش تکون دادمدیی به نشونه تاسرمو

 
 !ی اون شک رو بهش وارد کنیخب تو تونست-
 

 !: شدنی کور می و خوشحالجانی که اون لحظه چشمام داشتن از برق همطمئنم
 
 !گل از گلت شکفت ها-
 
 .رخندهیزد ز بعد و

 : نزنمغی جيادی زجانی کنترل کردم تا از هخودمو
 
 !از مرحله شکفتن هم گذشته-
 

 : گفتمی تر شد؛با سرخوشقی عملبخندش
 
  شد؟هوشیچرا ب!خب ادامه ش؟-
 
 : سرشي چشماش برداشت و گذاشت بالاي از رونکشویع
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 شیمغزش گنجا! شدهدهی کشری شده و براش به تصوی خاطرات واسش تداعه،همهیعی کاملا طبنیا-
   باعث شده که بهش شوك واردنی همه اتفاق و خاطره رو نداشته و همنی ايادآوری
 

 !ستی نی واسه نگرانییــــن،جای شه؛هـــمــــهوشی و بشه
 

  به دندون گرفتم تا بلند نخندملبمو
 : خنده هاش گفتنی خنده و مابری دوباره زد زد،ازی دتموی وضعنی که ادکتر

 
 ... هایچی هگهی دنتتی ببينطوری نکن،نامزدت اياونطور-
 

 جلودار یچیضعف رفت اما ه"نامزد" کلمهدنی گونه م از خجالت قرمز شده بود و دلم با شنمطمئنا
 ! نبودمیخوشحال

 !  تکون داد و  از سرجاش بلند شد و اما من هنوز تو شوك حرفاش بودمي سردکتر
 ! اومدن هم نداشتمنی زمي روالی کردم و خی مری تو آسمون ها سداشتم
 صورتم تکون داد و به طرفم ي هم انگار متوجه پرواز من تو آسمون ها شده بود؛دستشو جلویمهراب

 :خم شد
 
 !ی وقت غرق نشهیروشنا خانوم،-
 

 ! نبودم و به جاش تو عمق آسمون بودمای دونست که من تو دری دونست،نمی نمپس
 .ستادمیدم و به احترامش ا تکون دانی به طرفسرمو

 ! : عشقم بودي که مداوا کننده ی احترام کسبه
 
 ...ممنونم دکتر-
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 . گرفتشی زد و راه اتاقش رو در پیچشمک
 : اومدادمی يزی چهی عیسر
 
 ؟! دکترزهیاِ چ-
 

 : و منتظر نگاهم کردبرگشت
 
 نمش؟ی تونم برم ببی میک-
 !شینی ببي بری تونی هروقت که دلت خواست میالآن فکر کنم خوابه،ول-
 
 . سرمو تکون دادم و دکتر هم به راهش ادامه داداقی اشتبا
 ! کردمی ملی و تحلهی تجزدیبا. کردمی بزنم فکر منی که قرار بود به رادیی در مورد حرفادیبا

 .واری دادم به دهی و سرمو تکی صندلي رونشستم
 :رمیبگ می بستم تا بهتر بتونم تصمچشمامو

 
 مدت هیهمون که . کردی فرض مکی مدت منو کوچهیهمون که .ی قبلنیاون الآن شده همون راد"

   که درمورد رامبدیهمون. کردی مي که باهام لجبازیهمون.با من سرجنگ داشت
 
 ی وقتا منو به خنده وادار می که بعضیهمون. کردهی که کنار من گریهمون. دردودل کردشمیپ

   از خودِ شب تا صبح کنارم موند و نذاشت ترس رو حسدمی کابوس دی که وقتیهمون.کرد
 

 و در مقابل رونی که نذاشت اون شب برم بیهمون. مارال خورد کردي که منو جلویهمون شخص.کنم
   که منو عاشقی چشم خودم تصادف کرد و اما همون شخصي من جلويلجباز

 
 "... کردخودش
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 .فت و موجب بازشدن چشمام شد شونه هام قرار گري رویدست
 !دمی رو دمیشگی هميارهای همون هممایسی بازشدن چشمام،چهره ارغوان و پربا

 : همزمان گفتنهردو
 
 ...روشنا-
 

 به سراغم اومد و یبی در و تا خواستم در رو باز کنم،از دوباره دلهره عجرهی دستگي گذاشتم رودستمو
 : شدتشونیداختم که موجب عصبان انمایسی به ارغوان و پرينگاه ده باره ا

 
 ...گهی ببر تو دفتوی تشرعیسر!یکنی موونهی منو دي روشنا تو رسما داريوا-
 
 : توهم گره خوردنشتری ابروهاش بو
 
 ...اوم...زهیچ...خب آخه-
 
 : شدی بار ارغوان در حال منفجر شدن بود و انگار دود داشت از سرش بلند منیا

 
 شی که تا مرز رفتن تو اتاق پهی بارنی چهارمنیا!ي کردوونهیتو ما رو د...زهیکوفت چ...زهیدرد چ-

  ي تو و دوباره برگردياگه نر...زهی چیگی و مي مارو نگاه کردی و از دوباره برگشتیرفت
 
 ! کنمی ساقطت می از زندگ،خودمی منِ و مِن کنو
 

 . کردم به خودم مسلط باشمی دهنمو قورت دادم و سعآب
 . و سرمو تکون دادمدمیش کیقی عمنفس

 وارد اتاق شدم ارمی سرمو بالا بنکهیبدون ا. بار با توکل به خدا در رو باز کردمنی طرف در و ابرگشتم
 .و در رو پشت سرم بستم
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 ن؛ی روم به در بود و جرئت نداشتم برگردم به سمت رادهنوز
 ! عکس العملشو نداشتمدنی و شندنی واقع جرئت ددر

 نی بود که دچار اي بارنی اولنی سست شده بودن و تمام قدرت راه رفتن ازم گرفته شده بود و اپاهام
 ! شدمیحال مزخرف م

 رو روی ذره نکی مغزم رو متوقف کرد و همون نی رادي کردم که صدای منی خودم تمرشی پداشتم
 :ازم گرفت

 
 ؟یحروم کن مدنتی مارو از دي خوای و مي قهر؟نکنهي گردیروشنا؟چرا بر نم-
 

 . فرستادمرونی حبس شده م رو به بنفس
 ! واسم آرامش بخش بود؟نقدری اسمم از دهنش ادنی شنچرا

 ی تونست،مسلما عاشق واقعی که می قهر کنه؟هرکسشی شد آدم با تنها عشق زندگی مگه ماصلا
 ! کردمی فکر رو منی داشتم انی که به راديادی هم من به خاطر عشق زدی شاای!نبود

  نگاهش کنم به طرف تختش رفتم؛نکهی به طرفش و بدون ابرگشتم
 ... و باز هم جرئت نکردم که تو چشماش نگاه کنمدمی تخت رسکنار
 : ناراحت شده بوددمی شاای انگار کلافه اونم

 
 رم؟ی خوام جونتو بگی م؟مگهی کنیروشنا چرا بهم نگاه نم-
 

 : گرفتطنتی شي مکث کرد و لحنش هم بویکم
 
 ...! خوام خام خام بخورمتی که می کنی فکر مدمیا شای-
 

 ! برق به گوشم وصل کردنزی پرکی انگار
 . که اندازه بشقاب شده بودن،نگاهش کردمیی سرمو گرفتم بالا و با چشماعیسر
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 ی داشت که فقط خودم می برق خاصکی شهی هوا بود،چشماش هم که مثل همي آشفته روموهاش
 !دمشید

 : کرد و گفتي خنده اش،تکیشگی روال همطبق
 
 حرفا رو باهم نی بگم که راحت باش ما که ادی،بايدی خجالت کش؟اگهيدی خجالت کشه؟نکنهیچ-

 درسته؟!میندار
 
 کاش به گفته خودش جونمو يا. زدی حرفا رو منی که نسبت به من داشت ای کاش به خاطر عشقيا
 ... کاشيب نکشم،ا عشقش نشم و عذاری اسروزی از دشتری گرفت تا هرروز بیم

 کی حرکتمو به نی هم انی تکون دادم و راددیی فکرها بودم که ناخوداگاه سرمو به نشونه تانی اتو
 ! برداشت کردگهیحساب د

 : و گفتدی خندبلند
 
 !ادیپس توهم بدت نم-
 
 : زل زدم بهشیجی گبا
 
 ؟یاز چ-
 ! من خام خام بخورمتنکهیاز ا-
 
 ! رفتسهی از خنده رو

 ! دادمی متوجه شدم که چه سوتتازه
 باهام نقدری انی که رادومدی کار مخالف نبودم و اتفاقا خوشم منی بماند که من اصلا هم با االبته

 ...!به هرحال من عاشقش بودم...راحت باشه
 موضوع زمان نی ادنی فهمي حداقلش براای که من عاشقشم،دی فهمی مدی در هر صورت اون نبااما

 !: نبودیمناسب
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 !ي حساب برداشت کردنی شد سرمو تکون دادم و تو به ای دونم چیمن تو فکر بودم که نم...نه نه-
 
 : فرستاد و گفترونی خنده نفسشو به ببا
 
 !ی انکارش کنی تونی جوره نمچی و هادیبه هرحال تو خوشت م-
 

ه حرفمو قبول  جورچی بود و هدهی فای بشم چون بنی ثابت کردن حرفم به رادالیخی گرفتم بمیتصم
 ! کردینم

 . که کنار تختش بودي نفره اکی مبل ي و نشستم رودمی کشیقی عمنفس
 نی بود که استرسم از بنی کار فقط به خاطر انی زدم و ادی توهم قفل کردم و کل اتاق رو دانگشتامو

 بره؛
 ! شدی حاصل ميزی که معلوم نبود از چه چیاسترس

 . زنگ خوردلمی موبانکهی گذروندم تا ای زدن اتاق وقتمو مدی داشتم با دهمچنان
 ! کلافه شدمی اسم شخص، متعجب و کمدنی شلوارم برش داشتم و تو دستم گرفتم و با دبی تو جاز

 ! بود اما تعجب نهیی جای کلافگي براباز
 :دیچی تو گوشم پنی شروي رو کنار گوشم گرفتم و صدالی تماس رو لمس کردم، موباکونیآ
 
 ...سلام روشنا-
 ...نیسلام شرو-
 ؟یخوب-
 

 شد از ی رو نمیچی بود و هي کرد،طرح چهره ش عادی که داشت نگاهم منی دوختم به رادچشم
 !چشماش خوند

 تو یچکسی که عاشقم بود حرف بزنم و مسلما هی عشقم نگاه کنم و با کسي تونستم تو چشماینم
 ...! کار رو انجام بدهنی تونست ای نمایدن
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 نی با شرونی گفت که در حضور رادی تو ذهنم میی صداکی دوختم و نی ازش گرفتم و به زمنگاهمو
 :حرف بزنم

 
 !خوبم ممنون-
  گذره؟ی خوش مینی بیچه خبرا؟ما رو نم-
 
 : کنمی رو تجربه می خوشتی نهانی دونست که من با بودن در کنار رادینم
 
  گذره؟ی م؟خوشیبه تو چ! خوبهیهمه چ-
 ! گذرهی بهت خوش نم،مسلماینی بیشقت رو نم عیوقت-
 
 ... و باعث شد که دلم واسش کباب شهدی کشي جمله آه بلندنی بعد از تموم شدن او

 ! گذرهی جوره بهش خوش نمچی عاشق از معشوقش دور باشه،ههی ی گفت،وقتی مراست
 : کردم بحث رو عوض کنم و انگار موفق شدمیسع
 
  چطورن؟خوبن؟رای جون و شهمیمر-
 ! رسوننیاونا هم خوبن،سلام م-
 ...یسلامت باش-
 ...یراست-
 

 : مکث کرد و ادامه دادیکم
 
 !ي موندششی هفته رو پنی که ایحال دوستت چطوره؟همون-
 
 : نگاه کردم و گفتمنی به رادی چشمریز
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 ...خوبه-
 ...  خونتون و اون وقت همي گردیپس اگه خوبه و حالش بهتر از قبله،تو هم زود بر م-
 
 ... ادامه ندادگهی دو
 ؟... رسه بحث رو عوض کنمی موضوع منی به ای خواستم وقتی می کتا
 ؟... تونستمی می کتا
 ؟... موندمی مفی بلاتکلدی بای کتا
 ؟... موندمی می دوراهکی وسط دی بای کتا
 ؟... طرفه ادامه داشتکی عشق نی ای کتا

 ؟...ی تا کواقعا
 ...! تونستم آروم کنمی جوره نمچی کردم اما قلبم رو هی خودمو آروم مقی نفس عمدنی کشبا

 : و گفتمای رو زدم به دردلم
 
 ... خونهرمیفردا م-
 
 ... شدن نداشتممونی پشي برای وقتو

 : تو گوشمدیچی پجانشی پر از هيصدا
 
 ... زودیلی خم،یایچه خوب،پس ماهم زود م-
 
 که حاصل از شکسته ی گوش خراشي و صدانی زمي افتاد رووانی لوهی خواستم جواب بدم که یم

   وزی ري هاکهی نگاه کنم که زل زده بود به تنیشدنش بود،باعث شد با سرعت به راد
 

 ! شده بودنی که نقش زمیوانی لدرشت
 : هم از اونور خط گفتنی مبل بلند شدم،شروي خودم اومدم و از روبه
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  افتاده؟ی بود؟اتفاقی چيصدا-
 

 : کردم گفتمی نگاه موانی که به لهمونطور
 
 ... قطع کنم خداحافظدی نشده،فقط من بايزینه چ-
 
 . دسته مبلي رو گذاشتم رولیتماس رو قطع کردم و موبا. جوابش نموندمدنی منتظر شنو
  داد؛ی هم فشار مي انداختم که داشت دندوناشو رونی به رادی دوباره نگاهاز

 : شدمکی بهش نزدعیسر
 
 ... نشده باشهشیزی وقت چهی... دستتونمی ببنیراد-
 

  دستاشو مشت کرده بود؛هردوتا
 : گرفت و دوخت به مننی زمي از رونگاهشو

 
 ...دستم سالمه-
 
 يزی کنه؟من که چی نگاهم مينطوری شد؟چرا اينجوری اهوی چرا نی زل دم بهش، اشتری بیجی گبا

  ازم سر نزد،پس چش شده؟یینگفتم،خطا
 

 . تخت پرت کردمي رو روفی در آوردم و کفمی از تو کلمویموبا
 . دستام گرفتمنی و سرمو مابزی ميآرنجمو گذاشتم رو. نشستمی صندليرو
 ... گذشتی ساعت از برگشتنم به خونه مکی

 ... تنگ شده بودنی رادي برایبی و غربی ساعت،دلم به طور عجکی نی اتو
 ... برگردهنی خونه و روز بعد هم رادامی شد که اول من بنی بر اقرار

 ... اماو
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 ... ازش سر زدمارستانی تو بروزی بود که دي هم ذهنم مشغول اون رفتارهنوز
 !... بودشیشگی همي که ضد رفتارهايرفتار
 !... جا بودی و بلی دلی که بيرفتار
 ... شدي جورهی مرخص شد،مارستانی از بنکهی شکست،بعد از اوانی اون لنکهی از ابعد

 ... عوض شدانگار
 ... سرد شدانگار

 ... شدمغرور
 ... شدتُخس

 ... شدخی
 ... شدی که حالا حالا ها آب نمیخی
 ... تر بشهکی تر و بارکی من باری زندگی شد که دوراهی باعث منای همه او

 ... که نشه ازش رد شديطور
 ... از قبل فشرده بشه وشتری شد که قلبم بی باعث منای اتموم

 ... رنگ تری احساسم بو
 

 ... من چقدر تحمل داشتم؟مگه
 ... هم برام مونده بود؟ی تحملاصلا،مگه
 ...؟ی چاحساس
 ... واسم مونده بود؟احساس

 ... ته دل عاشق بشه؟ش،ازی تونست تو طول زندگی انسان چند بار مکی مگه
 ... تونست دل ببنده؟ی بار مچند

 ... عشق بشه؟ينست فدا توی مچندبار
 ... بار بودکی فقط نای اهمه

 ...شهی همي بار براکی
 ... زدمي خندشین
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 ... گرفتشی که اعماق وجودم آتيجور
 ... بود؟ی من چگناه
 ... شده بودم؟ي اگهی عاشق بشم مگه مرتکب گناه دنکهی اجز

 ... طرفه بودکی که یعشق
 ... نداشتي اگهی دجهی که جز نابود کردن خودم نتیعشق
 ... کهیعشق
 ... عشق چقدر دووم داشت؟نی ااصلا
 !... که خودم اسمشو گذاشتم عشق؟ی وابستگهی ای بود یشگیهم
 ...نه

 !... نبودی وابستگهی فقط ای هوس هی نی امطمئنا
 ... عشق بودنیا

 ... عشق رو خونده بودمي بارها و بارها تو کتاب ها و مجلات نشونه هاخودم
 !...دمی دی کم و کاست تو خودم می رو که بیی هانشون

 
 ... رفتمنهی بلند شدم و به سمت آی صندلي رودم،ازی کشرونی دستام به بي از لاسرمو
 ... کردمنگاه

 ... خودم نگاه کردمبه
 ... زدمنهی خودم تو آری به تصويپوزخند

 
  مـــژگـــانـــت دلـــم را خـــســـتـــه کردتـــیر《

 
 ـشـــمـــت مـــرا دلـــبـــســـتـــه کردآتـــش چــ   
 

  نـــگـــاه پـــاك و چـــون دریاي تـــوآن
  دل بـــشـــکســـتـــه را وابـــســـتـــه کرداین
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  صـــفـــاي خـــفـــتـــه در چـــشـــمـــان تـــوآن
 آتـــشـــی در جـــان این دلـــخـــســـتـــه کرد    
 

  اي از مـــهـــر تـــو در دل فـــتـــادرشـــتـــه
 مـــرغ آزاد دلـــم پـــر بـــســـتـــه کرد   
 

  مـــن نـــدارم چـــون که اواخـــتـــیاري
 دل بـــراي مـــهـــر تـــو شـــایســـتـــه کرد        

 
  نـــدانـــســـتـــم دلـــم کی شـــد اســـیرمـــن

 
 》ــاهـــت دل خـــراب آهـــســـتـــه کردچـــون نـــگـ       

 
 : کردم به بلند حرف زدن با خودمشروع

 
اون حاضر ...گهی دیکی هم دی شاایاون عاشق ماراله ...ستیمثل من عاشقم ن...اون منو دوست نداره-"
 ... بکنهي به خاطر من هر کارستین

 "...ـــســـتیاون عــــاشـــــقـــــم نـــ...ستیاون عاشقم ن...ستی عاشقم ناون
 

 ... هام شروع به بارش کردناشک
 ... کردنسی تنها صورتمو بلکه قلبم رو خنه
 ...دنی م شدت گرفت و در همون حال شروع کردم به خندهی خاطرات گذشته گريادآوری با

 ...کیستری هيخنده ها...ی عصبي هاخنده
 ...رفت گی که از حرص شکل میی هاخنده

 ... ها شده بودموونهی دنیع
 ... تقه به در اتاق خوردچند



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 269 

 : طرف دربرگشتم
 
 ... روشنک،منميخواهر-
 

 . حواله صورتم کردمی با انگشتام اشکامو پاك کردم و لبخند مصنوععیسر
 . طرف در رفتم و بازش کردمبه

 : کردی بود و نگاهم مستادهی چهره خندون اهی با روشنک
 
 ... توایب-
 

 ... کنار تا وارد اتاق بشهدمی کشخودمو
 ... وارد شد در رو بستم و به طرف تختم رفتم و نشستمنکهی از ابعد
 : کردی نگاهم می حالت مشکوککی بود و با ستادهی روشنک هنوز ااما
 
 ؟ی کنی نگاه مي اونطوره؟چرایچ-
 

 : شد و کنارم نشست و هنوز نگاهش به من بودکی نزدبهم
 
 ؟ي کردهیتو گر-
 

 !: تونست غم چهره م رو بپوشونهی اون ماسک خندون نمنکهی امثل
 
 ... نکردمهینه گر-
 

 :شیشونی پي نشست رویکی کرد و اخم کوچزی رچشماشو
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 تونم حالتو ی خوب میلی خستم،امای به اندازه تو عاقل ندمی و شاکترمیدرسته من دوسال ازت کوچ-
 ... صورتتو حس کنمنیبفهمم و اون لبخند دروغ

 
  بزرگ شده بود تا حال منو بفهمه؟نقدری ای دختر کنیا
  عاقل شده بود؟نقدری ای من کي فرشته کوچولونیا

 ... نشنری گذاشتم تو دستم و لبمو گاز گرفتم تا از دوباره اشکام سرازدستشو
 ... تو چشماش کاملا معلوم بودی زدم تو چشماش،نگرانزل

 !... اشکامزشی ري براي شد بهونه انیوارد کرد و هم به دستام یفی خففشار
 

 . جلوتر و آغوشش و به روم باز کرداومد
  شونه ش؛ي انداختم تو بغلش و سرمو گذاشتم روخودمو
 : موهام و گفتي انداخت لادستشو

 
 افسرده ي آدمانی ع؟چراي شدينطوری من فدات بشم،تو چرا ای جونم،خواهر قشنگم،الهیروش-

   و خوشحالطونی ششهی هم؛مثلی خونه همش تو خودتي که اومدی موقع؟ازيشد
 
 ..روشنا حرف بزن... تونستم کمکت کنمدیشا... شدهیبه من بگو چ...یستین
. 
 ... روشنکي شدم تو چشمارهی اشکامو پاك کردم،سرمو بلند کردم و خنمی آستبا
 دن؟ی بود که کل خانواده فهمعی بد بودن حالم ضانقدری ایعنی

 ... تونه تو خوب شدن کمکم کنهی کرد که می خودش فکر مشیحتما پ... کردی مي چه فکرروشنک
 ...!: داشتمیالی خواهر خوش خچه
 
 ... ازت دارمی خواهشهیروشنک -
 ؟یچه خواهش-
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 : به دندون گرفتم و شروع کردم به کَندن پوست لبملبمو
 
 ... تونم بگمی جوره نمچیه... ازم نپرسموی ناراحتلیلطفا دل-
 

 : فرستاد و گفترونی به بنفسشو
 
 ... و در همه حال کنارتمشهی بدون که همنوی ا،فقطیباشه هرجور راحت-
 

 ... لبم جاخوش کردي رويلبخند
 ... خواهرمي های خاطر مهربونبه

 ... گونه ش نشوندم و سرمو تکون دادمي روي ابوسه
 : اومدادشی يزی چهی و انگار دی به طرف صورتم پاشي لبخنداونم

 
 ! رو بهت بگميزی چهیاومده بودم ...یراست-
 ؟يزیچه چ-
 

 : تر شدقی عملبخندش
 
 ...ي خواستگارادیفردا قراره عشقت ب-
 

 ...فردا
 ...يخواستگار

 ...ندهی آهمسر
 ...عشقم

 ...:ـــــنیشـــــرو
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 ن؟یشرو-
 ...ادی جون قراره بنیآره شرو-
 

 ... حالت ناشناخته شدمهی دچار
 !... حس بدای داشتم ی دونم حس خوبینم

 ... که بود ناشناخته بودیهرچ
 ... نبودی مطمئنا حس خوبو

 : کرد و گفتزی چشماشو رروشنک
 
 ... کهي قبول کرد؟خودتي شد؟خوشحال نشدیچ-
 
  گفتم؟ی میچ

  گفتن داشتم؟ي برايزی چاصلا
  قبول کردم؟خودم
 چیو منم ه...ادی گردم خونه و اونم گفت که زود می گفتم که بر منی تلفن به شرويخودم پا...آهان

 ... نکردمیمخالفت
 ... قبول کردمیعنی نیا

 ...: شدمرهی بستم و از دوباره به دستام خچشمامو
 
 ! ندارمیحرف-
 

  مامان مانع حرف زدنش شد؛ي خواست سوال بپرسه که صدای از دوباره مروشنک
 :نهیی بود که طبقه پامعلوم

 
 ... اومدهنی رادنیی پانیایب...روشنک...روشنا-
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 !... نهای دهی کردم بفهمم که گوشام اشتباه شنی گرفتم بالا و سعسرمو
 :دمی بهم ثابت بشه،از روشنک پرسنکهی ايبرا
 
  اومده؟نی گفت؟گفت رادیمامان چ-
 

 : سرشو تکون دادی با خوشحالروشنک
 
 ... اومدهنیآره راد-
 
 ...دنیپس گوشام درست شن"

 ...اومده
 ... روز رو تحمل کنه و اومدهی نی انتونست

 ... بزنهشمی تا دوباره آتاومد
 ...ادی امشب مارال هم ممطمئنا

 ...ادی و براش عشوه منهی شیکنارش م...نی رادشی پادیم
 "!... انجام بدمنی وقت نتونستم در مقابل رادچی که من هيکار

 :ستادی تخت بلند شد و مقابلم اي از روروشنک
 
 .هی بقشی پنیی پامی برایب-
 
 ! تفاوت باشمی و بنیی تونستم برم پاینم! تونستمینم
 !ارمی و در مقابل سرد بودنش طاقت بنیی تونستم برم پاینم
 ... خراش بدهن،روحموی شدنش به رادکی و با نزدادی و منتظر مارال بمونم تا بنیی تونستم برم پاینم

 ... رو تحمل کنمنای تونستم همه ای نممن
 
 ... تو بروامیبهتره ن...ستی خوب نادیمن حالم ز-
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 ...: هم نگفتم؛واقعا حالم خوب نبوددروغ

 
 . کنمی مدارتی بامیموقع شام م.ي بهتر شددیباشه توهم بخواب شا-
 
 ! تونست حالمو خوب کنه،چه برسه به خوابی نميزی چچیه
 و در رو هم پشت سرش رونی راحت شد رفت بالشی خی اجبار سرمو تکون دادم و روشنک هم وقتبه

 ...بست
 ! مقدار روشن بودکی اتاق ي طرف در رفتم و قفلش کردم؛برق رو خاموش کردم اما هنوز هم فضابه

 ... شونه م آزاد رهاش کردمي رفتم موهامو باز کردم و روی که به طرف تختم مهمونطور
 ... شدمرهی تخت و به سقف خي انداختم روخودمو

  روم بود؟شی پی اتفاقاتچه
  بود؟ی خودم چمی به کنار،تصمندهیآ

  با خودم مشخص بود؟فمی تکلاصلا
  دو راه رو انتخاب کنم؟نی از ایکی خواستم کدوم یم

 کدوم؟
 ن؟ی شروای نیراد
 ... دور باشمنی مدت از رادهی بود م،لازمی زندگمی تصمنی گرفتن بزرگ تريبرا
  تونستم؟ی مگه ماما
 !م رو از بدنم جدا کردن انگار قلبدمشی دی نماگه
 ! گرفتی مشی قلبم آتي اگهی جور ددمشی دی اگر هم ماما

 ... کرددنی بارون شروع به بارهی تو اتاقم و بعد از چند ثاندیچی رعد و برق پيصدا
 !نطوری منم همي هااشک
 : لب زمزمه کردمری رو که کاملا در وصف حال خودم بود رو زیآهنگ
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 ستی نای روي توی تو حتهی شبیچکسیه
 ستی نبای قد خودت زنهی تو آرتیتصو
  و شعر تازه ننوشتدی تو رو دشهی ممگه

  بهشتشهی جهنم هم می باشنجای اگه اتو
  که دوست داره دوست دارمی از هرکسشتریب

  باره دوست دارمی که داره می بارونقد
  رو شونَتَمکی اتاق خواب کوچعاشق
 وونتمی دگمی می وقتزمی باش عزیمنطق

  که دوست داره دوست دارمی از هرکسشتریب
  باره دوست دارمی که داره می بارونقد

  رو شونَتَمکی اتاق خواب کوچعاشق
 وونتمی دگمی می وقتزمی باش عزیمنطق

..._《 
 

 ...: هق هقم بلند تر نشهي صورتم تا صداي رو از کنار سرم برداشتم و گرفتم روبالشت
 

  از عشق تورمی می که من هم مهی چه حسنیا_《
  از عشق تورمی گی تو هر لحظه دارم جون مهم

 شهی مونه همی که هست منی حس من همگرچه
 شهی مي اگهی جور دهی ی کنی صدام که متو
  که دوست داره دوست دارمی از هرکسشتریب

  باره دوست دارمی که داره می بارونقد
  رو شونَتَمکی اتاق خواب کوچعاشق
 وونتمی دگمی می وقتزمی باش عزیمنطق

 》يعسکر_دیحم#
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 : و ارغوان بودممایسی پري هاحتی دانشگاه نشسته بودم و شنونده غرغر ها و نصاطی حتو
 
 خوره،تو با اون خوشبخت ی به درد تو نمنی؟شروی بفهمي خوایروشنا جان دلبندم،چرا نم-
 ! خودش پر از اشکالهنی و ايدوست داره اما تو اونو دوس ندار...یشینم
 

 : ماساژ دادممویشونی و با انگشت شست و اشاره م،پمیشونی پيگذاشتم رو دستمو
 
  شم؟ی گفتم که باهاش خوشبخت میمن ک-
 
 : و قرمز شده بودن نگاهم کردزی رتی که از عصبانیی داد و با چشماشیشونی به پینی چمایسیپر
 
 ی حال منی نداره و با ای خوبجهی نتنی که ازدواج با شروی دونیتو م.. شمی نم؟متوجهی چیعنی-

 ؟ی درخواستشو قبول کنيخوا
  کنم؟ی گفتم که قبول میمن ک-
 
 ی گفتم،با دستاشون خفم می مگهی جمله دهی شک اگه ی و بدی باری از چشم هردوشون مشیآت

 !کردن
 : روش نداشت گفتی که کنترلیی از قبل اخم کرد و با صداشتری بارغوان

 
 !ی بکنی چه غلطي خوای مقای بگو دقعیسر... نکني اعصاب منم باز دست دست نکن،بانقدریروشنا ا-
 
 : شدمرهی خنی فرستادم و به زمرونی بازدمم رو به بی کلافگبا
 
 ! دونمیخودم هم نم-
 
 :دی تر از قبل پرسجی شدن و ارغوان گرهی و ارغوان چندلحظه به هم خمایسیپر
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 ي رو دوس ندارنی که شروی درحالي امشب نکردي با خواستگاری؟مخالفتی دونی که نمی چیعنی-

 ؟... دونمی نمیگیاون وقت م...ینیو عاشق راد
 

 ... دوتانی اي هاي خودمو نداشتم،چه برسه به کنجکاواعصاب
 : برداشتم و از سرجام بلند شدمفمویک
 
 ! سر کلاسادی الآن هاست که استاد بمی برنیایب-
 
 . منتظر جوابشون بمونم،به طرف ساختمون قدم برداشتمنکهی بدون او
 

 کرد و مقصدش ی می دوتا طیکیداشت پله ها رو ... شدمرای که متوجه سممی کلاس بوديجلو
 .کلاس بود

 .می وارد کلاس بشي و چهار نفرادی موندم تا بمنتظر
 زدم و یلبخند بزرگ نی بره به خاطر همادمی کردم غم و غصه هام ید،سعی مون رسی به دو قدمیوقت

 :گفتم
 
 ...!ری بخزتیصبح دل انگ... جونیسلام سم-
 
 از ی چهره خالهی جواب سلام من و بچه ها رو داد و با ومدی که از ته چاه درمیی اما اون با صداو

 .حس،جلوتر از ما وارد کلاس شد و در رو پشت سرش بست
 ... وا مونده بوددهنم
 ... باهام داشته باشهيتار رفنی همچهی رای نداشته سمسابقه

 ...می نشون ندادگهی بد به همدي وقت روچی و همی بودیمی صمومد،باهمی مادمی که ی موقعاز
 : هم مثل من چشماشون از تعجب گرد شده بودمایسی و پرارغوان
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  کرد؟ينطوری چرا انیا-
 

 : بالا انداختمي اشونه
 
 ! گذاشتهریروش تاث... هوائههی دونم،فکر کنم به خاطر سردینم-
 
 ...می وارد کلاس شدیی در کلاس رو باز کردم سه تاو
 

  از درس متوجه نشدم؛یچی تونم بگم که هی تموم شد و به جرئت مکلاس
 ... بودری بس که ذهنم درگاز

 ...فمی جمع کردم و انداختم تو کلمویوسا
 حرف بزنم و رایرم بمونن تا منم برم و با سم و منتظاطی و ارغوان اشاره کردم که برن تو حمایسی پربه
 ! هاشو بپرسمی محلی بنی الیدل
 . که به سمتش هجوم بردم و دستشو گرفتمرونی خواست از کلاس بره بیم
 : تعجب برگشت طرفمبا
 
 ... کارت دارمستایوا-
 ! مون مونده باشهنی بیفکر نکنم حرف-
 

 ... زدی تو جملات و صورتش موج می احساسی هم بهنوز
 :  سرش اومده بود؟یی چه بلادمشی که ندي هفته اهی نی اتو
 
 ...نیی پامی نزن،بریحرف اضاف-
 
 ! خبر داشتمی دندگکی و ي لجبازاز

 . نکرد و دنبالم راه افتادیمخالفت
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 : صبر کنم،گفتمنکهی و بدون امی ها نشستمکتی از نیکی يرو
 
 ... شنومیخب م-
 

 : زد و با همون حالت اعصاب خورد کنش گفتيپوزخند
 
 ؟" شنومیبگو م"یگی وقت م،اونی تا باهام حرف بزننجای ايمنو کشوند-
 

 : به پوزخندش نکردمي اتوجه
 
 یبگو واسه چ...ي عوض شددمتی بود و ندلی که دانشگاه تعطي هفته اهی نی تو ای چيبگو برا...بگو-
  زی ازم سر نزده،چییمن که خطا...ي و نسبت به من سرد شدی کنی می محلیب

 
 ... بهت نگفتميبد
 

 : کردم و ادامه دادمیمکث
 
 گفتم؟-
 
 : بازهم پوزخندو
 
 ...خودم...خودم زود دل بستم...مشکل از خودمه... ازت سرنزدهیی،خطای نگفتيزینه تو چ-
 
  گفت؟ی می دختر چنیا

  دل بسته؟ی کبه
 :  بود؟ی من چنقش
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 ... شمینم را؟متوجهی سمیگی میچ-
 

 : هم پوزخندباز
 
 وونهی،دي واسش رو عاشق خودت کردرمی می که می که دوسش دارم،کسیکس...ی متوجه بشدمینبا-

  یعنی،ی فهمیمعلومه که حرفامو نم...ی متوجه بشدیالآن هم نبا...يخودت کرد
 
 ...ی بفهمدمینبا
 
  خودم کردم؟وونهی رو دیمن چه کس"

  رو عاشق خودم کردم؟ی کسچه
 " شم؟ی نمرای چرا متوجه منظور سممن

 : که به سرم زد بلند و متعجب گفتمي لحظه فکر کردم و با فکرچند
 
 ن؟یشرو-
 

 : بار پوزخندش پررنگ تر و بلندتر بودنی تفاوت که انی هم پوزخند زد،با اباز
 
 ...ن،عشقتیآره شرو-
 
  کرد؟ی مي دختر چه فکرنیا

 اونو عاشق خودم ي و لوندي و خودم با عشوه گرنمی چاك شرونهی کرد که من عاشق سی مفکر
 !کردم؟

 :  هم بلد بودم؟ي مگه من عشوه گراصلا
 
 ؟ینی تو عاشق شرویعنی-
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 : نشست کنج لبشینی بار پوزخند نزد و به جاش لبخند غمگنیا

 
 ... و قرارهی که تو عاشقشیکس... که عاشق توئه و قراره با تو ازدواج کنهیآره،عاشق کس-
 

 : فرستادم و حرفشو قطع کردمرونی وار نفسمو به بکلافه
 
 ... نا به جا نکن،قضاوتي نداری که ازش اطلاعيزیلطفا در مورد چ-
 

 : هم پوزخندباز
 
 و خرم به ؟خوشي کردی مکاری؟هوم؟چي کردی مکاری چيقضاوت؟قضاوت نا به جا؟اگه تو بود-

 ؟ي کردی مکاری چگهیبگو د...؟ي دادی ادامه متیزندگ
 

 نی شروي زود در مورد من نظر بده؛حق نداشت فکر کنه که من با عشوه گرنقدری حق نداشت ااون
 ! :رو عاشق خودم کردم،حق نداشت

 
 ...نویبفهم ا...ستمی ننیمن عاشق شرو-
 

 : برگشتی چشماش رنگ تعجب گرفتن اما زود به حالت قبلاول
 
 ادی خونتون؟بادی امشب بي چرا قبول کردیستی باور کنم؟اگه عاشقش نيتوقع دار-

 چرا؟!تیخواستگار
 

 !می خواستگارادی قراره بنی دونست که شروی مپس
 ...دیچی پی چه زود مخبرها
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 یعنی نی و امی خواستگارادی بنیمن قبول کردم که شرو... هم حق داشتی طرفکی از البته
 ...هه!عاشقشم

 نی ماجرا رو از حس خودم نسبت به راد و صدالبته دل خودم رو آروم کنم،تمومرای دل سمنکهی ايبرا
  ی کردم و اونم هر لحظه متعجب تر مفی رو براش تعريگرفته تا قرار خواستگار

 
 ...شد
 : لبخند گفتمهی تموم شد،زل زدم تو چشماش و با یوقت
 
 ی حرفامو باور مگهی د؟حالای کنی قضاوت نا به جا نمگهی ماجرا از چه قراره؟حالا ديدیفهم...خب-

 ؟یکن
 

  زد؛ی تو نگاهش موج میشرمندگ
 ! : مانتوشقهی دادم الآن هاست که فرو بره تو ی که حتم مي طورنیی انداخت پاسرشو

 
 ...ي قضاوت هانیا...دیواقعا ببخش...دیببخش-
 

 : زد و سرشو آورد بالايلبخند
 
تنفر  شد که ازت می شد که از دستت بدم،داشت باعث میبه قول خودت نا به جا داشت باعث م-

 !ي کردی فکر رو منی همي من بودياما خب به من حق بده،اگه خودت هم جا...بشم
 

 : کردمی فکر رو منی گفت،من هم همی مراست
 
 !آره حق با توئه-
 

 : محو شدلبخندش
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 ؟ی کنکاری چي خوایخب حالا م-
 

 ی شدن تا به کلاسشون برسن نگاهی که داشتن وارد ساختمون میی بالا انداختم و به کساي اشونه
 :کردم

 
 ...ستمی ننی و عاشق شرونمی دونم که هنوز عاشق رادی منوی دونم،فقط اینم-
 

 : حالتم گفتمنی دستام و با مهربون تري گذاشتم تودستشو
 
 ... رو بسپر دست منی نگران نباش،همه چنقدریتو هم ا-
 

 ... و محکم پلک زددی لبخندشو به طرف صورتم پاشاونم
 ...رایسم
 ... شناختمی بود که میی دخترانی و معصوم ترنی پاك ترجزو

  بودم؟دهی بود و من چرا تا به حال نفهمنی شروعاشق
 رای سمي تو چشماتی کرد و برق رضاي همه ازش طرفداري تو کلاس جلونی که شروي روزهمون
   بلکهستی نتیبرق رضا فقط نی که ادمی فهمی مدیهمون موقع با... زدیموج م

 
 ! هم لا به لاش وجود دارهعشق

 
 م؟ی خواستگارومدی منی رادنی شروي شد امشب به جای میچ"

 ! موقع هم من خوشحال تر بودم و هم خانواده م رضا تراون
 "! کننی نمی هم مخالفتنی با شروهرچند

 :دی کشرونی منو از اعماق فکر به بنی شرويصدا
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 کلمه هم حرف هی و تو هنوز قی آلاچنی تو امی ست که اومدقهی دق؟پنجی حرف بزني خواینم-
 !ينزد
 

 ! گفتی مراست
 از دهنم خارج نشده ي کلمه اچی و من همی تا باهم حرف بزنقی تو آلاچمی گفته بزرگتر ها اومدبه

 !بود
 ...نی شدم به شرورهیخ

 به بهونه نی اونجا نشسته بود و درمورد غمش با من صحبت کرد و الآن شرونی شب راداون
 ! به جاش نشستهيخواستگار

 ! :دی که برام نکشیی زمونه چه نقشه هانیا
 
 ! بگو عروس خانوميزی چهیبابا حوصله م سر رفت،! تو فکریبازم که رفت-
 

 ! شدمی نمنی وقت عروس خونه شروچی همن
 ! عاشقشهرای سمدمی حالا که فهممخصوصا

 :  شرکت نکردن؟ي تو مراسم خواستگارنای چرا خاله راحل ایراست
 
 تی و پارازی رو بهت بگم،تو هم قول بده تا آخر به حرفام گوش کنيزی چهی خوام ی منیشرو-

 !يننداز
 

 : و گفتدی خندسرخوش
 
 ... ندازم،بگویباشه نم-
 

 : شدمرهی خچهی قالي طرح هان،بهی شروي چشماي و به جادمی کشیقی عمنفس
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 ي و به روي باور کرددمی دونم شای،نمي و تو باور نکردستمیقبلا هم بهت گفته بودم که عاشقت ن-
 ...اما من!ياوردیخودت ن

 
 : و ادامه دادمدمی کشیقی هم نفس عمباز
 
دوستِ دارم ! دروغههی نی گم که دوست ندارم،چون اینم. تو رو نابود کنمی خوام که زندگیمن نم-

  دمی و شایمیدوستِ دارم فقط به چشم دوست صم! همسرکیاما نه به چشم 
 

 کنم ی من به چشم برادرم به تو نگاه میوقت.خودت بگو!ی شک تو مثل برادرم هستیب... نهدیشا!برادر
   کنم که هر روز توي نابود کنم و کارتویدرسته که با تو ازدواج کنم؟درسته که زندگ

 
 ...ستیبه خدا درست ن...درسته؟!؟ی طرفه عذاب بکشکی عشق نی به خاطر امونیزندگ

 
 : فرستادم و ادامه دادمرونی رو به ببازدمم

 
آره ...! طرفهکی عشق نی سوختن تو اایازدواج با تو ...هی چممی برام مهم نبود که تصمشبیتا د-

   دامنموروزی از دشتری که هرروز بیعشق. طرفه شدمکی عشق هیمنم دچار ...نیشرو
 
 تونم تو رو هم با خودم ی کشم،چطور می مي خودم دارم چه زجرنمی بی میوقت! زنهی مشیآت

  ی مينطوری نظرت اگه؟بهی دیکی و من عاشق ی عاشق من باش؟تويبسوزونم؟چطور
 

تا ...يخودم مهم نبودم اما تو واسم مهم بود...می تونی نمم؟مطمئنای کنی سقف زندگهی ری زمیتون
 !...ستی که باعث شد مطمئن بشم ازدواج من با تو ممکن ندمی فهميزی امروز چنکهیا

 
 : رو مهمون لبم کردمي بستم و لبخنددم،چشماموی که رسنجای ابه
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 یاتفاقا خودت هم م! دختر خوب و معصوم و مهربونهی... عاشق توئهیکیامروز متوجه شدم که -
 !... هامونهی از هم کلاسیکی...شیشناس

 
 ! : بودچهی قالي باز کردم و هنوز هم نگاهم سمت گل هاچشمامو

 
آهان ... بود؟ی و اون دوستت،اسمش چي کردي همه ازش طرفداري بار هم جلوهیاتفاقا -

  ندهی آيبهروز هم تو کلاس به افتخارتون دست زد و گفت که جزو عروس و دوماد ها...بهروز
 

 !...نی هستجمعمون
 
 : خلاص رو زدمریه؛تی منظورم با کدهیم که فهم دونستیم
 
 موضوع نی و امی کرد که ما قراره باهم ازدواج کنی عاشقته و امروز هم فکر مرایسم...رایآره سم-
   اومدکمیست،ی در کار نی ازدواجچی که بهش گفتم هیاما وقت! داغونش کرده بودیلیخ
 
 ی بهت منوی اکتری خواهر کوچهی عنوان ن،بهیشرو!...یشگی هميرای فرم و شد همون سمرو
  هی مقدار فقط هی من ي جا؛بهیشیتو با من خوشبخت نم!...ستی نحتیاسمش هم نص...گم
 

البته به . ستلهی پلهی شی ست،پاکه،معصومه،مهربون و به،سادهی فکر کن،دختر خوبرای به سممقدار
  اگه!...ن،مطمئنمی شی می آلدهی زوج خوب و ارایمطمئنا تو و سم!شهی مطونیموقعش ش

 
 ... هم واست مهمم،به خاطر من بهش فکر کنهنوز

 
 ...! تونستم حرفمو بزنم خوشحال بودمنکهی و از بابت ادمی کشیقی عمنفس
 ... بودنی نگران بودم اونم به خاطر عکس العمل شروفقط

 ! هم ناراحت شدهیلی بودم که ناراحت شده خمطمئن
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 . کنهی که داره نگاهم مدمی گه،سرمو گرفتم بالا و دی نمیچی هدمی دیوقت
 . زدم تو چشماشزل
 ! شد از چشماش خوندی رو نمیچیه

 : دهن باز کردم و گفتمخودم
 
 !ساکت نباش... خواد بگو،فقط سکوت نکنی دلت میهرچ... حرف بزن؟لطفای بگيزی چي خواینم-
 

 ! گفتم ساکت نباشی شکونده بودم و حالا مغرورشو
  فوت کرد،چشماشو باز و بسته کرد؛رونی به بنفسشو

 ! : بار هم پلک نزده بودکی زدم،ی که داشتم حرف می تو مدتانگار
 
 رو دنمی زجر کشي و دوس نداری به فکرمنکهیممنون از ا!ی باهام صادقنکهیممنون از ا!ممنون روشنا-
 ...ممنونم...ینیبب
 

 : شد تو چشمامرهی کرد و خیمکث
 
 ... منيخواهر کوچولو-
 
 ! ذوق کردمی صورتم زدم و کلي به پهناي کلمه،لبخندنی ادنی شنبا

 ! : کرد و به جاش خواهر کوچولوش بودمی به چشم همسر نگاهم نمگهید! درکم کرده بودپس
 
 ...ی،راستی توهم به عشقت برسدوارمیام-
 

 : گفتکی لبخند کوچکی کرد و به همراه زی رچشماشو
 
 ن؟یعشقت همون پسره ست؟راد-
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 ... بودادشی رو نیراد... بودادشی پس
 ! تر بشهقی تکون دادم که باعث شد لبخندش عمدیی به نشونه تاسرمو
 ! پسر بزرگوار و باشعور بودنی اچقدر
 ! با درك و فهم بودچقدر
 و دی فهمی پنجاه ساله مای مرد چهل کی سالشه،چون به اندازه کی و ستی نه انگار که فقط بانگار

 ! : کردیدرك م
 
 !ي هم تو نخش بودلیاز همون اوا...پس درست حدس زدم-
 
 ! که ناراحته و غرورش شکستهاوردی خودش نمي روبه

 ! کردی شرمنده مشتری با درك و فهمش منو بفقط
 : گفتدی پوشی که کفشش رو می محو شد،به طرف کفشش رفت و درحاللبخندش

 
 ...رایدر مورد سم-
 

 : کرد و ادامه دادیمکث
 
 ! کنمی شبه عشقتو از ذهنم پاك کنم،اما به خاطر تو بهش فکر مهی سخته نکهیبا ا... سختهنکهیبا ا-
 

 ! زدیکی لبخند کوچدنمی لبخند زدم و اونم با دبازم
 ...دمشی طرف کفشم رفتم و پوشبه
  و برگشت طرفمستادی انی شرومیدی در خونه رسکی که نزدی و وقتمی گرفتشی خونه رو در پراه
 
 !ستایه وا لحظهی-
 
 ... و برگشتم طرفشستادمیوا
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 . شلوارش در آورد و درشو باز کردبی از جکی جعبه کوچهی
 . آوردرونی رو از جعبه به بیفی ظردستبند

 ! کردنی میی شب هم خودنمایکی تو همون تارشیی و طلاي نقره اي هانینگ
 : رو به سمتم گرفت و گفتدستبند

 
 چی هيحق ندار... کوچولوشیاز طرف داداش بزرگتر به آج... ست از طرف من به توهی هدهی نیا-

 ... بالاری دستتو بگعی،سری بکنیمخالفت
 

  زدم و دست راستمو به سمتش دراز کردم؛يلبخند
 : عقبدی رو دور دستم بست و دستشو کشدستبند

 
 ...می عوضش کنمی فردا برومدیخوشت اومد؟اگه ن-
 

 اد؟ی شد خوشم نی ممگه
 ! بود که در طول عمرم گرفتمیی کادوهانی از بهتریکی دستبند بدون شک اون

 : تر شد و زل زدم تو چشماشقی عملبخندم
 
 !پمی داداش خوشتیمرس... دوسش دارم،نه دوسش ندارم،عاشقشمیلیخ...نی شرویه،مرسی عالنیا-
 

 ! : چشماشد،برعکسی خندی ملبش
 
 ...خوشحالم که خوشت اومده-
 

 ي ما ردوبدل شده و به جانی بیی کرد که چه حرف های خونه فکر نمنی تو اچکسی همطمئنا
 !میازدواج،قراره مثل خواهر و برادر باش

 ! چقدر جالبیراست
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 "نی عاشق من و من عاشق رادنی بود،شرونی عاشق شرورایسم"
 !می راه انداخته بودی مربع عشقچه
 

 : گرفته بود،به عقب هل دادم چشمم روي وار چند تار از موهام که جلوکلافه
 
 م؟ی برمی خوای کجا مقای دقی بگشهیالآن م-
 
 : رژلبش گفتمی درحال ترممایسیپر
 
 ! خوبي جاهی-
 منم ؟ويدی به خودت رسنقدری هست که ای خوب اسم نداره؟کجا هست؟چه مراسمي جانیخب ا-

  بپوشم؟ی که لباس مجلسيمجبور کرد
 

 زل نهی دوباره به آهی به من دوخت و بعد از چندثاني اهانهی گرفت و به حالت اندرسفنهی از آنگاهشو
 :زد
 
 ...! و بهت خوش بگذرهی مهموني برادی بدت میلی که تو خستین-
 

 ؟...چطور!ستم؟ی نمی تونستم بهش بفهمونم که حال و حوصله ندارم و مثل قدی مچطور
 : هم فشار دادمي کردم و محکم روی رو سر دندون هام خالحرصم

 
 ي قراره کدوم گوریگیحوصله ندارم،توهم که نم... کنهی مقدار سرم درد مکیمن ... جانيپر-
 ! خونتوني خونه خودمون آماده بشم و منو کشوندیحداقل بگو چرا نذاشت!میبر
 
 :فشی رو انداخت تو کششی آرالی بلند شد و وسای صندلي رواز
 
 ! برمتی نمي بدي سوال نپرس و مطمئن باش که من جانقدریا-
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 : پامو برانداز کرد و در آخر گفتسرتا

 
 ...ادی بهت میلی هم خدیسف!يچقدر هم ناز شد-
 

 :امی در بی حوصلگی کردم از جلد بیسع
 
 !نهی بی لوچتِ ناز ميچشما-
 

 : گفتي گرد شدن و با حالت بهت زده اچشماش
 
 کجا کجه؟...االله اکبر... که من چشمام کجه؟نهی من لوچه؟منظورت ايچشما-
 

 :نهی خودش تو آری و زل زد به تصوستادی انهی آيجلو
 
 من لوچ يخنگ خدا اگه چشما... لوچ؟یگی منایتو به ا...ی و جذابی خوشگلنی به ايچشما-

   بهی کنی جرئت م،چطوری و جذابی خوشگلنی شد؟اصلا من به ایبود،پسرعموت عاشقم م
 

  لوچ؟ی بگمن
 
 : سر دادمي خاطر درآوردن حرصش قهقهه ابه
 
 ... منو بزنایخب بابا ب-
 

 : بود رفتی صندلي گرفت و به طرف مانتوش که رونهی از آنگاهشو
 
 !رهی دردونه شو بگزی عزي تونه حال دخترعمویاون خوب م!انی سپرم به پوی زنمت،میمن نم-
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 !من خواهرشم و همچنان خواهم بود! ذارهی وقت منو کنار نمچی هانیپو...ای نکن؟تعارفی چگهید-
 

 : سرش مرتب کردي و شالشو رودی پوشمانتوشو
 
 هم معطل نکن،لباستو نقدریا!دنیاز من گفتن بود و از توهم شن...زمیبه هرحال خواهرشوهر عز-

 !بپوش که ارغوان تو جشن منتظرمونه
 

 . انداختمی نگاهنهی آي خودم توری و به تصوستادمی امایسی پرکنار
 داشت و از کمر يزی رياز خودش طرح ها... بودمدهی رو پوشدمی کوتاه سفراهنی پمایسی اصرار پربه

 . داشتنین،چییبه پا
 ... و دخترونهحی ملشی همراه آراومد؛بهی بهم میلی کرده بود که خسی بابلمایسی هم پرموهام
 ! کردی رو کامل مپمی هم تدی پاشنه بلند سفکفش

 ! بودری انداختم که هنوز با شالش درگمایسی به پری نگاهنهی همون آاز
 و یی حنانی شه گفت مابیم...ستی نفی بود که رنگش قابل توصدهی پوشی کوتاه مخملراهنی پاونم

 ... زانو بودي بلند بود و قدش هم بالانیآست!یتونیز
 ... بلوندش هم حالت داده بود و آزاد دور خودش رها کرده بوديموها

 ... کردن برداشتم و به طرف مانتوم رفتمزی از آنالدست
 

 خونه خودمون پارك کرده،چشمام از تعجب گرد شدن و برگشتم به ي رو جلونی ماشدمی دیوقت
 :مایسیطرف پر

 
 !؟ی گفتی که خودت میجشن اون می برمی خواستی خونه ما؟مگه نممیبسم الله،چرا اومد-
 

 :نطوری هم همنی باز کرد و در ماشکمربندشو
 
 !رمی بگدهی رو از خاله شيزی چهی سفارش کرد که رونی بره بنکهیمامان قبل از ا-
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 : مشکوك بودیبی دختر از صبح تا الآن به طور عجنیا

 
 ؟يزیچه چ-
 ... تومی شو برادهی نکن،پییالآن هم بازجو! دونهی دونم،گفت خود خاله مینم-
 

 . شدمادهی پنی فرستادم و از ماشرونی رو به ببازدمم
 ! خونمون ناخداگاه توجهمو جلب کردکی نزدنی اون همه ماشوجود

  مهمون دارن؟نقدری کدوم خونه اي اعضایعنی
 

 ... مشت کردم و چندتقه به در زدمدستمو
 ! کردی داد و نه در رو باز می نه جواب مچکسی بود،هبیعج

 خونه اوناهم ي تموم چراغ هايدرکمال ناباور.نای انی از در بسته گرفتم و دوختم به خونه رادنگاهمو
 !:خاموش بود

 
  کنه؟ی در رو باز نمچکسیچرا ه-
  مگه؟ي نداردی دونم،کلینم-
 

 : خونسرد بود؟نقدری امایسی برعکس من پرچرا
 
 ...چرا دارم-
 
 ... در آوردم و در رو باز کردمفمی رو از کدیکل

 ! فرو رفته بودیکی ماهم تو تارخونه
 برق رفتم و همزمان با روشن شدن چراغ ها،دل منم از ترس به لرزه دی کورمال به طرف کلکورمال

 ...!افتاد
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 که روبه روم یی داده بودم،با تعجب زل زدم به کساهی م تکنهی که دست چپم رو به قفسه سهمونطور
 ...! خوندنیرو م "تولدت مباك"بودن و آهنگ  ستادهیا

 : و دستش رو انداخت دور بازومستادی کنارم امایسیپر
 

 ... بود نه؟تولدت هم مبارك گل منی قشنگزیسورپرا
 

 ! مقابلم زدمي آدماي به روي گرفتم و لبخندمایسی از پرنگاهمو
 ! بودن،بدون استثناهمه

 ... دانشگاهم وي های و ارغوان،همکلاسمایسی پرهنا،خانوادی خاله،عمو،خاله راحل اخانواده
 مثل قبل نبود،من زی چچیاما ه! برهادمی وقت تولدمو چیسابقه نداشت ه! شدی هم باورم نمهنوز

 !: شده بودیعاشق شده بودم و عشق هم باعث فراموش
 
 سلام کن و برو لباستو عوض عیشون؛سریدیانگار تا الآن ند! آدمانی خنگ ها زل نزن به انی عنقدریا-

 . تکون بدهنی هم واسه دوربی دستهی!کن
 
 ... نشوندممایسی گونه پري روي خودم اومدم و بوسه محکم و آبداربه
 : که به شعرخوندن خاتمه داده بودنتی از دوباره برگشتم به طرف جمعو
 
عاشق !نی و تو روز تولدم تنهام نذاشتنی بودادمی به نکهی ازتون ممنونم بابت ایلیدوما خ...اولا سلام-

 ...همتونم
 
 : تو دلم اضافه کردم کهو
 
 :"! مگهی دیکی جمع،دو برابر شما عاشق نیالبته تو ا"
 
 ! تا من برم لباسمو عوض کنمنیالآن هم ب ادامه جشن بپرداز-
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 : چند قدم جلو اومد و گفتراشا

 
 !ی ذاشتی بعدا واسمون مغز نمم،آخهی کارو بکننی ا کهمی بودم،مجبوری نبودادتیدوما به ...اولا سلام-
 

 : زد و ادامه دادي اانهی موذلبخند
 
 ؟... کهیانیدر جر... مجبور بودم،چون تولد عشق داداش بودهی از بقشتری بکمیالبته من -
 

 !: حواله ش کردمی زدم و چشمکی بزرگلبخند
 
 ... بغل استخون شکن هم طلبتهی...انمیکاملا در جر-
 
 ... گرفتمشی منتظر نموندم و راه اتاقم رو در پگهید
 ...! هم موکول کردم به بعدنی کردن راددایپ

  شونه م؛ي دست نشست روهی بودم که انی و پومایسی گر دل و قلوه گرفتن پرنظاره
 :رو به رو شدم _مهرو_می پشت و با چهره خندون همکلاسبرگشتم

 
  دختره؟يچطور-
 ؟يخوبم تو چطور-
 ...منم خوبم-
 !تولدت مبارك خوشگله-
 

 : تر شدقی عملبخندم
 
 ...زدلمی عزیمرس-
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 :که کنار بهروز نشسته بود اشاره کردم _مهراد_ با چشمم به نامزدشو
 
  در چه حاله؟ی متاهلیزندگ-
 
 :دی کشي جانسوزآه
 
 ! شهی بهتر نمنی از اگهیهمش بشور بساب،د.سی بد نیه-
 

 : گشت طرفمی آهنگ بلند نبود،همه سرها بر مي که اگه صداي خنده طورری زدم زبلند
 
 وقت از بشور و بساب ،اوني بری عقد به سر منیری و فعلا تو دوران شي نکردیتو که هنوز عروس-

 ؟يخسته شد
 ...گهیبه هرحال د-
  نه؟ای هست ی تون کی شد عروسبیخب حالا تصو-
 

 : سرشو تکون دادی برق زدن و با خوشحالچشماش
 
 ! شدبیره تصوآ-
 ... بگو من از الآن برم دنبال لباسعی هست؟سریخب ک-
 !گهیماه د-
 
 : گرد شده زل زدم بهشي چشمابا
 
 ؟!یگی به من مي و تو تازه دارتهی عروسگهیماه د-
 هم واستون ی عروسيکارت ها. سرم شلوغ بود که وقت نداشتم بهت خبر بدمنقدری ادیببخش-

 ...دهی دادم به خاله شلیآوردم،تحو
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 !نمشی بی ارغوان کجاست؟نمی دونی نمیراست.باشه قبوله-
 
 ... بهدمی شد،رد نگاهشو رفتم و رسرهی نقطه خهی چشماش به با

 ...  و راشا وارغوان
 ...نیراد
 ! تونستم بشناسمشی پشتش به من بود،منکهی ابا

 کیا تولدم رو بهم تبرانگار تازه اومده بود،پس چر...نمشی رو شکر کردم که بالاخره تونستم ببخدا
 نگفت؟اصلا واسش مهم بود؟

 ...پس...! خودش گفت که من واسش مهمماما
 : من متوجه افکارم شده بودرهی هم انگار از نگاه خمهرو

 
 !ششونیبرو پ-
 

 : برگشتم طرف مهرو؛امکان نداشت من برمکامل
 
 !شهینه نم-
 شه؟یچرا نم-
 ! رفتم کنه من به خاطر اونی فکر منیچون الآن راد-
  مگه؟شهی میخب فکر کنه،چ-
 

 ! : کردی به اندازه خودم درکم نمچکسیه...! کردی درکم نممهرو
 
 !هی از دستم عصباندی دونم شایچه م.فکر کنم باهام قهره-
 ...ششونیبرو پ... اعصابتو خورد نکنزای چنی با ای هم تولدته الک،امشبیستیتو که مطمئن ن-
 

 : تکون دادم و به سمتشون رفتمدیی به نشونه تاسرمو
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  گذره؟یبدون من خوش م-
 

 :دمشی رفتار کدم که انگار تازه دي برگشت طرفم و من هم طورتازه
 
 ...سلام-
 ...سلام-
 

 !ی سلام خشک و خالهین،ی همفقط
 ...! داشتمی هم چه انتظاراتالیمن خوش خ!یکی تبرچی هبدون
 ... تر جلوه بدهیعی لبم باشه که طبي کردم لبخند روی گرفته م نکردم و سعشی به درون آتیتوجه
 : شد و گفتکی به ارغوان نزدکمی راشا

 
  وسط؟می برهینظرت چ-
 

 : هم انگار اصلا تو باغ نبودارغوان
 
 م؟ی کنکاری وسط چمیوسط؟بر-
 

 : گرفتمیشی خواست جواب بده که من ازش پی مراشا
 
 کنم ی واست معننمی اای ی چیعنی دنی رقصی دونیم!دنهی رقصی معننیاصولا رفتن به وسط به ا-

 گل من؟
 

 : نازك کردی پشت چشمارغوان
 
 ! خل منياری در بي بامزه بازنقدری خواد اینم-
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 . کردی ما گوش مي نگاه کردم که داشت به حرف هانی به رادیرچشمی پر رنگ تر شد و زلبخندم

 ... انداختمتی به جمعی و نگاهدمی کشیقی عمنفس
 مجلس هم ي بودن،جوون هادنی قسمت نشسته بودن و مشغول حرف زدن و خندهی ها بزرگتر

 ! درحال رقص نبودچکسی نشسته بودن و های ستادهی جا اهیهرکدوم 
  رفتم؛ونیزی پشت گوشم فرستادم و به طرف تلوموهامو
 : شد با اعتراض همهي آهنگ رو کم کردم که مساوي رو برداشتم و صداری پلي دی سکنترل

 
 وسط نیای مای!شهی داره پخش می آهنگ هم الکنین،ای زنی واسه خودتون حرف منیهمتون دار-
 ! شهی پخش نمی آهنگچی تا آخر شب های نی رقصیم
 

 يرون،طوری بدیبا شدت کنترل رو از دستم کش.ستادی به سمت من قدم برداشت و کنارم انیآرشاو
 !ل هم بشکنه بزنه تو گوشم و کنتریکیکه حتم داشتم الآن هاست 

 چشمک گذاشت تو کیکنترل رو به همراه . کردادی آهنگ رو زي بر خلاف تصورات من،صدااما
 ...دنیو شروع کرد به رقص!رو گرفت و رفت وسط _انیپدر پو_دستم،دست عمو پژمان

 ...نی و اما آرشاودی رقصی پژمان که مردونه معمو
 ... دادی گل کرده بود و مثل مارمولک خودشو تکون مشی مسخره بازرگ
 ! از من نداشتنی هم دست کمهی شدم و بقی ممی که از خنده داشتم جان به جان تسلمن

 ... هم شروع شدنی آرشاونی عوض شد و رقص مردونه و متآهنگ
 ... گرفتی و عکس ملمی فنی بود،داشت با دوربی هم که شغلش عکاسزنعمو

 و منم اصلا جزو آدم ها حساب دنی رقص شدن و شروع کردن به رقصدونی م کم همه واردکم
 ...!انگار نه انگار که تولد من بود!نکردن

 !می زدی دست ممی و داشتمی وسط نبودنی و رادن،روهامیرا،شروی من،سمفقط
 به بعد خوب با هم جور شده ي که از شب خواستگارنی و شرورای و به طرف سماوردمی طاقت نگهید
 :ودن،رفتمب
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 ن؟ی رقصیچرا نم-
 

 : گفتي بلندي برگشت طرفم و با صدارایسم
 
 ؟ی رقصیچرا خودت نم-
 

 : کردمزونی و لبمو آونیی انداختم پاسرمو
 
 ! منو آدم حساب نکردچکسیآخه ه-
 

 ...: رفت رو هوارای و سمنی خنده شروکیشل
 
  حساب نکرد خنده داشت؟زادی منو جزو آدمچکسی هنکهیچتونه؟خنده داشت؟ا-
 
 ... جمله رو بلند گفتم که همه برگشتن طرفمون و به ما زل زدننی انقدریا

 ... نشستمی صندلنی دورتري همشون نازك کردم و روي برای چشمپشت
مامان و بابا هم که ...دنی رقصیهمه واسه خودشون خوش بودن و م! نه انگار که تولد من بودانگار

 ... زدنی بودن و دست مستادهیا
 ... شد که مناسب رقص تانگو بودی آهنگ پلهی شاد،ي از تموم شدن آهنگ هابعد

 ... با آهنگ تانگو شدندنی کناره نگرفت و همه مشغول رقصچکسیه
 ... و ارغوانراشا

 ...انی و پومایسیپر
 ...رای و سمنیشرو
 ... و مهرزادمهرو



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 301 

 بودن و نظاره گر رقص ستادی شد،کنار ای و پارسوآ منی و آرشاودایآ...رها و روهام: که شاملهی بقو
 ... بودنهیبق
 ... کردی نگاه مهی بود و داشت به بقستادهی پرتاب کردم؛کنار خاله راحل انی به طرف رادی نگاهمین

 !دی رقصی تانگو منی با رادي صبرچی هومد،بدونی اگه مارال ممطمئنا
 رو بمی عشقم با رقدنی نشستم و تانگو رقصی مدیم،بای زندگيا شب هنی از بهتریکی وقت من تو اون

 ...!  کردمینگاه م
 ...! گرفتمی دستم کشتي و با ناخن هانیی به خودم زدم،سرمو انداختم پايپوزخند
 : دست به طرفم دراز شدهی رفتم که ی با خودم کلنجار مداشتم

 
 !م؟ی برقصنیاری مفیخانوم کوچولو تشر-
 

 ... شدم به شخص مقابلمرهی گرفتم بالا و خسرمو
 دم؟ی دی که نمخواب

  داشت؟قتیحق
 ستم؛ی محکم از ران پام گرفتم تا مطمئن بشم که خواب نشگونی نهی دست راستم با

 ! رو احساس کردم؛پس خواب نبودمدرد
راحل و عمو  به مامان و بابا نگاه کردم که به همراه خاله دی دهنمو صدادار قورت دادم و با تردآب
 ...! : شده بودنرهی خنی با لبخند به من و رادنیرام
 
 خوشبخت نی به جمع زوجمیبلند شو بر...اری هم درني بازعیضا. ها نگاهم نکندهی آدم ندنیع-
 ...میوندیبپ
 
 ... اشاره کردهی با دستش به بقو
 
 ... خوشبخت بودننی گفته خودش اونا زوجبه
 ! بودشونی رو گذرونده بودن و ماه بعد مراسم عقد و عروسي که مرحله خواستگارانی و پومایسیپر
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با رقص ! دادنی نخ که چه عرض کنم،طناب مگهی به همدي و راشا هم که به طور آشکارارغوان
 ! به جشن هامون اضافه شهگهی جشن دهیتانگوشون هم معلوم بود که قراره 

 علاقه رای به سمنی بودم که شرودواری خوب بودن و امگهی هم که خداروشکر باهمدرای و سمنیشرو
 !مند بشه

 ...! بودشونی عروسگهی و مهرزاد هم که ماه دمهرو
 ...! خوشبخت فقط من تک و تنها بودمنی اون زوجنی بپس

 دونی وارد می حرفچی رو گرفتم و بدون هنی به خودم اومدم و از سرجام بلند شدم،دست رادبالاخره
 ...میرقص شد

اونم با ... دست چپش قفل کردمي و دست راستم هم تونی شونه رادي چپم رو گذاشتم روتدس
 ...دست راستش کمرم رو گرفته بود

 ! مقهی رفت تو ی کم کم داشت مسرم
 ... گرفتمی مشی آتداشتم
 ...با عشقم... رقصمی تانگو منی شد که دارم با رادی نمباورم

 ! اون کاملا خونسرد بوداما
 : کرد و زمزمه وار گفتکی به گوشم نزدصورتشو

 
 شهی خوره،داره آب می که خجالت اصلا به اسمش نمیی؟روشنای کشی خجالت ميمثلا الآن دار-
 ...!بهیعج!نی تو زمرهیم
 

 ...دنی خندی که داشتن مشی آسموني گرفتم بالا و زل زدم تو چشماسرمو
 نِی ازدواج کنه؟با رادنیاشت که با راد جرئت دیره؟کی رو از من بگنی رادي روزهی خواست ی میک

 ...من
با دست چپش کمرم رو گرفت و منو ...دمی ازم فاصله گرفت،دست راستمو گرفت بالا و منم چرخکمی

 ...خم کرد
 ... فاصله رو به روم بودنی با کمترنی من خم شده بودم و صورت رادحالا
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 : تو صورتم فوت کردنفسشو
 
 ... تولدت مباركیراست-
 
 ! لبش جاخوش کردي لبخند روو

 !دمی خواست رو شنی که دلم ميزی چبالاخره
 شونه ش و اونم نیی بار من هردو دستم رو گذاشتم پانی و امیستادی ام،صافی برگشتی حالت قبلبه

 ...! : کمرميهردو دستش رو گذاشت رو
 
 ...نی رادیمرس-
 

 ! :ارمی تونستم دووم بی اون نمرهی خي کردم که تو چشماش نگاه کنم،اما با وجود نگاه هایسع
 
 تو را؟اونمی دختره سمنی رو ول کرد و رفت با ان،توی شرونی شد که خواستگارت همی،چیراست-

 ...!جشن تولد خودت
 

 به روش زدم،نگاهم يلبخند... حواله م کردی انداختم که متوجه نگاهم شد و چشمکنی به شروینگاه
  ی که روبه روم بود و باهام تانگو میکس!ماهایرو ازش گرفتم و دوختم به مرد رو

 
 ...!دیرقص
 رو به رای سمشنهادی رو پس زدم و خودم پنی دونست که من به خاطر خودش شروی چه ماون
 ...! : دادمنیشرو

 
 ... خوشبخت ترهرای با سمنی بهت بگم که شرونوی اه،فقطی ش طولانهیقض-
 

 ... اکتفا کردیرلبیز "اوهوم" هی نشد،اما به گفتن ی جمله راضهی نی با همانگار
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 ...رقص تانگو...دمی رقصیمن داشتم با عشقم م! شدی هم باورم نمهنوز
  بود؟لکسی اون مثل من نبود و برعکس من کاملا رچرا
 ! معلومه،چون اون عاشقم نبودخب
ذوب شدن خودم مهم ... مهم نبودانمی پرمحبت اطرافي مهم نبود؛نگاه هايزی چچی لحظه هاون
 ...غم و غصه هام مهم نبود... خودم مهم نبودری وصف ناپذجاناتیه...دنبو

 ... کردم واسم مهم بودی تجربه منی که داشتم در آغوش رادی حسنی بهترفقط
 ...! مهم بودنی حد و اندازه م نسبت به رادی بعشق
 ...نی همفقط

  کرد؛ی توان زندگی کوچک هم میبا چند دلخوش"
 "! باشد،در کنارت باشددی که بای کساگر
 

 . چونه م و به فکر فرو رفتمری و کف دستمو گذاشتم ززی مي گذاشتم روآرنجمو
 و بابا دی شمال خونه مامان خورشمیسال نو شروع شده بود و همه مون رفته بود... خوب بودزی چهمه

 !رینص
 نی فرورد،پونزدهيروز نولاتیبعد از تعط.می و جواب مثبت گرفتمی ارغوان رفتي خواستگارشی پهفته
 ! شدی برگزار ممایسی و پرانی پویعروس
 ! خوب بود به جز خودمزی چهمه

 ... افکار مزاحم بشمالیخی کردم بیسع... فرستادم و لبخند زدمرونی رو به ببازدمم
 :دمی رو شننی آرشاوي گرفتم که صداشی بلند شدم و راه خونه رو در پی صندلي رواز
 
 !می کني بازبالی والای؟بی روشيریکجا م-
 

  انداختم؛ی و به جمع شون نگاهبرگشتم
 : ناهار بودني بودن جز بزرگترها که مشغول درست کردن کباب براهمه
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 .نی کني حوصله ندارم،خودتون بازادینه من ز-
 

 : به جاش گفتنی خواست جواب بده که رادی منیآرشاو
 
 ! گرده سرجاشی کن حوصلت بر مي بازایب-
 

  نه؟ی ازت بخواد و بگيزید نفست چ شی ممگه
 .ستادمی و کنار دخترها ای صندليشالمو از دور گردنم باز کردم و انداختم رو.دمی کشیقی عمنفس

 : زد و کنار گوشم گفتي اثانهی لبخند خبارغوان
 
 !يای که بي شدی نمی هم راضمی کشتی اگه ما خودمون رو م،وگرنهي گفت اومدنیچون راد-
 ...درسته-
 

 . برام نازك کردی رو فرو کرد تو پهلوم و پشت چشمآرنجش
 

 و می گروه باشهی شد تو ی مدای و آما،رهایسیخودم،روشنک،ارغوان،پر: شد خانوم ها که شاملقرار
 ... گروه باشنهی شد تو ی و پارسوآ و مان،روهامین،راشا،پوین،آرشاویراد: که شاملونیآقا
 
 ... شدی گروه ما تموم م به نفعشتری خوب بود و بي بازلیاوا

 و تا سرمو دی لحظه حواسم رفت سمت مامان خورکی. بود؛با ساعد توپ رو پرتاب کردنی آرشاونوبت
 ! وارد شدمینی به بيدیبرگردوندم،توپ با شدت اومد تو صورتم و ضربه شد

 وقفه سرمو تکون ی و بمینی بيدستمو گرفتم رو...نی زمي و از پشت افتادم رودمی کشیفی خفغیج
 ... دادمیم

 .دنی پرسی سرم جمع شده بودن و تندتند سوال مي بالاهمه
 : زد گفتی توش موج می که نگرانیی کنارم زانو زد و با صدانیآرشاو
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 ! من بودریخاك برسرم همش تقص... شدهی چنمی بردار ببتینی بي از رو؟دستتوی خوبیروش-
 

 . گونه هامي روختی ری در اومده بود و پشت سرهم ماشکم
 . م بردارمینی بي دادن و اصرار داشتن که دستمو از روی و ارغوان کمرم رو ماساژ مروشنک

 : نشست و گفتنی کنار آرشاوراشا
 
 ... شدهی چمینی خواهرگلم،بردار دستتو ببزمیعز-
 
 ...! شکسته باشهمینی بدمی ترسی من جرئت نداشتم دستمو کنار بزنم،ماما
 . شدی مشتری اشک هام بزشی و همچنان شدت ردمیچی پی درد به خودم ماز

 : رو کنار زد و نشست روبه رومهی بقنیراد
 
 ...بردار دستتو-
 

 ! گفتن دستتو برداری رو به موت بودم و اونا ممن
 ... شد نکردمی مختهی روش ریظی غلهی و دستم که ماهی به بقیتوجه

 !ادیون م معلوم بود که خدی اون ضربه شدبا
 ... قرار گرفتمی متری کرد و تو چندسانتی رو طنمونی فاصله بنیراد

 :دی گرفت و به طرف خودش کشدستامو
 
 ...زمیحرف گوش کن عز! هاشهی بدتر مينطوریا.روشناجان،بردار دستتو-
 
 ... برداشتممینی بيچشمامو بستم و دستمو از رو. کلمه آخرش دستام شل شدندنی شنبا
 : گفتدایآ
 
 ...مارستانی بمشی رو روشن کنه ببرنی بره ماشتونیکی عیاد،سریخاك تو سرم داره خون م-
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 : گفتمدمشی که خودم به زور شنیی صدابا
 
 !فکر نکنم شکسته باشه. خوادینه نم-
 
 ! به خاطر شکستنش بودمی حرف دلمو نزدم چون ترس واقعو

 ... دادی دستم رو ماساژ مي دستمو گرفت و انگشت هانیراد
 ! بودادی زیلی نبود،اما دردش خادی به ظاهر شدت ضربه زدیشا

 : رو به رها گفتروهام
 
 میری بگشینی بي تا رواری بزی مي رو از رويرها تو برو جعبه دستمال کاغذ. پا دارههی که مرغش نیا-

 .ادیو خونش بند ب
 

 .دای هجوم برد و بعد هم داد به دست آي جت به دستمال کاغذنی عرها
 : هم خون رو پاك کرد و چند برگ از دستمال رو گذاشت تو دستمدایآ
 
 . بالاری هم بگاد،سرتی ت تا خونش بند بینی بذار رو بنویا-
 
 ... حرفش عمل کردمبه

 ! ماجرا نبودننی تو خونه بودن و متوجه انای مامان اخداروشکر
 : بازومو گرفت و گفتنیآرشاو

 
 !د نبودببخش قربونت برم به خدا از قص-
 

 : گذاشتم رو پاشدستمو
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برو خداروشکر !ي محو شده بودنی زمي اگه از قصد بود که تو الآن توسط من از رووونهی دونم دیم-
 ... نشکسته،وگرنهمینیکن ب

 
 : و گفتدی خندنیآرشاو

 
 ! از قدت دراز تره،زبونتیدرحال مرگ هم که باش-
 !صد در صد-
 

 : انگشت هام و گفتي رودی انگشت شستش رو کشنیراد
 
  نه؟ای کمتر شده ؟دردتیالآن خوب-
 

  باشه و خوب نباشم؟نی شد دستم تو دست رادی ممگه
 ! شدی نممطمئنا

 دنی فهمی همه منن؛وگرنهی تونستن صورتم رو ببی نمهی و بقرمی مجبور بودم سرمو بالا بگخداروشکر
 ! در حال مردنمجانیکه از شدت ه

 :ارد کردم و گفتم انگشتاش وي رویفی خففشار
 
 ...بهترم-
 مارستان؟ی بمی بري خوای نشکسته؟نمیمطمئن-
 
 مینی کردم و درد بی مری داشتم تو آسمون ها سن،ی رادکی به ظاهر کوچي های نگراننی خاطر همبه

 :به کل فراموشم شده بود
 
 ! زنده نبودمادیاگه شکسته بود که من الآن از دردِ ز-
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 . لبخندشو حس کردمنمی صورتشو ببنکهی ابدون
 ! که مخصوص خودش بود و اسمشو گذاشته بودم لبخند روشنا کُشیی اون لبخندهااز

 ! کردی که مثل ژلوفن عمل ميلبخند
 ! که مسکن تموم دردها و غصه هام بودیژلوفن

 
 …… فصل دوانیپا……

 
 ... بود نشستم و پاهامو تا مچ انداختم تو آبای که کنار آب دری تخته سنگيرو
 ... گرفتمی مای از دريری شد،آرامش وصف ناپذی که موبغر

  کنه؛فای گاه رو واسم اهی سنگ تا نقش تکي دستامو گذاشتم روکف
 حالت رو نی شد موهام رقص مانند تو هوا حرکت کنن و من ای باعث مد،ی وزی که می خنکمینس

 !دوست داشتم
 ... شدمرهی خدی چکی پام ميا که از انگشت هیی آوردم و به قطره هارونی از آب بپاهامو
 ... فرستادم و از دوباره پاهامو انداختم تو آبرونی به بنفسمو

  به اطراف انداختم؛ینگاه
و چون خونه ... راحت تر بودمينطوری خانواده همراهم نبودن و من اي کدوم از اعضاچی هخداروشکر

 !ای بود،مامان و بابا اجازه دادن که تنها برم درای درکی نزددیمامان خورش
 دختر هی... کردن با بچه شون بودني بودن و مشغول بازستادهی من ای زوج جوون تو چند قدمکی

 ! چهار سالش باشهای خورد سه یخوشگل و ناز که بهش م
 از صفت یکی  کهییایدر...ای خوششون زدم و از دوباره نگاهم رو دوختم به دري به لحظه هايلبخند
 !بود " وجدانینامرد و ب"هاش 

 ي ببرم و لاادی رو از نمی وجدان،عشق آتشی به اصطلاح نامرد و بيای درنی خواستم کنار ای من ماما
 !امواجش دفن کنم

 ! نداشتم،چون چشمه اشکم خشک شده بودختنی ري برای اشکچیه
  تخته سنگ بلند شدم و جلوتر رفتم؛ي رواز
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 ! بوددهی جلو که آب تا شکمم رسنقدریا
حتما ... بهش ندادمیتیاهم! واسم آشنا بودیلی زد که صداش خی نفر از پشت مدام اسمم رو صدا مهی

 ! بودالیخ...توهم بود
 ... : داشتمازی دفن کردن احساس و خاطراتم به سکوت و تمرکز نيبرا
 
 !جلوتر نرو خطرناکه...ستای واگمیروشنا بهت م-
 

 ی که دارم عشقم رو فراموش می موقعا،درستی درنی ايم به سراغم اومده بود؛تو توهبازهم
 د؟ی رسی داشت؟چطور صداش به گوشم مي چه کارنیکنم،راد
 . زدم و جلوتر رفتمالاتمی به خيپوزخند

 . بوددهی گردنم رسری بار آب تا زنیا
 و با دی کشی مرونیب داشت احساساتم رو از ذهن و تنم ای کردم،انگار آب دری می سبکاحساس

 ! وقت دستم بهش نرسه و بهش فکر نکنمچی که هییجا! بردیخودش م
 ... :ای شد و فرو رفتم تو آب دری پام خالری زی ناگهانیلی،خي قدم بعدبا
 
 ...روشـــــنــــــــا-
 
 ! ذاشتی هم صداش تنهام نممی لحظه زندگنی آخرتو

 رو نشونم شی وجدانیب... قصد داشت نامرد بودنش رو به رخم بکشهای کردم،دست و پا زدم،اما درتقلا
 ! وارد آب بشهیی تنهادی وقت نباچی هستی که شنا بلد نی بده کسادیبهم ...بده

 ! و انداخت تو بغلشدی نفر با تموم قدرتش منو بالا کشهی شدن که ی داشتن بسته مچشمام
 ! بوداهامی مرد روهی هم شبچقدر
 ...مام بسته شد زدم و چشيلبخند

 
 ]13:48 10,12,16[, ! شدهشیرایو" عشقیمتول"
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 ای داد چشمام باز شدن ی م رو فشار منهی که محکم با دستاش قفسه سی دونم از زور کسینم
 !میاحساس وجود زندگ

 ... : فرستادم و پشت سرهم چندبار سرفه کردمرونی که تو دهنم بود رو به بای درآب
 
 ؟يحالت خوبه؟بهتر...زدلمیعز...خانومم... منيروشنا-
 

 ي که کنارم نشسته بود و با دستش موهای شدم به کسرهی کاملا باز کردم و با تعجب خچشمامو
 ... کردی رو نوازش مسمیخ
 ! بودم که قدرت نشستن هم نداشتمحالی بنقدریا

 واسه حرف زدن ی جونیحت!هی حرفاش چنی ای رو به روش و ازش بپرسم که معننمی تونستم بشینم
 ... :هم نداشتم

 
 تو رو خدا،حداقل سرتو تکون بده که مطمئن بشم حالت ی،ولیحالی دونم که هنوزم بی مزدلمیعز-

 .خوبه
 

 . تکون دادمدیی به نشونه تاسرمو
 ... بود که به خاطر من ناراحت شده بودنی زد و برق اشک تو چشماش نشونه ای بزرگلبخند

 ...زدلمیعز... منيروشنا...ومم به من گفت خاناما
 !دم؟ی فهمی حرفاشو نمنی ای من معنچرا
 ... تا بتونم بلند شمنی زمي دستمو گذاشتم روکف

 ای شد و اما نگاه من به دررهیخودش هم کنارم نشست و بهم خ.نمی گرفت و کمکم کرد که بشدستمو
 !بود

 ... : بشمداری مات بشه و من هم از خواب بری تصوهوی بهش نگاه کنم و دمی ترسیم
 
 !ي خوری وقت سرما مهی ستی خوب نادیحالت هم ز. خونهمی بلند شو برشهیداره شب م-
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 ... دستمي دستشو گذاشت روو
 ! شهی شه؟مطمئنا نمیم... شه گرما رو حس کردیتو خواب که نم...حرارت بدنم اوج گرفت... شدمداغ
 یوجودش کنار من واقع... بودیتا مرز غرق شدن من واقع... بودیواقع زی من خواب نبودم،همه چپس
 ... بودیخانومم گفتنش واقع...بود

 : خودش گفتدی رو که دسکوتم
 
 ...ی تا بپوشارمی کتمو بنی از تو ماشرمی من مم،پسیریباشه خونه نم-
 
 ... نشوند و رفتي گونه م بوس ايرو
 ... نگاه کردمشی خاليبرگشتم و به جا. گرفتمگر

 ...دی که بوسییدرست همونجا. گونه مي گذاشتم رودستمو
 بوسه قی بود که از طریجانیبه خاطر ه... غرق شدن نبودالی ضربان قلبم به خاطر ترس و ختندشدن

 ! شده بودقیش بهم تزر
 ! :ستی در کار نیالی از دستم گرفتم تا کاملا مطمئن بشم که خواب و خیشگونین

 
 ؟يری گی مشگونی دستتو نزم،چرایاِ عز-
 

 ... شونه هامي شد و کتش رو گذاشت روخم
 ... گرم شمکمی دستام کت رو به خودم چسبوندم تا با

 ! کردمی حضور عشقم رو حس ميمن فقط گرما! کردم؛بلعکسی سرما رو حس نماصلا
 . پامي نشست و دستشو گذاشت روکنارم
 :  کردمهی رو تخلمی طرفش و تموم حرص و ناراحتدمیچرخ

 
 رو فراموش کنم؟چرا ی همه چی نذاشت؟چراي اومدی چ؟واسهی کنی مکاری چنجای تو انیراد-

   عشقمادی با ی نذاشت؟چراي و نجاتم دادي عشقم رو فراموش کنم؟چرا اومدینذاشت
 



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 313 

 رم؟ها؟یبم
 

 :  شنهی به سدمی مشت کردم و محکم کوبدستامو
 
 رو ی همه چادی و از دوباره ي اومدی کارمو بکنم؟واسه چیت نذاشی چ؟واسهي اومدیچرا؟واسه چ-

 ؟یواسه چــ... منو بده؟جوابيواسم زنده کرد
 

 ! تو بغلشدی کنار زد و منو کشدستمو
 ... دور کمرم حلقه کرد و سفت نگهم داشتدستاشو

 ... گردنشي گودي فرو رفته بود لاسرم
 ... شدنری سر باز کرد و اشک هام سرازبغضم

 ! بوددهیچی کردم که صدام تو کل ساحل پی مهی بلند گرنقدریا
 راحت خودمو یلی تونستم خی تو اون منطقه نبود و منم مي اگهی دچکسی به جز ما هخداروشکر

 ... کنمهیتخل
 
 : بار مقصد دست مشت شده م پاش بودنیا

 
داشتم غرق ...پرم بسایموفق شده بودم،تونستم احساسم رو به در... کردمیبه خدا داشتم فراموشت م-
   وياومد...ي تو اومدیول! شدم که کاملا خاطرات و عشقت از ذهنم پاك شهیم
 

 ؟توی و جلومو گرفتي اومد؟چرایچرا نذاشت... فراموشت کنمینذاشت... موفق بشمینذاشت...ي دادنجاتم
   تونمی مي من چطوري نسبت به من نداری حسچی هی،وقتيکه دوسم ندار

 
 ؟يچطور... تونم زنده بمونم؟خودت بگوی مي باشم؟چطورعاشقت

 
 ... دست چپش چونه م رو گرفت و مجبورم کرد که نگاهش کنمبا
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 ! : کردی مشونمی چشماش پری شب هم رنگ آسمونیکی تارتو
 
 طرفه کی عشق نی گفته ای گفته دوستت ندارم؟کی نسبت به تو ندارم؟کی حسچی گفته من هیک-

 هوم؟...ست؟
 

 : شدی دوتا چشماش رد و بدل منی بنگاهم
 
 ...!رفتارت-
 

 : زدی جونی بلبخند
 
 رفتارم نشونه یگیاون وقت تو م... کردم که بهت بفهمونم عاشقتمی تلاشم رو متیرفتارم؟من که نها-
  بود که دوستت ندارم؟نیا

 
 : هم انگار از چشمام حرفم رو خوندنی گرد شدن و رادچشمام

 
 ...نی تو ماشمی برایب! سردهنجای ایگم،ولیبهت م-
 

 ...نی خواد برم تو ماشی با نگاهم بهش فهموندم که دلم نممظلومانه
 ! کردی بهتر عمل مجی و پکي از صدتا بخارنی وجود راديگرما! نبودنی ماشي بخاري به گرمايازین

 : زد و گفتيلبخند
 
 ...میری نمنیباشه تو ماش-
 
 : کردی رو نوازش مسمی خي دست راستش محکم تر بغلم کرد و با دست چپش هم موهابا
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 روز که من تازه از فرودگاه اومده بودم و دنبال خونه ادته؟اونی میدی رو دگهی که همدي بارنیاول-
   لبت بود و بعدي رویلبخند خوشگل... خونهی رفتی میتوهم تازه داشت... گشتمیشما م

 
اول !يری مچمو بگی خواستی خودت مالی و به خي شد،متعجبيدی خونتون دي منو جلونکهی ااز

   که خاله ازت گرفته بود و فرستاده بودیی بعد از چند لحظه اون عکساینشناختمت ول
 

 ي بهم ثابت کردلیاز همون اوا...یی مامان رو تو ذهنم مجسم کردم و مطمئن شدم خود روشناواسه
   گاهي هاومد،لبخندی خوشم مزتیاز همه چ!یلی عضو خانواده و فامنی ترطونیکه ش

 
 وصف تی و جذابیمهربون... سرسام آورتي هایطونیش... تی تموم نشدني هايشاد... گاهتی بو

   عاشق تو بشم ودی وقت نباچی خواستم به خودم بفهمونم که من هیاما م...رتیناپذ
 

 بار هم هی بار باهات خوب بودم و هی هم نی خاطر همبه! دونستمی کارم رو نمنی الی هم دلخودم
  نی که عاشقت شدم اما بعدش باز به ادمی رسی منیباهات خوب بودم و آخرش به ا!بد
 
 یمدام بهم م...مارال هم بود! کنمی سقف زندگکی ری تونم با تو زی که من نمدمی رسی مجهینت

  توهم از همون اول ازش! شدی مزونی بهم آوشتری،بي بودکمی که تو نزدی و وقتدیچسب
 

 دونستن که تو از مارال خوشت ینه تنها من،بلکه همه م! خوندمی از چشمات منویا!ومدی نمخوشت
   اسم خنده دار روت گذاشتم روهی زدم و ی که داشتم با تلفن حرف میاون شب...ادینم
 
 دنی دينبود و من برا بگم که پشت خط مارال دیبا! اتاقتی و رفتي شدی توهم عصبانادته؟کهی

   به اتاقت پناهعی و سريتوهم ناراحت شد! رو راه انداختميعکس العمل تو اون باز
 



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 316 

 گرفتم میبعدش هم تصم... شدم و خودمو سرزنش کردممونی پشی کردم کلتی عصبنکهیبابت ا!يبرد
  ي خواستم وارد اتاق بشم که صدایکه تو اتاق راشا بخوابم چون بغل اتاق تو بود؛م

 
 ی کابوس میداشت... اومدم تو اتاقتعی اومده باشه،سريزی چي دزدنکهی ترس ادم؛ازی تو رو شنغیج
 ! شده بوددی گچ سفنی که صورتت عي بوددهی و ترسي زده بودغی جنقدری و ايدید
 
 دختر بچه ناز و آروم به من هی نی کردم و تو هم عدارتیب... باشمدنتی تونستم شاهد زجر کشینم

  منم اون شب بهت قول دادم که کنارت... که تنهات نذارمی و ازم خواستيپناه آورد
 

موهاتو ... و نگاهت کردمدمیتا خود صبح نخواب...! بمونمشتی پشهی تنها اون شب بلکه همبمونم،نه
  ي شدداریصبح هم که ب... گرفتمی از گونه ت مکی کوچيبوسه ها... کردمینوازش م

 
 ...ي شددهی و به انحراف کشيدی مون ترستی وضعدنی دبا
 
 : کرد و ادامه دادي تک خنده ادی که رسنجای ابه
 
 کردم که ی خودمو کنترل کردم و سعی برپا بود ولیدرونم عروس... باحال شده بودیلی خافتیق-

   کردم و بازهم ناراحتتي از مارال طرفداريغروبش هم که اونطور! باشميجد
 

اما تو و ...ادی بشی پنتونی بیی خواستم دعوایارال نبود،فقط نم از مي قصد من طرفداریول...کردم
  یشب که م!نی مورد علاقه خودتون برداشت کرديمارال اون رفتار منو به حساب ها

 
منم ...ی ك دلت خواست بهم گفتی و هرچيستادی جلوتو گرفتم اما مقابلم وارونی بي بریخواست
  نیبا ا! ندارمتی تو زندگی نقشچی که هيهمونداما تو با حرفات بهم ف...غرور دارم..مردم

 
  و دنبالت اومدمومدمی من کوتاه نحال
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 یچی بهتره که همیاز زمان فراموش... و به قول خودت،زد منو ساقط کرددی از راه رسنی ماشهی نکهی اتا
  اون! گرفته بودم هم عاشقت شدمی که فراموشی بدون که من موقعنوینگم،فقط ا

 
 ی ناراضي و معلوم بود که از خواستگاري زدی حرف منی با شروی داشتادته؟توی رو مارستانی بروز

   که منياما تو باز متوجه نشد! رو انداختم و شکستوانیاعصابم خورد شد و ل!یستین
 

 ...تی خواستگارادی بی خواد به جز خودم کسیدلم نم... دارمرتیروت غ...عاشقتم... دارمدوستت
 
 : شدرهی خای فرستاد و به دررونی به ب بازدمش روی کلافگبا
 
به ... کردميچند روز ازت دور!يدی و بهش جواب مثبت مینی گفت که عاشق شروی بهم می حسهی-

  ی از حس توهم نسبت به خودم نمیچیه...واسه فکر کردن... داشتمازیزمان ن
 

 در مورد حسم بهت بگم دمی ترسیم... بذارمشی تونستم پا پی جوره نمچی هم هنی واسه همدونستم
  ی نمنوی وجه اچی که از اعتمادت سوء استفاده کردم و من به هیو تو هم فکر کن

 
 باهات روبه رو نشم تا تو فراموش گهی کردم دیسع...پس تنها راه حل فراموش کردنت بود!خواستم

 ...کردنت کاملا موفق بشم؛اما
 

 : زد و از دوباره زل زد تو چشماميلبخند
 
 که یحس!ي رو مثل داداشت دوست دارنی و شروي دادی جواب منفنیمامان گفت که تو به شرو-

   روممیتصم... رو بهم دادنایانگار که دن. کنمفی تونم توصیاون لحظه داشتم رو نم
 

 یاما بازم از عکس العمل تو م! و در مورد حسم بهت بگمامی گرفتم هرطور که شده بمیتصم...گرفتم
  ری من شک کرده بود و از زي روهام به رفتارها و نگاه هاي بخواشودم؛راستیترس
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 رقص تانگو رو به مامان داده بود و شنهادیتو جشن تولدت هم در اصل اون پ... که عاشقتمدی کشزبونم
   از جانب آرشاي هم که اونطورروزید!... خبر قبول کردیمامان هم از همه جا ب

 
 بودن شمونی که شلوغ بود و همه پفیح. شدیاعصابم خورد شد و دود از سرم بلند م...ي خوردضربه

  هرچند! گرفتمی منی با آرشاوی حسابي دعواهی ذاشتم کنار و ی رو مزیوگرنه همه چ
 

 از خونم تری ده لاد،انگاری داره خون متینی  بدمی که دیاما وقت... اون هم از قصد اون کار رو نکردکه
   و روهامنجای اي بودم تو اومدرونی که من بیامروز هم وقت...و اما امروز!...کم شد

 
 واسه حرف زدن تهی موقعنی بهترنی بعد از اومدن تو به من زنگ زد و بهم گفت که اعی سرهم
  ای تو دري که تو داردمی خودمو رسوندم و دعیمنم سر... ابراز علاقه کنمنکهیواسه ا...باتو

 
 هم صدات زدم اما تو ی هم نگرانت بودم و کلنی واسه همیستیخبر داشتم که شنا بلد ن!يری مراه
   تو آبی رفتهوی که شتی پومدمیداشتم م!يدی شنیانگار نم...ي بهم نکردی توجهچیه
 
 !...ي بعدش هم که خودت شاهد اتفاقات بودو
 
 شد و ی آب ملوی کلوی ک زد،تو دل من قندی که داشت در مورد حسش حرف می لحظاتنی تموم اتو

 ! شدمیهرلحظه خوشحال تر م
 ... هم عاشقم بودنی رادپس
 ... طرفه نبودکی عشق نی اپس
  شدم؟ی متوجه نمیچی من از رفتارش هچرا

 
 . از گونه م گرفتی نرمد،بوسهی متعجب و خوشحالم رو که ديچشما
 : گفتمی تکون دادم و با لبخند بزرگسرمو
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 ...نمیعاشقتم راد... تونم بگم کهیفقط م... رسهی به ذهنم نمیچی هیعنی... بگمی دونم چینم-
 
 ... دستمو دور گردنش حلقه کردم و خودمو کامل انداختم تو بغلشو

 : حلقه دستاشو دور کمرم سفت تر کرد و کنار گوشم زمزمه کرداونم
 
 ...!ی روشناخانوموونتمیمن که د-
 
 ... شدمرهی خنهی آيتو خودم ری مانتوم رو صاف کردم و به تصوقهی
 ... بهم دست داده بودی خوبتی نهای حس بدمی رو شننی رادي که حرفاشی شب پاز

 ! شد معذب بشمی کرد که باعث می نگاهم می جور خاصهی هم روهام
 ... : سرمي برداشتم و گذاشتم روی صندلي کردم،شالمو از روي خنده اتک

 
 ... شدری دای بعیار،سری در ني سر لاك پشت بازرهی خيروشنا-
 
  برداشتم و با سرعت دو از اتاق خارج شدم؛فمویک

 ... منتظر من بودناطی تو حهمه
 . دادلمی تحوی چشمکدی منو دی بود و وقتستادهی وانی ماشي جلونیراد

 ...ستادمی رفتم و کنارش وادی آروم به طرف مامان خورشیلی زدم و خيلبخند
 : گفتهی برام نازك کرد و رو به بقی که از من فاصله داشت،پشت چشمارغوان

 
 ...رهی و فرسوده راه مری پي اون وقت مثل لاك پشت هامی خانومنی ساعته منتظر ان؟دوینی بیم-
 
 ... منو در آوردي بعد اداو

 ...نیی خندشو کنترل کنه سرشو انداخت پانکهی اي هم برانی خنده و رادری زدن زتی جمعکل
 : گفتدی خواستم جواب ارغوان رو بدم،مامان خورشتا
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 ! ظهرهکیم،نزدی برگهیخب د-
 

 ...می برنی ماشهی با دای و آما،ارغوان،روشنکیسی شد که من،پرنی بر اقرار
 ... برنگهی دي هانی هم با ماشهیو بق...نی ماشهی با نی و آرشاوان،راشا،روهامین،پویراد
 . بودنی ماشیکیراننده اون  هم نی پشت فرمون نشستم و آرشاومن

 ...می بود حرکت کردساداری هاشون شدن و به طرف مقصد که آبشار ونی سوار ماشهمه
 ... شروع شدکی همون اول راه ترافاز

 : آهنگ رو کم کردم و شروع کردم به غر زدنيصدا
 
 .می بمونکی تو ترافدیالآن فقط دو ساعت با...بفرما-
 
 : به خودش انداخت و گفتی نگاهنهی که کنار من نشسته بود،از آمایسیپر
 
 !شی به دره و شلوغنزدهیس-
 

 : به اطراف انداختم و گفتمینگاه
 
 .می جلوترن،فقط ما عقب موندهیفکر کنم بق-
 
 : گفتي بلندي از پشت با صدادایآ
 
 !...تی تربی نبند ب،جمعیعقب مونده خودت-
 

 بود،نه از نظر چهره بلکه از نظر رفتار و نی آرشاویکپ.. شدمرهی بهش خنهی کردم و از آي خنده اتک
 ...طونیمهربون و ش!اخلاق

 ... باز شدراه
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 هی تونستم به طرف مقصد روندم تا به بقی که می سرعتنی پدال گاز و با آخري گذاشتم روپامو
 ...میبرس

 از آهنگ یکی فرمون بود با دست راستم آهنگ رو عوض کردم و ي که دست چپم رويهمونجور
 . کردمادی کردم و تا آخر زی کاکوباند رو پليها

 ! آهنگ بودمنی اعاشق
 . قرار گرفتنمونی بهمون و کنار ماشدی رسدی سفيوی رهی بودم تو فاز آهنگ که رفته
 ي گفت و چون صدايزی چهی و نیی پادی رو کششهی کنار راننده نشسته بود شی صندلي که رویکس

 ! بود من متوجه حرفش نشدمادیآهنگ ز
 : رو کم کردم و گفتمصدا

 
 ؟یگی میچ-
 

 : زد و گفتی جذابلبخند
 
  رو داشته باشم؟تونی شه افتخار همراهی گم میم-
 

 : گفتي بلندي خم شد و با صداکمی به پسر جذابه داشت،يادی که شباهت زراننده
 
 ! خانوم خوشگله که کنارتون نشسته هم با منیکی اون یافتخار همراه-
 
 : من جواب دادي به جامایسیپر
 
منم که خودم نامزد دارم صد برابر ! کردهدای هم صاحب پشبی دده،تازهی افتخار نمی که به هرکسنیا-

 !از شماها خوشگل تر
 
  براشون نازك کرد؛ی پشت چشمو
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 رو شبی دهی قضنکهی طرف به خاطر اهی خندم گرفت،از مایسی پری طرف به خاطر حاضرجوابهی از
 ... خواست خفش کنمی لو داده بود دلم مدای روشنک و آيجلو

 : اومد جلوتر و آروم گفتروشنک
 
 چارهی بدبختِ بنیخب حالا ا... جاني منم شوهرخواهر دار شدم؟ایعنی؟ي کرددای صاحب پشبید-
  هست؟یک
 
 ...دمی خط و نشون کشمایسی پري هم فشار دادم و با چشمام براي بگم،دندونامو روی دونستم چینم

 : گفتی بغلنی خواست دوباره سوال بپرسه که همون پسر جذابه از ماشی مروشنک
 
 . امروز صاحبتو فراموش کن و همراه ما باشهیحالا -
 
 ... چشمک زدهی و

 ! سوالری بردن زی شونو متی کارا شخصنی با ای باشن ولیتی باشخصي خورد آدمای مبهشون
 
 ... وسط حرفمدی پریکی خواستم جواب بدم که باز یم
 ... از پشت نور بالا به همراه چند تا تک بوق زدنی ماشهی بار نی تفاوت که انی ابا
 ... روبه رو شدمنی آرشاونی به پشت انداختم و با ماشی نگاهنهی آاز

 : دهنمو پر سروصدا قورت دادم و رو به بچه ها گفتمآب
 
 !دییبچه ها گاومون زا-
 

 : گفتي ادهی با لحن ترسارغوان
 
  حالا چند قلو؟يوا-
 ! پشتمونهنی آرشاونی گفتم،ماشي جدنیاری در نيمسخره باز-



        عشقرمان متولی                                                      اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 323 

 
 : برگشتن پشت و همزمان گفتنهمه

 
 ...!يوا-
 

 نشدن که الیخی بشن؛اما بالمونیخی بودن بي کنارنی که تو ماشیی پسرادی کم کردم که شاسرعتمو
 : رو کم کردن و دوباره همون پسر جذابه گفتچ،سرعتشونیه
 
 ؟یاون حرف من جواب نداشت خانوم-
 
 : گرفتم و روبه پسره گفتمنهی ترس نگاهمو از آبا
 
 .ي و به راهت ادامه بدی بشالیخی کنم که بی مهیبهت توص-
 ؟یواسه چ-
 

 : بغل گوش من بلند گفتقای سرشو آورد جلو و دقارغوان
 
 ...نیخواهشا بر!می باشيزی به در نظاره گر خون و خون رنزدهی خواد تو سیمون نمما اصلا دل-
 

 : به اطراف انداخت و گفتی نگاههی پسره
 
من اصلا !فتهی راه نميزی هم خون و خون رمی اگه بخورم؟تازهی شما رو بخورمی خوایچرا؟مگه ما م-

 ! شمیمتوجه منظورتون نم
 

 ... زدی حرف از خوردنمون هم می معذرت خواهي مزاحم شده بود تازه به جاشعوری بپسره
 : و آروم رو به بچه ها گفتمی چسبوندم به صندلخودمو
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 !می سرعت برنی هاتون،لازمه که چند لحظه با آخری به صندلنیبچه ها بچسب-
 

  پدال گاز فشار دادم؛ي جواب بچه ها نموندم و پامو رومنتظر
 نی با ماشنی که آرشاوومدی پسرا داشت دنبالمون منی به پشت انداختم،ماشی نگاهمی ننهی آاز

 !جلوشون ترمز کرد و مانعشون شد
 

 ! و داد بچه هاغی بود با جي کردم که مساوی ناگهانترمز
 : و گفتنی داشبورد ماشي دستشو گذاشت رومایسیپر
 
 !ي مون داد،سکتهی روشی نشلیذل-
 

 : انداختمنهی به آی دهنمو قورت دادم و نگاهآب
 
 ! شنی مادهیدارن پ...عیه... پسرا رو گرفتننی ماشي جلونای انیم،رادی شدچارهیب-
 

 : برگشتن پشت و باز همزمان گفتنهمه
 
 ...!يوا-
 م؟ی کنکاریحالا چ-
 

 : زد تو سرش و گفتارغوان
 
روشنا جون ... خداای... شموهیت ندارم ب من دوسي کشه،وای خاك عالم راشا الآن پسره رو ميوا-

 ! بکنی غلطهیجدت 
 

 : استرس خندم گرفته بودوسط
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 ! کهی شی نموهیآخه خنگول،اگه راشا پسره رو بکشه تو ب-
 

 : فرو کرد تو پهلوم و گفتدستشو
 
 ...عیسر...می دنده عقب برو بهشون برسعیار،سری در نيخب حالا پروفسور باز-
 

 نی آرشاونی ماشي سرعت عقب رفتم و درست جلوست،بای پشت نینی ماشچی مطمئن شدم هیوقت
 .نگه داشتم

 دم؛یی به طرف پسر ها دوي وقفه اچی رو باز کردم و بدون هکمربندم
 ی بلند بحث مي شده بودن و با صداادهی پنی پارك شده و همه از ماشابونی کنار خنی دو ماشهر

 .کردن
 : داد زد و گفتنی و تا خواستم حرف بزنم،رادستادمی اانی پوپشت

 
  خواهرت بشه؟ها؟ای مزاحم زن یکی ادیخوشت م-
 

 : گفتي اسمش ماهانه،با حالت کاملا خونسرددمی جذابه که فهمپسر
 
 ی خانوم خوشگله حرف نمنیگه زن داشتم که با ا!شاه پسر قابل توجهت،من نه خواهر دارم نه زن-

 !زدم
 
 .ونه گرفت با انگشتش منو نشو

 ! روبه رو شدمنی به خون نشسته رادي برگشتن طرفم و من با چشماهمه
 شدن رو ی که مزاحمم میی تونستم جواب پسرای مي اگهی بهتر از هرکس دگهی دي هاتی موقعتو

 ! گفتن نداشتمي برای حرفچیبدم،اما حالا دهنم بسته شده بود و ه
 : رو به من گفتی با لحن مهربونراشا
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 ... نموننجاین،ایتو برو تو ماش-
 

 : همون لحن مهربونش بهم جرئت داد که جلوتر برم و برنگردمدیشا
 
  نمونم؟نجای و انیبحث سر منه اون وقت من برم تو ماش-
 
 : ماهان نگاه کردم و گفتمي تو چشماو
 
 جهی نتنمی ان،بفرمای اما شما گوش نکردنی برعی و سرنی بهتون گفتم مزاحم نششی پقهیچند دق-

 !ش
 
 . و راشا اشاره کردمنی به رادو

 : قرار گرفت و گفتمی چند قدم اومد جلو، تو فاصله چند سانتماهان
 
 ... آقانی که انی فهمم،ای رو نميزی چهی من زمی عزی،ولیآره گفت-
 
 : با دستش به راشا اشاره کردو
 
 ... آقاپسرنی اتی شدن و عصبانیرتی غی داداشته وله،چونیعی بشه طبیرتیبه خاطرت غ-
 
 : اشاره کردنی بار به رادنی او
 
 ... ندارهیواسم مفهوم-
 

 . متر هم تکون نخوردمی سانتکی طرف خودش اما من دی و دستمو کشستادی سمت راستم اروشنک
 : بلند گفتي ماهان رو مچاله کرد تو دستاش و با صداقهی. منو کنار زدنیراد
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 ؟یشی مکی بهش نزدیاصلا با چه جرئت!ها؟ داره؟یبه تو چه ربط-
 

  مصمم تر از قبل شد؛نی رو گرفتن تا مانع دعوا بشن،اما رادنی و روهام از پشت دست رادراشا
 : گفتراشا

 
 ي جلودی رسه که نبای شعورشو نمنقدری ایحت. شدن رو ندارهی ارزش عصباننیا. ولش کننیراد-

 ...زمیداداشش بهش بگه عز
 
 ! گفتي لحن کشدارهی رو با زمی عزو

 ... بودن و منتظر فرصت بودن تا برن جلوستادهی ادای و آمایسی کنار پرنی و آرشاوانیپو
 ! کردی خودش داشت راشا رو کنترل مالی بود و به خستادهی هم کنار راشا اارغوان
 ...ا تعجب زده نشد اما راشنی رفتار رادنی خبر داشت،بابت انی من و رادنی روهام از عشق بچون

 ...دی باری از سر و روش مرتی و حتعجب
 

 : با همون لحن خونسردش گفتماهان
 
 ! بزن به چاك،پسي شدنت نداریرتی غي برایلیمعلومه که دل-
 

 !نشی کاپوت ماشي که ماهان افتاد روي شد و ماهان رو هل داد،طوری از قبل عصبانشتری بنیراد
 : رفتم،دستشو گرفتم و بلند گفتمنی خودم اومدم و به سمت رادبه
 
 ... تورو خدا بس کننیراد-
 

 ي افتاد رونیراد... صورتشي اومد و با مشت زد تونی کاپوت بلند شد،به سمت رادي از روماهان
 ...شینی بي و دستشو گذاشت رونیزم
 . خواست ضربه دوم رو بزنه،دوستاش از پشت گرفتنشتا
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با پشت دستم اشکمو پاك کردم و . زانو زدمنیو کنار راد دمی کشیفی خفغی صحنه جنی ادنی دبا
 : صورتشيدستمو گذاشتم رو

 
 ...نمی دستتو بب؟برداری خوبنیراد-
 

 : گفتمهی سرشو تکون داد و تا خواست بلند شه،دستشو گرفتم و با گرنیراد
 
 ... ذره واست مهمم بس کنهیاگه ...به خاطر من-
 

 : گرفتم و چشم دوختم به ماهاننی از رادرومو
 
 تا نی گورتون رو گم کنعیسر...ي کردکارشی چنیبب!ن؟ی تازه طلبکار هم هستنی مزاحم شدنیاومد-

 ...!سیزنگ نزدم به پل
 

 ! تحمل نگه داشتن اونا رو نداشتمگهی پسرا رو گرفته بودن وگرنه من دي دخترا جلوخداروشکر
 ... سرعت از ما دور شدنتی و با نهانی نشستن تو ماش زد و به همراه دوستاشي پوزخندماهان
 .رهی رو بگشیزی خونري داشت با دستش جلوی خون اومده بود و سعشینین،بی دوختم به رادچشم
 : نشست و گفتنی کنار رادراشا

 
 ... فهممی رو نميزی چهی نجای من ایول... کردنکاری صفت ها چی بنیبب-
 

 : کرد و گفتي خنده اتک
 
 ؟ي شدیرتی از من غشتریتو چرا ب-
 

 .نیی به دندون گرفتم و سرمو انداختم پالبمو
 : روشکر روهام نجاتمون دادخدا
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 ...دمی محی واست توضنیمن تو ماش-
 

 : و به طرف من گرفترونی آورد ببشی سرشو تکون داد و چندتا دستمال از جراشا
 
 ...ادی تا خونش بند بشینی بذار رو بری رو بگنایا-
 

 . نگاهش کنم دستمال ها رو ازش گرفتمنکهی ابدون
 
 : گفتمی آرومي و با صداشینی بي از دستمال ها رو گرفتم رویکی
 
  کارا رو داشت؟نی پسر احمق ارزش اهیآخه ...ي کردکاری با خودت چنیبب-
 

 : گفتومدی که از ته چا در میی دستم و با صداي گذاشت رودستشو
 
 ...! حرفاست خانوممنی کار رو نداشت،اما تو ارزشت بالا تر از انیارزش ادرسته،اون پسر احمق -
 

 ... لبم جا خوش کردي روی کمرنگلبخند
 ... به دلم نشسته بودبی عجتشی شدن و عصبانیرتی غنیا

 
 : به طرف خودمدمی رها رو گرفتم و کشدست

 
 .میری و رها مست،منینه لازم ن-
 

 : من و رها رد و بدل شد و در آخر گفتنی مامان بنگاه
 
 ...نیایباشه،پس زود ب-
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 .می حرکت کردنی تکون دادم و به همراه رها به طرف ماشدیی به نشونه تاسرمو
 : رها لب باز کرد و گفتمی دور شدتی که از جمعکمی
 
 ؟یروش-
 جانم؟-
 ! سوال بپرسم؟هی-
 
 : بهش انداختمی نگاهمین

 
 .آره بپرس-
 

 : زد و با ذوق گفتی بزرگلبخند
 
 ؟ی زنداداش من بشي خوایتو م-
 

 ... کوب شدمخی مسرجام
 . زل زد بهمی و با حالت متعجبستادی کنم،ای نمی حرکتدی دی وقترها
 د؟ی از کجا فهمرها
 ! گفتهناهمی مطمئنا به خاله راحل ادهی رو فهمهی رها قضیوقت
 : موضوع با ترس آب دهنمو قورت دادم با تته پته گفتمنی تصور ابا
 
 ؟يدیتو از کجا فهم...تو-
 

 : بزرگ تر شدلبخندش
 
 !روشنک بهم گفت-
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 : گردتر شدنچشمام
 
 د؟یروشنک از کجا فهم-
 ...راشا بهش گفت...خب-
 

 :رونی بار چشمام از حدقه زده بنی بودم امطمئن
 
 د؟ی؟راشا از کجا فهم...راشا-
 

 ...: بهم انداختي اانهیهی کم کم کمرنگ شد و نگاه عاقل اندرسفلبخندش
 
 زنداداش و خواهر نی به روهام گفته،وگرنه حرمت بیفقط خواهشا نپرس که ک...روهام بهش گفت-

 ! کنمی خفت مابونی وسط خنجای ذارم کنار و همیشوهر رو م
 
 چرا به راشا گفت؟... روهاميوا

 "!دمی محی واست توضنیتو ماش":  به راشا گفت هی خودم و بقيجلو...آهان
 ... هم خبر دارنانی و پونی آرشاویعنی مطرح کرده،نی تو ماشیوقت... دادحی توضپس

  نگفت؟يزی به من چنیپس چرا راد... بر مني وايا
 ...یچه خواهر شوهر بداخلاق...یراست
 : خنده هاش گفتنی خنده و مابری بلند زد زرها
 
 ...ستمیمن بد اخلاق ن...من...به خدا-
 

 !باز بلند فکر کردم...بـــــلـــــه
 : زدم و آروم گفتمیحی ندم،لبخند ملی از دوباره سوتنکهی ايبرا
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 ... کردمیشوخ-
 ؟ی کنی می تو فکر خودت هم شوخیعنی-
 

 : زد و گفتیی دندون نماد،لبخندی که دسکوتمو
 
 ؟ی زنداداشم بشي خوای و ميواقعا داداشمو دوست دار...ینگفت...خب-
 
 ...دمی ته دلم خنداز

 ! شدی آب مونی کامونی ازدواج کنم ته دلم قند کامنی قراره با رادنکهی با فکر به ایحت
 : گفتمدمی دی که از خودم دور مي خودم مسلط شدم و با لحن خانومانه ابه
 
 ...آره...اگه خدا بخواد-
 
 : نیی سرمو انداختم پاو
 
 ...یول!...ادی کارا بهت نمنیا...راحت باش بابا...ی خجالتچه...چه با وقار...اوه-
 
 : گونه م نشوندي سمت صورتم هجوم آورد و بوسه محکم و آبدار روبه
 
 يوا... زنداداش منیشیتو م...نیقراره ازدواج کن...نی با همنی تو و رادنکهیبابت ا... خوشحالمیلیخ-

 ...!هیچه حس خوب
 

 : کردم و گفتمي خنده اتک
 
همه ... کنهدای تونه پیداداشت هم بهتر از من نم...ادی نمرتی مثل من گی زنداداشایتو دن... دونمیم-
 ... دونمی رو منایا
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 ...دی خندی رها متعجب شدن و لبش هم ميچشما
 : حرکت کردمنی نموندم و به طرف ماششی عکس العمل بعدمنتظر

 
 !وفتادهی تا ناهار از دهن نمی ها رو ببرلی وساایب... صبر نکنی الکگهیخب د-
 
 ... همه بابت غذا تشکر کردم و از سفره فاصله گرفتماز

 . هنوز مشغول غذاخوردن بود و کنارم نشسته بودنیراد
 : از مرغ رو به طرفم گرفتکهی تهی
 
 ... بخورنمی اایب-
 
 همه از حسمون نکهی کاملا با ایعنی...  مهم نبودنیاما واسه راد... کردی معذبم مشتری کاراش بنیا

 ! خبر دارن،کنار اومده بودگهینسبت به همد
 ! خواست خفش کنمی من دلم مو

 ... ما دونفري همه نگاه ها زوم شده رودمی اطراف نگاه کردم که دبه
 

 : زدم و آروم گفتمي محولبخند
 
 ! شدمریس... خورمینم-

 : زد و گفتیچشمک
 
 !رهی نمنییوگرنه از گلوم پا... لقمه رو بخورمنیبخور تا منم آخر...هی آخرنیا-
 
چون ... نگاه کنمهی جرئت نداشتم به بقیحت... محوش کنمنی زمي خواست از روی دلم مگهی بار دنیا

 . کننی لبخند نگاهمون مهیمطمئن بودم که همه دارن با 
 ...هنم مرغ رو از دستش گرفتم و انداختم تو ددم،ی نقشه قتلشو کشنی رادي چشمم برابا
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 ... زدی نمی حرفچی هچکسی بود و هنی هم جو سنگهنوز
 . فرد آشنا جلوم سبز شدکی جا به جا شدم،تا سرمو گرفتم بالا چهره کمی سرجام

 !نمشی کردم تا بهتر بتونم ببزی رچشمامو
 ! تونستم بشناسمشی هم ممرخیاز ن... خودش بودمطمئنا

 : گفتمي بلندي صدابا
 
 ...یاِل-
 

 ... زل زد بهمهی طرفم و با تعجب چند ثانبرگشت
 . و با سرعت دو به طرفش رفتمدمی مطمئن شدم خودشه،از سرجام بلند شدم،کفشمو پوشیوقت

 : هنوز تو بهت بودانگار
 
 ؟یخودت...روشنا-
 

 ... گذشتی مدارمونی دنی از هشت سال از آخرشتریب... تو چشمام جمع شده بوداشک
 ... تکون دادم و با سرعت رفتم تو بغلشسرمو

 : دور گردنش حلقه کردم و با ذوق گفتمدستمو
 
 ... خوشگلمیآج...خودمم قربونت برم... جونمیخودمم اِل-
 ... شهیباورم نم... شه روشنایباورم نم-
 

 : دور کمرم حلقه کرد و با ذوق گفتدستشو
 
 ... سالازدهی سالت بود و من نزدهیدمت،سی که دي بارنیآخر-
 
 : خودم جداش کردم و با لبخند گفتماز
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 ؟يتا الآن کجا بود-
 
 : چشماش اشک حلقه زد و گفتتو
 
 دو سال نکهیتا ا...اونجا کارش خوب بود... مشهدمی که به خاطر کار بابا رفتشیهشت سال پ-
 ...وسط راه...اما وسط راه...اما... تهرانمیای بمی گرفتمی روز تصمهی...شیپ
 

 ... کردنهی کرد به گرشروع
 ... شده بودمری با بهت بهش خمنم

 : پاك کرد و ادامه داداشکاشو
 
مامان و بابا که جلو نشسته بودن و کمربند نبسته بودن ضربه ...ونی کامهیبا ...میتصادف کرد-

 ... شدن و منم گردنم شکستيضربه مغز...يمغز
 

 : زديپوزخند
 
 ...! اونا همون لحظه مردن و تک دخترشون رو تنها گذاشتنیلو...من گردنم خوب شد و زنده موندم-
 

 ... شده بودسی متر باز بود و گونه م هم خهیدهنم ... شدی نمباورم
 ... بچه ها بودهی من و بقی دوران بچگي دوست و همبازیاِل

اونم فقط . تو زلزله بم مرده بودن و فقط خودش و مامان و باباش جون سالم به در بردنی اقوام اِلکل
 ... موقع زلزله ساکن رشت بودننکهیبه خاطر ا

 ... حالا پدر و مادرش هم از دست داده بوداما
 ... کاملا تنها بودپس
 ... و تنها و تنهاتنها
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 ... کردم و با دستم موهاشو نوازش کردمبغلش
 :ختی ری داده بود به شونه م و آروم اشک مهی تکسرشو

 
 نکن هیگر... قربونت برهی روشیاله... جونمی گم اِلی متیتسل... خبر نداشتمیچیمن از ه-

  ی لج میکیبا ... کنهی مدارا میکیبا ... دارهبیفراز و نش...گهی دهیزندگ...میخواهر
 

 ...زمی عزدهی خوشش هم نشونت مي رویزندگ...ناراحت نباش...کنه
 
 : ازش فاصله گرفتم و گفتمکمی
 
 عالمه هی...نای ادیمامان خورش...نایهمه هستن،خاله ا...هی بقشی پمی برایب...الآن هم اشکاتو پاك کن-

  ی عروسگهیتازش هم چند روز د... کنمفی واست تعردیاتفاق واسم افتاده که با
 
الآن هم ...ی مونی خودم مشیهمونجا پ... برمت تهرانیبا خودم م... خودمونيمایسیپر...ماستیسیپر

 ...نی رو ببهی بقمی برایحرف اضافه نزن ب
 
 ...نای و بردمش طرف مامان ادمی دستشو کشو

 ی اونا اِلنا،چونیالبته به جز خاله راحل ا... شده بودن،معلوم بود همشون خوشحالنرهی بهمون خهمه
 ! شناختنیرو نم
 :ه خودش اومد،از سرجاش بلند شد و آروم گفت زودتر از همه بنیآرشاو

 
 ...یاِل-
 

 : هم پررنگ شد و بلند گفتی اِللبخند
 
 ...آرشا-
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 می نشسته بودنی زمي دورتر از اونا روکمی جمع مشغول حرف زدن بودن،ما جوون ها هم يبزرگترها
 ...می کردی مي بازقتیو جرئت حق

 : وار گفتمکلافه
 
 ...!می آهنگ بخوننیایب... شدهي تکرارگهی دي بازنیا-
 
 : گفتی که سمت راست من نشسته بود،با خوشحالیاِل
 
 ن؟ی آوردتاریگ...هیآره فکر خوب-
 

 ...دنی پرسی نگاه کردن و با نگاهشون از هم سوال مگهی به همدهمه
 : کردم و گفتمي خنده اتک

 
 !اوردهی نچکسی هنکهیمثل ا-
 

 : داد و گفتلمی تحوی روبه روم نشسته بود،چشمکقای که دقنیراد
 
 ...من آوردم...چرا-
 
 :دمی ذوق کف دستامو به هم کوببا
 
 ...اریپس برو ب...آخ جون-
 ...چشم قربان-
 
 ...ارهی رو بتارشی و رفت تا گدی خندو
 : انگشتش رو فرو کرد تو پهلوم و آروم گفتیاِل
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 ...يقربانش هم شد...اوه اوه-
 

 کی شده بود،چون سرشو آورد نزدیو انگار متوجه حرف اِل...م سمت چپم نشسته بود هنیآرشاو
 :صورت ما و گفت

 
 ی پاره ش هم مشی و آتی فسقلي خانوم خونه ش و مامان بچه هاگهیچند وقت د...اون که بله-

 !نی شی قربان من ميو شما هم به زود...شه
 
 ... زدی اِلي به روی چشمکو
 ...نیی و سرشو انداخت پادی با ناز خندیاِل
 ... رفت جوابشو بدمادمی شده بودم که نی دل و قلوه دادن آرشاونی محو انقدریا

 شن و ی می زوج خوبنی و آرشاوی گفتن که اِلی و خاله و شوهرخاله می پدر و مادر الِیکی کوچاز
   ها بهميزی شهر،تموم برنامه رنی و خونواده ش از ای با رفتن اِله؛امایازدواجشون حتم

 
 تا مثل قبل دی رفت و طول کشی مرز افسردگاد،تای زی مدت از ناراحتهی هم نی و آرشاوختیر

 ! : به خودش گرفتي تازه اي هم رنگ و رونی آرشاوی زندگیاما انگار با برگشتن اِل...بشه
 
  کنه؟ی اول شروع می بنده،کتاری گنمیخب ا-
 
 : خودم اومدم و دستمو گرفتم بالابه
 
 ...من من-
 

  نشست؛شی قبلي رو بهم داد و سرجاتاری گنیراد
 . پام که باعث تعجب همه شدي رو برگردوندم و گذاشتم روتاریگ

 : کرد و گفتزی چشماشو رراشا
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 ؟ی بزنتاری گي خوایمگه نم-
 .نوچ-
 ؟ی کنکاری چي خوایپس م...اِ-
 

 : گفتمیطانی هامو بالا انداختم و با لبخند ششونه
 
 ...دهی ورپري وانی شما بعدش دوبار بگگمی که می و هرچنیفقط دست بزن...نیاشته باش نديکار-
 

 ... سرشون رو تکون دادن و شروع کردن به دست زدنهمه
 ضرب گرفتم و همزمان با تکون دادن سر و گردنم شروع کردم به خوندن شعر تاری گي دستم روبا

 :مورد نظرم
 
  بتکونمیرفتم پشت بوم قال-

  خاك نداشت خودمو تکوندمیقال
 دهی ابرومو دهی همساپسر
 دهی خرنی واسم موچرفته

 
 دهی ورپري وادهی ورپريوا-: باهمهمه

 
  بتکونمیرفتم پشت بودم قال-

  خاك نداشت خودمو تکوندمیقال
 دهی مژمو دهی همساپسر
 دهی خرملی واسم ررفته

 
 دهی ورپري وادهی ورپريوا-
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  بتکونمیرفتم پشت بوم قال-
  خاك نداشت خودمو تکوندمیالق

 دهی لبامو دهی همساپسر
 دهی رژ خرهی واسم رفته

 
 دهی ورپري وادهی ورپريوا-
 
  بتکونمیرفتم پشت بودم قال-

  خاك نداشت خودمو تکوندمیقال
 دهی موهامو دهی همساپسر
 دهی خري واسم روسررفته

 
 دهی ورپري وادهی ورپريوا-
 
  بتکونمیرفتم پشت بودم قال-

  خاك نداشت خودمو تکوندمیقال
 دهی پاهامو دهی همساپسر
 دهی واسم دامن خررفته

 
 دهی غلط کرده خردهیغلط کرده خر-
 
 ... و شروع کردم به دست زدننیی رو گذاشتم پاتاریگ

 ... رفتن و امای مسهی از خنده رهم
 ...! چهره غضبناك بهم زل زده بودهی با نی راداما
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 دادم که الآن هاست بلند شه یچون حتم م...م و نگاهمو ازش گرفتم دهنمو پر سروصدا قورت دادآب
 ... گوشمری دونه بزنه زهی

 : زد و گفتي لبخندانی و دست زدن برداشتن؛پودنی ها هم دست از خندبچه
 
 ...ي جون قربون اون دهنت،روحمون رو شاد کردیروش-
 

 : رو بدمانی نازك کرد و نذاشت جواب پوانی پوي برای پشت چشمنیراد
 
 ... غلط کرد باهیپسر همسا-
 

 : و گفتنی وسط حرف راددی پرپارسوآ
 
 که روشنا ي شعرنی به معنا و مفهوم اکمی،ی بشرغضبی مثل مينجوری انکهیقبل از ا...اِ آروم باش-

  شیحالا از سر بد شانس... بتکونهیروشنا گفت که رفته پشت بوم قال...خوند فکر کن
 
 هم اونجا بوده و هیحالا که خودشو تکونده پسر همسا...ور شده خودشو بتکونه خاك نداشت مجبهیقال

   چهنای روشنا اهی همسانی ترکینزد... سر اصل مطلبمیدیخب حالا رس...دهی دنویا
 

 ... جاننی رادی خود خودتهیپس منظور از پسر همسا...گهی دنییخب شما...ن؟ییکسا
 

 خندون به پارسوآ نگاه ي متعجب و لبايخودم هم با چشما...نی خود رادیحت... خندهری زدن زهمه
 : خنده اش گفتنی کردم که راشا مابیم
 
 گه؟ی راست ميآره روشنا؟پار-
 

 : آب رو پرت کرد طرف راشا و گفتي بطرپارسوآ
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 ...کهی تشی به قول روشنا شی هم خودتيپار...پارسوآ... نهيپار-
 
 : و نذاشتم راشا جواب بدهدمی حرف پارسوآ خندبه
 
 ... نگاه نکرده بودمهی قضنی پارسوآ به ادی دهی زاونیمن تا الآن از ا...نه واالله-
 ! کشتمتی م،وگرنهيپس شانس آورد-
 
 ...دی از دوباره خندو

 : گفتمهی شدم و رو به بقبلند
 
 عکس می برنیشبلند ... رمی گی گفت منم بعدا حالشو ميزی چهیحالا پارسوآ جون ...گهیخب د-
 !میریبگ
 

 قفسه ي شونه ش و دست چپم هم رويدست راستمو گذاشتم رو.میستادی کنار هم انی و رادمن
 ... ش قرار دادمنهیس

 ... : شلوارشبی هم دست چپش رو دور کمرم حلقه کرد و دست راستشو انداخت تو جنیراد
 
 ...خانومم از اون لبخند خوشگل ها بزن-
 

 ... گرفته شدنیری عکس دونفره مون بعد از اون اعتراف شنی و اولمی زدنی رو به دوربيلبخند
 
 ...ینی ببنهی خودتو تو آی تونیکارت تموم شد،حالا م...زمیخب عز-
 
 . کنار زدمنهی آي سرجام بلند شدم و پارچه رو از رواز
 . خودم زدمي به روی لبخند بزرگنهی آي تورمی تصودنی دبا
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در ... زانوم بوديکه پشت لباسم بلند و جلوش هم تا بالا... بودمدهی کمرنگ پوشی صورتراهنی پهی
  یلی مدل ساده درست کرده بودن که خهیموهام هم ... بودکی شیلی خی سادگنیع
 
 ... کردریی تغیلی چهره م خنیبه خاطر هم... نکردمشی بار کم آرانی اوليو برا... بودبای و زکیش

 : گفتم وشگری به طرف آرابرگشتم
 
 ... شدمیعال...الهام خانوم دستتون درد نکنه-
 ...زمی عزياز اول هم خوشگل بود-
 !نهی بیچشماتون خوشگل م-
 

 : انداختممی به ساعت مچینگاه
 
 ... آخه؟ادی چرا نمتی مسئولی بي راشانیا... شدرمی ديوا-
 

 : در به صدا در اومدرم،زنگی برداشتم و تا خواستم شماره راشا رو بگزی مي از رولمویموبا
 
 .روشنا فکر کنم داداشت اومد-
 

 برداشتم و رو به الهام خانوم ی صندلي از روفموی سرم،کي و شالم هم گذاشتم رودمی پوشمانتومو
 :گفتم

 
 ...،خداحافظیخسته نباش-
 ...زم،خداحافظیخوش بگذره عز-
 
 . راشا رفتمنی به سمت ماشعی خارج شدم و سرشگاهی آرااز
 : نگاهش کنم گفتمنکهی و باز کردم و نشستم،بدون انی ماشدر
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 و خل و چل وونهی ارغوان دنیفقط من در عجبم،ا!يای تر بری دکمی ی خواستیم... دلاوریخسته نباش-
   هم که در ون،خدایهرچند هردوتاتون مثل هم! شده زن تو بشهی راضيچطور

 
 ! کنهی رو خوب باهم جور متخته

 
 : چشمام چهارتا شددنشی،برگشتم طرفش و با د زنهی نمی حرفدمی دیوقت
 
 ؟ییتو...نیراد...اِ-
 

 :دمی مچاله شده ش و صورت قرمزش فهمي از لبانوی داشت خندشو کنترل کنه،ایسع
 
 . سلامکیعل-
 

 : زدم و گفتمي ژکوندلبخند
 
 ... کنمی رفت سلام و احوال پرسادمی نی اومدم،واسه همری که من دستین...زمیسلام عز-
 رسه به من ی به تو نمدی دیاول رفت دنبال ارغوان،وقت.راشا اصلا وقت نداشت... خانوممدیببخش-

 ! دنبالتامیگفت ب
 

 : شدمرهی ازش گرفتم و به روبه روم خرومو
 
 ... شه دل آزاری که اومد به بازار روشنا مياَر...گهیبله د-
 

 : گفتیطونیهربون و ش دست خودش قفل کرد و با لحن مي انگشتاي دستمو لايانگشتا
 
 ...يچقدر خوشگل شد...گهی دزی چهیو . دل آزاری شیناراحت نباش،تا من هستم تو نم-
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 :  برگشتم طرفشعی ذوق و سربا
 
  خوشگل شدم؟؟واقعایگیراست م-
 

 ... :"آره" یعنی نی بست و دوباره باز کرد،اچشماشو
 
 !يخوشگل تر شد...ي خوشگل که بودیعنی-
 ... دونمیخودم م-
 
 : خندهری ززد
 
 .گهی دیخانوم خودم-
 ... دونمی منمیا-
 ! دارمزی سورپراهیدر ضمن امشب واست ... هاستی نکن،به نفعت نی زبوننیری شنقدری اگهیخب د-
 

 : گفتمی و با خوشحالدمی دستامو به هم کوبکف
 
  خوبه؟ای هست؟بده يزی چه سورپرازم؛حالای عاشق سورپرا؟منیگی راست ميوا-
 

 : دستمي و دست خودش هم گذاشت رونی دنده ماشيدستمو گذاشت رو. رو روشن کردنیماش
 
 بد هم زی مگه سورپراگهی دهی خوبزی سورپراه،دومای چزی تونم بگم موضوع سورپرای نمنکهیاول ا-

 م؟یدار
 ...میآره دار-
 
 : رو به روشری شد به مسرهی بهم انداخت و از دوباره خی نگاهمین
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 ذهنتو نقدریالآن هم ا... واست ندارمي بدزی وقت سورپراچی هم،منی بد داشته باشزیاگر هم سورپرا-
 ... مشغول من باشهدی نکن،فکرت بازهی سورپرانیمشغول ا

 
 . نکردم اما لبخند زدمنگاهش

 ! شد فکر من مشغول خودش و عشقش نباشه؟ی ممگه
 

 دی به آهنگ مورد نظرش رسیقب جلو کرد و وقت برداشت،آهنگ ها رو عنی دنده ماشي از رودستشو
 : برگردوندشی قبلي کرد و دستشو به جاادیصدا رو ز

 
  اصلاادیدلواپسم جز تو به چشمم نم 《

 فتمی تو مادی باز نمی بی رو که میهرکس
  کسم من دوستِ دارم به خدا قسمهمه

 وفتمی تو مادی و نمی بی رو که میهرکس
  من گفتم نهرهی اومد جاتو بگیهرک
  باتو جفتم منی وقتیینجای تو ایوقت
 یینجای تو ای مال ما دوتاست وقتایدن
 سی نای روهی واقعنایا

 ضمی بهت مریروان
 ي خنده نازت وابسته م کرد انگاراون

 ي به من داری نگات معلومه چه حساز
 سی نای دني جاچی مثل ما دوتا هگهید
 سی نای روهی واقعنایا

 
 ضمی بهت مریروان

 ضمی هوا از رو قریب
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 ی تو از من دور شاگه
 زمی ری تنه شهرو بهم مهی

  داد بزناسممو
 ی هنوز با منبگو
 ی اگه ازم دور شیحت
 ی کَنی دل نمازم
 

 ...ضمیبهت مر...ضمیبهت مر...ضمی بهت مریروان
 

 ...ضمی مربهت
 

 دارمی بای خوابم بگو
  دارمی وابستگنقدری اکه
 ي کردی با من زندگتو
  ذارمی امروز تنهات نمکه
 وونهی آرومه دامونی دننیبب

  که بارونهشهرم
  آماده ستی چهمه

  عاشق هم بمونهقلبامون
  من گفتم نهرهی اومد جاتو بگیهرک
  با تو جفتم منی وقتیینجای تو ایوقت
 یینجای تو ای مال ما دوتاست وقتایدن
 سی نای روهی واقعنایا

 
 ضمی بهت مریروان
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 ضمی هوا از رو قریب
 ی تو از من دور شاگه

 زمی ری تنه شهرو بهم مهی
  داد بزناسممو

 ی هنوز با منبگو
 ی کَنی ازم دل نمی اگه ازم دور شیحت
 

 ...دارمی بایبگو خوابم ...دارمی بایخوابم ...دارمی بای خوابم
 

 ...ضمی مربهت
 
 اشوان#
 ضمیمر_بهت#
 ...،ماهي جونم ماه شدي پريوا-
 
 : و با ناز گفتنیی سرشو انداخت پامایسیپر
 
 ؟یگیراست م-
 !ی اشتباه گرفتانی منو با پونکهیمثل ا... لطفاایعشوه هم ن...آره-
 

 : فرو کرد تو پهلومآرنجشو
 
 ...ای حی بتِی تربیب-
 ... گل منی تکرار کنستی نازی دونم،نیخودم م-
 

 : زد و گفتي ژکوندلبخند
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 که امشب در انتظارته يزی دونم به خاطر اون سورپرایمنم م... کن،سربه سرم بذارتیالآن منو اذ-

 ! کنمتتی اذيچطور
 
 : گرد شده از تعجب زل زدم بهشي چشمابا
 
 ؟ی دونیتو هم م-
 ... دوننی دونم؛نه تنها من بلکه همه می که میپس چ-
 
 : بودادی زدن از جاش زرونی چشمام گرد شده بود که خطر بنقدریا

 
 !نــــــــــه-
 . اومدمی که آقا جوننیالآن هم برو سرجات بش...آره-
 

 . بودستادهی ازی که کنار مانی ازش گرفتم و دوختم به پونگاهمو
 :ستادمی اانی شدم و کنار پوبلند

 
 نه؟...ی هستی کوفتزی سورپرانی اانیتو هم حتما در جر-
 .انمی منم در جرزمیآره عز-
 

 : متوجه نشه گفتممایسی که پريطور
 
 ...داداش جذابم...پمیشاه دوماد خوشت...ي قربونم بریاله...زدلمیعز... جونمانیپو-
 ...!زی زبون نرنقدریا...درخواستتو بگو-
 ...هیدر مورد چ...هی چزهی سورپرانی توهم بگو ا؟خبی برسيمگه من بهت کمک نکردم که به پر-
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دلت ... شهی موهی بمایسیاون وقت پر... کنهی ساقط منی زمي منو از رونیاگه بگم راد... شهینم...نوچ-
   شوالیخی پس بادی و بدون شوهر بشه؟اگه دلت نموهی بتیمی دوست صمادیم
 

 مخ نکهی ايالآن هم به جا... باشهتی زندگزی سورپرانی تونه بهتری بگم که منویفقط ا... داداشعشق
 ...نی وسط برقصنی برری رو بگهی دست بق،برويمنو بخور

 
 بشم و تو نی رادزی فکر کردن به سورپراالیخی گرفتم بمی براش نازك کردم و تصمی چشمپشت
 ... دوستم خوش بگذرونمنی بهتریعروس

 ... کردمشونی بودن رفتم و همراهدنی که تو سنِ در حال رقصدای سمت روشنک و ارغوان و آبه
 

 خودم ي براوانی کنم،تو لی به دوروبرم نگاهنکهی که تموم شد رفتم سرجام نشستم و بدون اآهنگ
 . نفس کل آب رو خوردمهی و ختمیآب ر
 . مهربون باربد برخورد کردمي خودم حس کردم،سرمو گرفتم بالا و با چشماي رو روی نگاهینیسنگ

 گفت بود که حالش خوب شده و نیراد...مثل برادر بود برام! بهم دست دادی حال خوبدنشی دبا
 ! داشتهی خوبجهی شده،نت که روش انجامیی های درمانیمیش
 هاش ی صندلي که باربد و خانواده ش رویی رو به روزی بلند شدم و به سمت می صندلي رواز

 :نشسته بودن
 
 ...سلام-
 

 . چهارتاشون برگشتن طرفم و از سر جاشون بلند شدنهر
 

 : باربد گفتی از سلام و احوال پرسبعد
 
  روشنا؟يچطور-
 ؟ي چطور،تویعال-
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 ! شهی حالت بهتر هم منی رادزی سورپرادنیمنم خوبم،البته تو بعد از د-
 
 : تعجب گفتمبا
 
 ؟ي تو هم خبر داریعنی-
 
 : بار رامبد جواب دادنیا

 
 !ی عروسمی موضوع امشب اومدنیاصلا به خاطر هم...می که خبر داره،ماهم خبر داریپس چ-
 
 : فرستادمرونی نفسمو به بی ناراحتبا
 
 ...! خبر دارن،جز مننی رادزی سورپرانی از ای که امشب اومدن عروسیتیکل جمع-
 

 : شونه م و گفتيدستشو گذاشت رو _مادر باربد_ خانومنایروم
 
 . واست آماده کردهی خوبزی چه سورپرانی رادی فهمی مگهی دقهیتو هم تا چند دق-
 
 ... : لبخندم جوابشو دادمبا
 
 ؟ی؟روش...روشنا-
 
 : بودستادهی ازمونی که کنار ممایسی به پردمی صدا رو دنبال کردم و رسرد
 
 جانم؟-
 ... کارت دارمنجای اایب-
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 : رفتممایسی کردم و به طرف پری خانواد باربد معذرت خواهاز
 
 ؟ی کنی مکاری چنجایا... هایمثلا تو عروس-
 ... گرسنته دونم الآنی بخور، مینیری شای کار نداشته باش،بزای چنیتو به ا-
 
 . به دستم دادی دانمارکینیری شهی و

 ... : دستم چرخوندمي رو توینیری دادم و شهی تکزی مبه
 
 ؟ي بدینیری بود؟که بهم شنیکارت ا-
 ! گمی بخور بعدا من کارمو بهت منویتو ا...نه-
 .باشه-
 

 ! که من عاشقش بودمیهمون آهنگ... باغ پخش شدي آهنگ آروم و عاشقونه تو فضاهی لحظه همون
 مقابل من قرار داشت نی با لبخند به من زل زده بودن،دوربتیکل جمع! مشکوك بودییزای چهی فقط

 !نیو همه بودن جز راد
 : دستشو جلو صورتم تکون داد و گفتیاِل
 
 !ستینترس زهر توش ن...گهیبخور د-
 

 . کردندیی هم با تکون دادن سرشون حرفشو تانی و آرشاوارغوان
 ... رو گذاشتم تو دهنمینیری از شکهی تهی شدم و انمی اطرافرهی خي نگاه هاالیخیب
 بود،توجهمو به خودش ینیری که تو شيزی چهی رو هم بخورم که برق شی خواستم قسمت بعدیم

 !جلب کرد
 ... بودیی طلارنگش
 . لحظه هم کل برق ها خاموش شدن و به جاشون نور افکن ها روشن شدنهمون

 !هینیری شي توی بدم که چصی تونستم تشخی نمیکی خاطر تاربه
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 ...! کردی منو متعجب تر منیو هم! باشهزی چینیری امکان نداشت تو شآخه
 متر باز هی چشمام گرد شدن و دهنم دنشی آوردم و با درونی رو بزی شگفت انگءی دستم اون شبا

 ...موند
 

و ... کردمزی برداشتم و دورشو تمزی مي از رويغذ دستمال کاهی به دوروبرم نگاه کنم،نکهی ابدون
 ...مطمئن شدم که

 : بلند گفتروشنک
 
 !...هی خواستگاردهی جدوهیش-
 

 ...انمی گرفتم بالا و با تعجب زل زدم به اطرافسرمو
 ...ستادی اومد و درست رو به روم انیراد

 ! رو نداشتی اتفاقچی متعجب بودم که مغزم توان هضم هنقدریا
 ... و جلوم زانو زددی کشرونی دستم بي حلقه رو از لانی آهنگ کم شد،راديصدا

 بودم که از شدت ي نفرنیمطمئناً من اول... و تعجبجانیاز شدت ه... کردمی بار داشتم سکته منیا
 ! کردیتعجب سکته م

 : گفتي بلندي صورتش زد و با صداي به پهناي لبخندنیراد
 
با من ...ي که با عشقت منو دگرگون کردیخانوم...يه دل منو برد کیخانوم...خانوم روشنا رادمنش-

 ؟ی کنیازدواج م
 
 شدم به مامان،بابا،روشنک و راشا که رهی جا به جا شد و در آخر ختی کل جمعنی نگاهم بي ناباوربا

 ... بودنستادهی انیپشت راد
 ی بودن و با خوشحالستادی هم کنارشون انیخاله راحل و عمو رام... دادنی لبخندشون بهم جرئت مبا

 ... کردنیبه ما نگاه م
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چون !نی زمفتمی کنارم نبود که بغلم کنه و نذاره بچکسی کردم،هی غش می من اگه از خوشحالو
 ... بودنستادی انیهمه شون پشت راد

 . دادلمی تحوی که چشمکنی دوباره زل زدم به راداز
 ! شدنسی بودم که چشمام از اشک خمطمئن

 . مامان و بابا نگاه کردم که با تکون دادن سرشون نظرشون رو بهم گفتن دوباره بهاز
 : زدم، لبمو با زبونم تر کردم و گفتمی خودش لبخند بزرگمثل

 
 ...بله-
 
 ... که تو باغ بودنیتی و دست زدن کل جمعدنی بود با کَل کشي جوابم مساوو
 
 لم؟ی بنده وکایآ......-
 

 : صداشو صاف کرد و گفتروشنک
 
 ...نهیعروس رفته گل بچ-
 

 .دمی و چادرمو جلو کشدمی کشیقی عمنفس
 : دستم وارد کرد و آروم گفتي رویفی فشار خفنیراد
 
 ده؟ی روشنا؟چرا رنگت پریخوب-
 

 : تکون دادم و آروم تر از خودش گفتمنی به طرفسرمو
 
 ! دونم چرا استرس دارمینم-
 ؟ی بهتر بگم،عاشقمای؟يدوسم دار-
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 : کردم و گفتمزیچشمامو ر... سوالش جا خوردماز
 
 ؟يشک دار-
 یعاشقم.فقط جواب منو بده!نه-
 ؟

  متعجبم کرد؟نقدری سوالش انی اچرا
 ... از اعماق وجودم مطمئن بودم که عاشقشممن
 ...! نبودي کنجکاوي برایی جاپس

 : زدم و محکم اما آروم گفتميلبخند
 
 ...عاشقتم-
 

 : لبشي نشست روی بزرگلبخند
 
 ... مونه؛در ضمنی استرس نمي براییپس جا-
 

 : کرد و ادامه دادی کوتاهمکث
 
 ...!تی نهایمنم عاشقتم،تا ب-
 

 : تر کردم و گفتملبمو
 
 ...م،وگرنهی قرار داردی که تو مرکز دفیح-
 لم؟ی بنده وکایآ... پرسمی بار سوم ميبرا-
 
  به اطرافم انداختم؛ی خودم اومدم و نگاهبه
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 ...نی خودم و رادي کردن،مخصوصا مامان و بابای نگاهمون می لبخند خاصهی با همه
 ... خوشحال بودمادی زیلیخ... من خوشحال بودمو

از دهن  "بله" کلمه دنی نشسته بودم و همه منتظر شنمی شخص زندگنیزتری و عزنی کنار بهترچون
 :من بودن

 
 ...می رسیم"گرنهو"بعدا به ادامه اون ...اول بله رو بده عروس خانومم-
 

 : بزرگ تر شدلبخندم
 
 ...بله...با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا-
 
 ...! کل و هلهله همه جا رو فرا گرفتي صداو
 

 : تا مطمئن بشم مدلش خراب نشدهدمی موهام کشي رویدست
 
 ...نی رادیراست-
 

 : و نگاهم کردبرگشت
 
 ن؟یجون راد-
 

 : از قبل عاشقش بشمشتری شد بی کرد و باعث می کلمات کوتاه و مختصرش آرومم منی هم اهنوز
 
 !نهی داخلشو ببچکسی هي ذاریهمون که نم...اون اتاقه-
 

 : کردي خنده اتک
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 خب؟-
 !نمشی خوام ببیمن م-
 ؟یمطمئن-
 ...آره-
 

 : دست زدن بودن انداخت و گفتای دنی که درحال رقصهی به بقینگاه
 
 ! نشونت بدممیبلند شو برپس ...باشه-
 الآن؟-
 خودم هم دوست دارم هرچه زودتر نشونت ياری دونم تا بعد جشن دووم نمی که مگه،منیآره د-

   ومیری معیست،سری هم تو خونه ما نچکسیالآن هم همه سرشون گرمه و ه...بدم
 
 ...میایم
 

 .ستادی هم بلند شد و کنارم انی تکون دادم و از سرجام بلند شدم،رادسرمو
 :شمونی لحظه راشا اومد پهمون

 
  برن؟ی مفیاوه اوه،عروس و دوماد کجا تشر-
 

 : زد و گفتی چشمکنیراد
 
 !یتی صفاسمیریم-
 

 من رهی کرد اما انگار متوجه نگاه خیداشت به راشا نگاه م... گرد شده نگاهش کردميباچشما
 :شد،چون به زور داشت خندشو کنترل کرد
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 کجا اون وقت؟!؟یتیصفاس-
 

 : به خونه شون اشاره کردنیراد
 
 ...اونجا-
 که قراره با نیای هم بعیسر!وگرنه طرف حسابت منم...ای نکنتیباشه،خواهر مانندِ دسته گلمو اذ-

 ...نی شما برقصيآهنگ بعد
 ...میایباشه زود م-
 
 ... دنبال خودشدی دستمو گرفت و کشو
 

 :میستادی در اتاق ايجلو
 
 و؟ تمیخب بر-
 .میبر-
 ؟یمطمئن-
 
 : برگشتم طرفشی حوصلگی ببا
 
 مطمئنم،باور کن ؟بابای مطمئنی مطمئنی پرسی منقدری که اي نشونم بددهی سر برهیمگه قراره -

 ...مطمئنم
 
 : رو چرخوند و گفتدیکل
 
 ...ایخانومم اعصاب ندار-
 
 : چشمامي و دستاشو گذاشت روستادی منتظر جوابم بمونه،پشتم انکهی بدون او
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 !ي چشماتو ببنددی پس بای شزی خوام سورپرایخب،م-
 

 ... فرستادم و با دستم در رو باز کردمرونی رو به ببازدمم
 : گرفته بود و وارد اتاق شدمدموی دي که جلونی دست رادي گذاشتم رودستامو

 
 .خب فکر کنم الآن وسط اتاقم،دستتو بردار-
 ...ایباشه،فقط کپُ نکن-
 
 . چشمام برداشتيرو دستشو از و

 .نمی رو ببی خوب و قشنگيزای گفت که قراره چی بهم می حسهی باز نکردم اما چشمامو
 ... و چشمامو باز کردمدمی کشیقی عمنفس

 بود از حدقه بزنه کی که راه داشت گرد شد و نزدیی صحنه رو به روم چشمام تا جادنیبا د... اماو
 !رونیب
 . ها نگاه کردمواری و به ددمی اراده دور خودم چرخیب

 ... خنده هام بلند تر نشهي دهنم تا صداي گذاشتم رودستامو
  شد؟ی مگه ماما

 که یی هاش عکس هاواری دي و روی وقته ذهنتو مشغول کرده بشیلی که خی شد وارد اتاقی ممگه
 ؟ی و خوشحال نشینی رو ببشونیخودت هم ندار

 که تو ي و شلوارزی بلدنی و با دیتو مشغول کرده بش وقته ذهنیلی که خی شد وارد اتاقی ممگه
 ؟ی خوشحال نششیهمون خونه جا گذاشت

 ؟ی جورواجور خوشحال نشي اون همه عکس هادنی شد با دی ممگه
 ...ی همه عشق و محبت خوشحال نباشنیامکان نداشت با حس ا... نداشتامکان

 اتاق نصب شده ي هاواری دي دونفره مون،همه و همه روي خودم تا عکس های سلفي عکس هااز
 !بودن
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 : دورم حلقه کرد و کنار گوشم گفتستاد،دستشوی پشتم انیراد
 
 خوبه؟-
 

 : گذاشتم رو دستشدستمو
 
 ...! بودمی زندگزی سورپرانی بهترنی اي خواستگارزی از اون سورپرا؛بعدیعال...نمی رادهیعال-
 
 ـــــن؟یراد-
 جانـــــم؟-
 ... سر رفتگه،حوصلمی دایب-
 ... خانوممامیباشه الآن م-
 

 ... از مبل ها نشستمیکی ي فرستادم و رورونی وار نفسمو به بکلافه
 شد که حس کردم دشمن به خونه یکم کم چشمام داشت بسته م... خوابم گرفته بودیحی طور فجبه

 ...!مون حمله کرده و درست بغلم نارنجک انداخته
 ...نی زمي انداختم رو زدم و خودموغیج
 . خنده کل خونه رو در بر گرفتي فحش بدم که صدای خواستم به دشمن فرضیم

 ... که تو دستشون بود مواجه شدمی چشمامو باز کردم و با چهره خندون راما و روشا و بادکنکآروم
 نی هم فشار دادم و تا خواستم سرشون داد بزنم،در حموم باز شد و رادي از حرص رودندونامو

 : رونی اومد بمهیسراس
 
 ؟ی زنی شده؟ چرا حرف نمی؟چيدی د؟کابوسيدی اومده؟سوسک د؟دزدي زدغی شده؟چرا جیچ-
 

 بلند شدم و با دستم به بچه ها نی زمياز رو...دمی نخندتمی حفظ جدي م گرفته بود اما براخنده
 :کردماشاره 
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 ... که بچه هات اومدن و بغل گوشم بادکنک ترکوندندمی خوابیداشتم م-
 

 : طرف بچه ها و ادامه دادمبرگشتم
 
 ی مگهی زن دهی رهی و باباتون مرمی می وقت من از ترس مهی من نیگی بود؟ها؟نمي چه کارنیا-
 ...نی کنی می پولادزله زندگهی دست ری و زنی مونی مادر می وقت شماها بره؟اونیگ
 
 ... نکردمنی به چهره متعجب و دهن باز رادی توجهو

 دنی شده بود،چند لحظه به هم نگاه کردن و همزمان چسبسی که از اشک خیی و روشا با چشماراما
 ...به پام

 ... بتونن بغلم کنن خم شدم و دستمو دور هردوشون حلقه کردمنکهی ايبرا
 : با بغض گفتراما

 
 و تو رو می ژَره بخندهی می خواشتیم... تُنمی گلََطا نمنی هم اژ اگهید...ماماژون من گلََط کلدم-

  مامان...( خواهمیعژل م...ی بشی نالاحت و عشباننقدی امی کلدی نمم،فکلیخوشحال تُن
 

 و تو رو خوشحال می ذره بخندهی می خواستیم... کنمی غلط ها نمنی از اگهید... من غلط کردمجون
 ...) خوامیعذر م...ی بشی ناراحت و عصباننقدری امی کردیفکر نم...میکن
 
 : روشا ادامه دادو
 
 یآره مامان جون راما راست م...( خواهمیمنم عژر م...می گه ما اشتباه کلدیآله ماماژون راما راشت م-

 ...) خوامیمنم عذر م...میگه ما اشتباه کرد
 

 :هاشون نشوندم و از خودم جداشون کردم گونه ي روي ابوسه
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 ... ماماني عشقانمیاشک تون رو نب... مامان قربون فندوق هاش برهیاله-
 

 اومد و کنارمون نی با پشت دستشون اشک هاشون رو پاك کردن و همون لحظه هم رادهردوشون
 : نازك کرد و گفتستاد؛صداشویا

 
 هی تا به قول خودت رمی گی مگهی زن دهی رمی موگرنه...گهی بغل کن د؟منمی؟پس من چ...روشنا-

 ... بچه ها رو بزرگ کنهادیمادر پولادزله ب
 
 بهش زدم که خودش به عمق و معناش يلبخند...ستادمی انی رادي بلند شدم و رو به رونی زمي رواز
 ... بردیپ

 : شده بودم رو به بچه ها گفتمرهی خنی که به رادهمونطور
 
 ...نای خونه مادرجون امی تا برنی هاتون رو از وسط اتاقتون جمع کني اسباب بازنیبر... مامانيعشقا-
 

 ... و به اتاقشون رفتن و در رو هم پشت سرشون بستندنی خندی و روشا از سر خوشحالراما
 : شد به سقفرهی هم خنیراد
 
 نه؟...هوا چقدر خوبه... ها روشناگمیم-
 ...نمی کنم همسر نازنیمن برات بهترش م-
 

 : گفتمي بلنديبا صدا... از سقف گرفت و دوخت به مننگاهشو
 
 م که یفکر نکن من مثل اِل... هاي خوب راه افتادای،نه؟تازگيری بگگهی زن دهی ي بري خوایکه م-

   ها باهاش بکنه فقط لبخند بزنه و قربون صدقه آرشای شوخنیآرشا هرچقدر از ا
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 گهیدر ضمن د...ــزمی عزی منو شناخته باشدی مشترك بایبعد از هشت سال زندگ...من روشنائم...بره
 ... ذارهی مری بچه ها نزن روشون تاثي حرف ها جلونیاز ا
 

 ... : خندهری کرد و زد ززی رچشماشو
 
 ی مری بچه ها نزنم چون روشون تاثي حرفا جلونی که از ایگیاون وقت به من م...یاول خودت گفت-

 ذاره؟
 

 :رهیتا خنده م نگ هم فشار دادم ي رولبامو
 
 ... خاننی رادادی اصل ماجرا به وجود نمي تويرییتغ...به هرحال-
 
 ...ی بلیبل-
 ...نی رادیراست-
 جانم؟-
 

 :دمی وقت بود ذهنم رو شغول خودش کرده بود رو پرسیلی که خیسوال
 
 ... سالتهکی و ی و نه سالمه و توهم سستیالآن که من ب-
 خب؟-
 ؟ي دوسم دارمایهنوزم مثل قد-
 

 : گفتیالیخی هاشو انداخت بالا و با بشونه
 
 ...نه-
 

 ... رفتنی بدنم کاملا از بيانرژ
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 ... اومد سراغمینی سنگبغض
 : کردی م موونهی دوستم نداشته باشه و ازم زده بشه،دنی رادي روزهی نکهی فکر ایحت
 
 ؟یستی ن؟عاشقمي دوسم ندارگهی دیعنی-
 

 ! :نی بغض دار بود که خودم هم تعجب کردم،چه برسه به رادنقدری اصدام
 
 ؟ی کنی مهی گري؟داریروشنا خانوم-
 

 ... شدنسی و چطور چشمام خی کِدمی نفهمیحت
 هی ساله و شی پسر شهی و نه ساله که مادر ستی زن بهی دل نازك بودن از نقدری اهی از نظر بقدیشا

 ... باشهدیدختر چهار ساله ست، بع
 ... بودمی و احساساتطونی شي من همون روشنااما

 ... ساله بودمجده،نوزدهی هي مثل دختراهنوزم
 ...هنوزم

 : طرف خودش و بغلم کرددی دستمو کشنیراد
 
 ... خواستم بگم دوستت ندارم بلکه عاشقتمیمن م... خانومم بشمي من فدایاله-
 
 ... به بدنم برگشتي و انرژروین 

 :فتم از دوباره جون گرانگار
 
 ... دونم با خانوممیوگرنه من م... بشهسی عشقم خي چشمانمی نبگهید-
 
 ... لبم نشوندي روی متر ازم فاصله گرفت و بوسه نرم اما کوتاهی چند سانتو

 : زدم و آروم گفتملبخند
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 .می دعوتنای همه مون خونه مامان ایالآنم برو آماده شو امشب به مناسبت تولد مانلِ...چشم-
 !ي اروزهی چشم في بانوشهیماطاعت -
 
 !می زندگي واژه هانی از بهتریکی شده بود ي ايروزی چشم في بانوو
 ...رمی خوام ازت عکس بگی منیخب دخترم،خوب بش-
 

 : رو همزمان انداخت تو دهنش و با دهن پر گفتلاسی سه تا گیمانلِ
 
 ...رمی گیعکس نم... خوامینم-
 

 : فرستاد و رو به راشا گفترونی با حرص بازدمش رو به بارغوان
 
 ! بهش بگو تا حرف گوش کنهيزی چهی ایراشا تو ب-
 

 : پاش و جواب دادیکی اون ي پاشو انداخت روراشا
 
 ... که ارغوان جانستی نره،زوری خواد عکس بگیخب بچه م نم-
 
 : گفتی رو به مانلِو
 
 ... بابا قربون دختر تُپلِش برهیاله-
 

 : برابر شده بود گفتنی که چندی با حرصارغوان
 
  خواد؟ی چون دلش نمرهی عکس بگدی شب تولدش نبا؟توی چیعنی-
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 از شی از خوردن بی مانلِای کرد،ی ارغوان از حرص غش مای شدم مطمئنا ی خودم دست به کار نماگه
 ... رفتی از حال ملاسیحد گ

 :رونی بدمی رو از دستش کشنی و دوربستادمی سرجام بلند شدم و به طرف ارغوان رفتم،کنارش ااز
 
  کنه،نه مگه خوشگل عمه؟ی به حرف عمه ش گوش میمانلِ...نمیبده من بب-
 

 : گفتی کرد و با لب خندونزی که تو دستش بود دور لبشو تمی با دستمالیمانلِ
 
 .آره عمه جونم-
 
 : گفتي بلندي خنده و با صداری زد زمایسیپر
 
 ... از تو دوست دارهشتریدخترت عمه شو ب...ری بگلیارغوان جونم تحو-
 

 : نازك کردی من و مانلِي برای پشت چشمارغوان
 
 . دونمیخودم م-
 
 : بودن گفترای و سمنی رو به راما و روشا که تو بغل شروو
 
 ...رهی تا مامان روشنا ازتون عکس بگنینی بشی مانلِشی پنیایب...یی زنداي هاگریج-
 

 ... شدمکمی عکس گرفتن،سرجام نشستم و مشغول خوردن کی از کلبعد
ما هم طبق ... کردنی مي کنار مرد ها نشسته بود،بچه ها کنار هم نشسته بودن و باهم بازنیراد

 ...می زدی حرف ممیمعمول داشت
 : شکمشي صورتش مچاله شد و دستشو گذاشت رومایسیپر
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 ... زنهی لگد ميوا-
 
 :تو دهنم رو گذاشتم کی از ککهی تهی
 
 ...ی جان،خاله قربون لواشکش بره الهيا-
  جان؟ي ایگی خورم اون وقت تو میمن دارم مشت و لگد م. جانيکوفتِ ا-
 تحمل درد هم واست سخت ي شدری و نه سالته،پستی بگهی هم ده،توی عادزای چنی ازمیخب عز-

 ...شده
 

 ... خندهری و روشنک که کنار ما نشسته بودن زدن زارغوان
 : نکرد و با دستش زد تو سرمی هم کوتاهمایسیپر
 
 ...ي شدری شدم پس مسلما توهم پریاگه من پ! شدم؟من که همسن خودتمریمن پ...دهی ورپريا-
 ،تازهينُه ساله ازدواج کرد!گهی گم دی خب راست میول... هم بشم باز جوونمریمن اگه پ...نوچ نوچ-

   سال بعد ازدواجش بچه دار شد الآن همر،دوی بگادیاز ارغوان ...ياری بچه ميدار
 

 . ش هفت سالشهبچه
  خوبه؟ينجوریخوبه مثل تو هول باشم و بعد از هشت سال ازدواج دوتا بچه داشته باشم؟ا-
 ... از تو بهتره گلمتمیبله وضع-
 
 : به روشنک اشاره کردم و ادامه دادمو
 
 ! شهی مدهیکم کم داره ترش...ستی نی خوبي روشنک الگویول-
 
و روشنک هم با لبخند ... و باعث شد که همشون بخندندی صدام بلند بود که به گوش همه رسنقدریا

 . دادیژکوندش نقشه قتلم رو بهم نشون م
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 : هم به پارسوآ و رها اشاره کرد و گفتنیآرشاو
 
کن همه فکرشو ب... شنی مدهی هم مثل روشنک دارن ترشنایا...ستنی نی خوبيپارسوآ و رها هم الگو-

 ...نچ نچ نچ نچ... سه تانی به جز امیمون متاهل
 

 ...میدی خندی اون سه نفر مي و حرص خوردن هانی آرشاوي مون به حرفاهمه
 ... و روشا هم اومدن رو پام نشستنراما

 . نگاهشون کردمری دل سهی و دمی رو بوسهردوتاشون
 ...نی رادی خودم بود و راما هم فتوکپی فتوکپروشا

 : کردکی و سرشو به گوشم نزدستادی که روش نشسته بودم،ایار مبل کنیاِل
 
 ؟يروشنا تو کور-
 
 : تعجب زل زدم بهشبا
 
 نه،چطور مگه؟-
 نگاه خشک و هی زل زده به تو،اون وقت تو ي ت دو ساعته همونطورچارهیاون شوهر ب...خنگ خدا-

 !يدی نملشی هم تحویخال
 

 . و باهاش چشم تو چشم شدمنی طرف رادبرگشتم
 ... لبخند بهم زل زده بودبا

 ... دادملشی تحوی صورتم زدم و چشمکي به پهناي لبخندمنم
 ... کردی مقی و عشق بهم تزري انرژی همون نگاه و لبخند ساده ش هم کلبا
 
 ...يا  کنم چند لحظهینگاهت م"

 .... راتی شمارم تمام نفس های کنم و می منگاهت
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 ...شومی مي از نبودت عاريا کنم و فقط چند لحظه  ی منگاهت
 ...  از تو پرممن
 

 ...بگذار نگاهمان درهم گره بخورد... کننگاهم
 ... نگاهت کمرم را خم کندیِنیبگذار سنگ... ام که شده   چند لحظه يبرا

 "... بشکنم از توبگذار
 

 95/3/25:شروع
 95/7/3:انیپا
 

 بسته شد "ِ عشقےمتول" پرونده
 
 ...دمیباهاش خند... کردمهیباهاش گر... کردمی چند ماه با روشنا زندگنیا

 ... کنم و نه شما روی نه روشنا رو فراموش ماما
 
 ... تريو صد البته قو... قلم بهترهیبا ...نی باشمیپس منتظر رمان بعد...ستی رمان من ننی آخرنیا

 
 تشکر هیو ... که عاشقشونممیمی صمياز جمله دوستا... دادني رمان بهم انرژنی تو نوشتن اایلیخ
 ... ممنونای دنهی... کافه تک رمانتی بابت حماژهیو
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